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نازنین شاه رکنی
ریحانه جوادی
اسماعیل خلیلی
عقیل دغاغله
شیوا علینقیان
نفیسه آزاد
مارال لطیفی
محبوبه مقدم
فاطمه مقدسی
لادن رهبری
رضا سهرابی

بازاندیشی جامعه شناسی 
در ایران

نازنین شاه رکنی

گفت وگوی جامعه شناسانه
با عبدی کاظمی پور

کارن شایر
هایدی گاتفرید
رینا آگاروالا
اشوین کومار
ماریا کامیلا وگا-سالازار
کارولینا مورنو
سوئلن کاستیبلانکو-مورنو
خاویر ای. پی ندا دی
لین یو لینگ ان جی
یونای یی
آنجو ماری پل
مصطفی یواش
سژین پارک
فنگ خو
تسز چونگ لای
کاکستون سیو

اقتصاد سیاسی و 
اجتماعی مهاجرت 

نیروی کار

< جنگ به مثابه انباشت درهم پیچیده: مورد غزه
بخش آزاد
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< سرمقاله
شمارة اولِِ مجلد ۱۶ نشریة گفت وگوی جهانی آغازگر برهة جدیدی است که 
هم از استمرار نشان دارد و هم از شروعی تازه. کارولینا وستنا و ویتوریا رودریگز، 
سردبیر  دستیاران  مقام  در  خود  فعالیت  متعهدانه،  و  فشرده  کار  سال  سه  از  پس 
گفت‌وگوی جهانی را به پایان می رسانند. تعهد، دقت ویرایشی و دیدگاه نقادانة آن ها 
در حفظ و تقویت نشریه در دوره ای بسیار چالش انگیز برای جامعه شناسی جهانی، 
نقشی اساسی داشت. به نمایندگیِِ تیم تحریریه، عمیق ترین قدردانی خود را به هر 
دو ابراز می کنم. در عین حال، بسیار خرسندم که به مارسیا رانژل کاندیدو، پژوهشگر 
مؤسسة دانشگاهی لیسبون )ISCTE( که از این پس در این مقام فعالیت خواهد 
کرد، خوشامد می گویم. مارسیا با تجربة چشمگیر در حوزة سردبیری، تعهد قوی به 
جامعه شناسی مردمی و چشم اندازی تطبیقی و جهانی بی شک سهم مهمی در این 

مرحلة جدید از مسیر نشریه خواهد داشت. 

پس از شمارة قبلی که ادای احترامی جمعی به میراث فکری، سیاسی و انسانی 
مایکل بوراووی -سردبیر بنیان گذار گفت وگوی جهانی- بود، این شمارة جدید به 
ساختار معمول خود بازمی گردد؛ آن هم در قالب گفت وگویی مستقیم با دو دغدغة 
ایران و دگرگونی های  مبرمِِ شکل دهنده به لحظة تاریخی ما: وضعیت کنونی در 

جهانی مربوط به مهاجرت نیروی کار.

این شماره را بخشِِ »گپِِ جامعه شناسانه« با مصاحبه ای که نازنین شاه رکنی 
دربارة  گفت وگویی  می کند؛  آغاز  داده،  انجام  کاظمی پور  )عبدی(  عبدالمحمد  با 
مناقشه ها حول جامعه شناسی های ملی، تغییر اجتماعی، مرزهای چالش انگیز میان 
امر مقدس و امر سکولار، و پرسش های متحولشونده ای که جامعه شناسی ایران 

امروز را شکل می دهند.

در پی این گفت وگو، در بخش »بازاندیشی جامعه شناسی در ایران«، مجموعه ای 
غنی از مطالبی را داریم که نازنین شاه رکنی و ریحانه جوادی به دقت ویرایش شان 
کرده اند؛ مطالبی که بر تنش ها و تناقض های کار جامعه شناسانه در بسترهایی با 
این  دارند.  تمرکز  عمیق  فرهنگی  منازعات  و  معرفتی  نظارت  سیاسی،  سرکوب 
امروز  ایران  جامعه شناسی  روی  پیشِِ  چالش های  از  چندوجهی  تصویری  بخش 
رشته  این  )نا(نهادی سازی  و  جامعه شناسی  مردمیِِ  موضوعیت  از  می کند،  ترسیم 
گرفته تا خصوصی سازی آموزش، مسئلة قومیت، کشمکش های مربوط به مطالعات 
جنسیتی، و محدودیت های پژوهش انتقادی. همچنین این بخش شامل میزگردی 
چشم اندازی  تا  آورده  گرد  را  گوناگون  جغرافیاهای  از  پژوهشگرانی  که  پویاست 

جمعی و وضعیت مبنا از تولید دانش دربارة ایران و در ایران ارائه دهد. 

قاب  در  اغلب  ــ  را  جهان  خبریِِ  عناوینِِ  دیگر  بار  ایران  که  برهه ای  در 
ــ  امنیتی  تنگِِ  دریچه های  یا  ژئوپلیتیک،  ساده سازی های  گزینشی،  روایت های 
به خود اختصاص داده، پرداختن به دیدگاه های جامعه شناختیِِ مستدل، مردمی و 
جهانی ضروری تر هم می شود. ورای تصاویر منتشرشده در رسانه های جریان اصلی، 
جامعة ایران با صورت هایی پیچیده‌ از منازعة سیاسی، سنت های فکری پویا، مبارزة 
روزمره برای کرامت و تغییر پیکربندی قدرت دولتی و بسیج اجتماعی مواجه است. 
فهم این پویایی ها مستلزم شنیدن حرف های پژوهشگرانی است که در ایران، دربارة 
ایران و با ایران کار می کنند و قادرند رویدادهای جاری را در بطن تاریخچه های 
گسترده تر سرکوب، مقاومت، تولید دانش و دگرگونی اجتماعی ببینند. این بخش 
تازه ترین رویدادها را تحلیل نمی کند، اما برای فهم گسترده تر و تاریخ مبنای وضعیت 

بسیار به کار می آید. 

دومین بخش اصلیِِ این شماره با عنوان »اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت 
نیروی کار« را کارن اِیِ . شایر، هایدی گاتفرید و رینا آگاروالا سردبیری کرده اند. 
مهاجرتِِ  محوریتِِ  بررسی می کند:  را  ما  معرفِِ عصر  مسائل  از  یکی  بخش  این 
نیروی کار در بازسازمان دهی سرمایه داری جهانی. مطالب این بخش، از برنامه های 
»ایمن و منظم« جابه جایی در هند گرفته تا زنجیره های مراقبت جهانی متصل کنندة 
ونزوئلا و کلمبیا، و نظام های نیروی کار مهاجر در چین، سنگاپور، دبی و کامبوج، 
در  چگونه  دولتی  قدرت  و  مرزها  قومیت،  جنسیت،  نابرابری،  که  می دهند  نشان 
تولید انواع جدید بی ثباتی ــ و امکان های جدیدِِ عاملیت و مقاومت ــ با هم تلاقی 

می کنند. 

غزه  جنگ  دربارة  گونسالوِِس  لئیته  گیلرمه  از  قدرتمند  تحلیلی  با  شماره  این 
در »ستون آزاد« به پایان می رسد. بنا بر تفسیر گونسالوس، جنگ غزه شکلی از 
انباشت درهم تنیده است که در پویایی های سیاسی، اقتصادی و استعماریِِ فراتر از 

میدان نبرد ریشه دارد. 

به  قادر  جهانیِِ  و  مردمی  جامعه‌شناسی  با  جهانی  گفت وگوی  شماره،  این  در 
تحلیل فرایندهای معاصر از دیدگاه های وضعیت مبنا، متکثر و گفت وگومحور تجدید 
این جا  در  گردآوری شده  پژوهش های  و  بحث ها  تأملات،  امیدواریم  می کند.  عهد 
جهانی  در  جدید  پرسش های  طرح  و  شبکه ها  تقویت  گفت وگوها،  گسترش  به 
شکل گرفته با نابرابری، خشونت و آوارگی ــ و همچنین با مقاومت، تخیل نقادانه 

و تلاش های جمعی برای آینده ای عادلانه ترــ کمک کنند.   
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< گفت وگوی جهانی را به  
   چندین زبان در وب سایتش بخوانید.

< مقاله هایتان را به
globaldialogue@isa-sociology.org بفرستید.

برنو برینگل
 سردبیر گفت و گوی جهانی 
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سردبیر: برنو برینگل.
کمک‌سردبیر: مارسیا رانجل کاندیدو.

دستیار سردبیر: کریستوفر ایوانز 
سردبیران اجرایی:  لولا بوسوتیل، آگوست باگا.

مشاوران: بریگیت آولنباخر، کلاوس دوره.

ویراستاران منطقه ای 
رادوانی، صفوان  فاطیما  )تونس(  حنفی،  ساری  )لبنان(‌  جهان عرب: 

طرابلسی، سیوار حرّّابی، احمد جمعه.   
آرژانتین: ماگدالنا لیموس، خوان پارسیو، دانته مارکیسیو.

بانیک،  بیجوی کریشنا  حبیب ال خوندکر، خیرال چودری،  بنگلادش: 
مسعودالرحمان،  هلالالدین،  جهیر الاسلام،  محمد  قیص،  محمد  شیخ 
راسل حسین، یاسمین سلطانه، ام.دی. شاهدالاسلام، فرهین اختر بویان، 
تسلیمه  کبیر،  عالمگیر  نسیم الدین،  ام.دی.  عارف الرحمان،  پروین،  روما 
نسرین، سورایه اختر، نوسانتا آدری، اکرام ا کبیر رانا، اس. ام. دی. شاهین.

جسیکا  نِتِو،  گوی‌رادو  خوزه  گالی،  آندریزا  ماسیل،  فابریسیو  برزیل: 
مازینی مندس، کارینه پاسوس.

فرانسه/اسپانیا : لولا بوسوتیل.
هند: رشمی جین، مانی ش یاداو.

ایران: ریحانه جوادی، نیایش دولتی، الهام شوشتری زاده، علی راغب، 
فائزه خواجه زاده.

لهستان: الکساندرا بیرناکا، جوانا بدنارک، سباستین سوسنوفسکی.
روسیه: النا زدراوومیسلووا، داریا خلودووا. 

تایوان: وان جو لی، یون-هسوان چو، شی هو کرک، یی-شیو هوانگ، 
یون-جو لین، تائو-یونگ لو، چین-یینگ چین، یو-ون لیائو، نی لی.

ترکیه: گل چورباجی اوغلو.

< شورای سردبیری
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گفتـگوی جـهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانه 
انتشارات SAGE امکان‌پذیر شده است.
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امتیاز تصویر روی جلد: پیتر گاستر، در آناسپلش.

نوظهور  پرسش های  دربارة  کاظمی پور  عبدی  با  شاه رکنی  نازنین  جامعه شناسانه«  »گفتگوی  در   
شکل دهندة جامعه شناسی ایرانی گفت وگو می کند.

  بخش موضوعی »بازاندیشی جامعه شناسی در ایران« تنش های مربوط به کار جامعه شناسانه 
در میانة سرکوب، نظارت معرفتی، و محدودیت های فرهنگی را بررسی می کند. 

نیروی کار« نقش محوری مهاجرت  »اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت  بخش موضوعی 
نیروی کار را در تجدید سازمان سرمایه داری جهانی بررسی می کند.



 

 در این شماره< 
سرمقاله

گفت‌وگوی جامعه‌شناسانه< 
خاص پرستی و امر مقدس به‌ مثابة امر سکولار: 

مصاحبه‌ با عبدی کاظمی پور

نازنین شاه رکنی، کانادا  

بازاندیشی جامعه‌شناسی در ایران  < 
میان سرکوب و موضوعیت: 

بازاندیشی جامعه شناسی از دریچة ایران   

نازنین شاه رکنی و ریحانه جوادی، کانادا

انجمن جامعه شناسی ایران و نهادینگی نانهادینگی   

اسماعیل خلیلی، ایران 

میان سیاست و سود: کلاس های خصوصی جامعه شناسی 
در ایران  

ریحانه جوادی و زهره بیات ریزی، کانادا  

قومیت در ایران: مسئله‌ای که جامعه شناسی ایران از آن می پرهیزد 

عقیل دغاغله ، ایالات متحده آمریکا 

زندگی های موقعیت مند، دانشِِ مناقشه‌انگیز: 
بازپس‌گیریِِ مطالعات جنسیت در ایران

شیوا علینقیان، ایران  

در شرایط محدودیت: پژوهش جامعه شناختی دربارۀ ایران. 
یک میزگرد 

نفیسه آزاد، مارال لطیفی، و فاطمه 
مقدسی، ایران؛ محبوبه مقدم، ایالات متحده آمریکا؛ 

لادن رهبری، هلند؛ و رضا سهرابی،  
نازنین شاه رکنی و ریحانه جوادی، کانادا

اقتصاد سیاسی اجتماعی مهاجرت نیروی کار < 
اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار 

کارن شایر، آلمان؛ هایدی گاتفرید و رینا
 آگاروالا، ایالات متحدة آمریکا

بینش های جامعه شناختی درباره چالش های مهاجرت

رینا آگاروالا، ایالات متحدۀ آمریکا

دولت هند چگونه مهاجرت ایمن و منظم را صورت بندی و اجرا می کند

اشوین کومار، ایاالات متحده آمریکا

مراقبت فراسوی مرزها: زنان مهاجر ونزوئلایی 
در کلمبیا

ماریا کامیلا وگا-سالازار، کارولینا مورنو، 
سوئلن کاستیبلانکو-مورنو، و خاویر ای. پی ندا دی.، 

کلمبیا 

بینش های جامعه شناختی درباره چالش های مهاجرت 

لین یو لینگ ان جی، و یونای یی، کانادا

جاذبة متمایز دبی برای مهاجران غیرغربی

آنجو ماری پل، مصطفی یواش و سژین پارک، ایالات متحده عربی 

مهاجران تحصیلی چینی در داخل، در خارج و بازگشته 

فنگ خو، کانادا

کارگران مهاجر کامبوجی حوزه پوشاک: بی ثباتی و اعتراض

تسز چونگ لای و کاکستون سیو، هنگ کنگ

بخش آزاد < 
جنگ به مثابه انباشت درهم‌پیچیده: مورد غزه

گیلرمه لایت گونسالوِِز، برزیل
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»گرچه جامعه شناسی های ملی یا منطقه ای، به حق، با پارادایم های 
غالب درمی افتند، اما می توانند با نگاه ذات گرایانه به بسترهای خاص یا 

نشاندنِِ گونه ای از جهانی انگاری )universality( به جای دیگری، همان 
محرومیت هایی را که مخالف شان هستند، بازتولید کنند.«

عبدی کاظمی پور

44
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گفتگوی جامعه شناسانه

درِِ  از  جامعه شناسان  از  بسیاری  )ن ش(:  شاه رکنی  نازنین 
و  درآمده اند  »جهانی«  جامعه شناسیِِ  انگارة  با  مخالفت 
گفته اند که آنچه مدت ها جامعه شناسی جهانی معرفی شده 
در واقع سنتی خاص است که در تجربه های اروپا و آمریکای 
شمالی ریشه دارد. در مقابل، چرخش به سوی »خاص بودن« 
ــ  از طریق جامعه شناسی های ملی، رویکردهای منطقه ای و 
نظریة جنوب ــ به دنبال برجسته سازی معرفت شناسی های 

و  چیست  چرخش  این  دربارة  شما  نظر  است.  جایگزین 
ایران چه معنایی  از »جامعه شناسی ملی« در بستر  صحبت 

دارد؟

عبدی کاظمی پور )ع ک(: من چنین تفکیکی را، هم از نظر توصیفی و 
هم به لحاظ تجویزی، مشکل آفرین می‌دانم. گرچه جامعه شناسی های ملی یا 
منطقه ای، به حق، با پارادایم های غالب درمی افتند، اما می توانند با نگاه ذات گرایانه 

پرتره عبدی کاظمی پور. امتیاز عکس: عبدی کاظمی پور.

در سالهای اخیر، با افزایش توجه ها به »جامعه شناسی های ملی«، »نظریة جنوب« و »سنت های منطقه ای«، بحث‌ دربارة پویایی های جهانی 
تولید دانش جامعه‌شناختی بالا گرفته است. همان طور که در مصاحبه‌ با دکتر عبدالمحمد )عبدی( کاظمی پور، استاد جامعه شناسی، رئیس 
گروه مطالعات قومی دانشگاه کلگری و رئیس سابق انجمن جامعه شناسی کانادا، نشان داده شده، ایران زمینه ای مساعد برای چنین بحث هایی 
است. کاظمی پور در کارهای اخیرش بررسی کرده که امر مقدس و امر سکولار چگونه در ایران مدرن با هم تلاقی می یابند و مهاجرت چگونه 
ــ چالش ها،  ایران  دربارة وضع جامعه شناسی  این گفت وگوی مفصل، دکتر کاظمی پور  در  است.  داده  نو شکل  از  را  ایران  اجتماعی  فضای 
مشارکت ها و تلاش برای نوعی جامعه شناسی با ریشة محلی و در عین حال دخیل در سطح جهانی ــ تأمل می کند. این مصاحبه را دکتر نازنین 

شاه رکنی، دانشیار مطالعات بین المللِِ دانشگاه سایمن فریزر کانادا، انجام داده است. 

< خاص پرستی و امر مقدس 
   به‌ مثابه امر سکولار

مصاحبه‌ای با عبدی کاظمی پورمصاحبه‌ای با عبدی کاظمی پور
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گفتگوی جامعه شناسانه

به بسترهای خاص یا نشاندنِِ گونه ای از جهانی انگاری )universality( به جای 
دیگری، همان محرومیت هایی را که مخالف شان هستند، بازتولید کنند. مخالفت 
با جهانی گرایی دیگر مناقشه انگیز نیست، اما ما با خطر نوعی »خاص پرستیِِ« 

)fetishism of the particular( جدید روبه رو هستیم.

اولًاً، هر پدیدة »خاص« تنوعی درونی دارد و ادعای سخن گفتن به نمایندگی 
از همة زیرمجموعه هایش تکرارِِ همان خطای جهانی گرایی است. ایران و ترکیه 
همان  در  به راحتی  نمی توان  ــ  نشده‌اند  استعمار  مستقیماًً  هیچ یک  که  ــ  را 
گروهِِ کشورهای سابقاًً مستعمره ای مانند الجزایر، هند یا مصر گذاشت. حتی در 
خاورمیانة عربی نیز، همان طور که ساری حنفی می گوید، بخش های شرقی و 

غربی منطقه تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند. 

ثانیاًً، قاب بندی »جامعه شناسی ملی« یا نظریة جنوب، عمدتاًً برای مخالفت با 
تا  است  هویت محور  سیاسی  اهداف  پی  در  بیشتر  اغلب  شمالی،  پارادایم های 
اهداف معرفت شناختی. این ]تأکید بر اهداف هویت محور[ می تواند چهره های 
نمادینی را که جذابیت انقلابی شان با گذر زمان کاهش می یابد، برجسته کند. 
مثلًاً راوین کانل علی شریعتی را صدایی کلیدی علیه امپریالیسم فرهنگی غرب 
در دورة پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران می داند. با این حال، تأثیر فکری شریعتی 
خیلی زود رنگ باخت که نشان می دهد ادعاهای هویتی ممکن است نیروهای 
سیاسی را بسیج کنند، اما سهم اندکی در رشد پایدار دانش جامعه شناسی دارند. 

به  آیا  خاص پرستی،  دربارة  شما  نگرانی  به  توجه  با  ن ش: 
نظرتان باید انگارة جامعه شناسی های ملی را کاملًاً رها کنیم؟ 
آیا مفهومی شبیه »جامعه شناسی ایرانی« از نظر تحلیلی به کار 
می آید یا ممکن است همان شکاف های معرفت شناختی ای را 

که در پی غلبه بر آن هاست، تقویت کند؟

ع ک: جامعه شناسی های ملی وجود دارند و باید وجود داشته باشند، اما نه در 
حکم قلمروهایی بسته. ارزش آن ها نه در طرح نظریه ها یا روش های متمایز 
بلکه در تولید پرسش های متمایز سرچشمه گرفته از شرایط خاص جوامع شان 
است. جامعه شناسیِِ »خوب« با پرسش هایی درست بیان شده و دارای ریشه های‌ 
محلی آغاز می شود و برای پاسخ به این پرسش ها باید از همة منابع فکری در 
دسترس ــ شمالی یا جنوبی، شرقی یا غربی ــ بدون نفیِِ پیشینیِِ هیچ یک از 
آن ها استفاده کرد. چنین پاسخ هایی از دل فرایندهای طولانی تصادمِِ ایده ها و 
واقعیت ها و از دل بده بستانِِ سنت های فکری مختلف زاده می شوند. بنابراین ما 
باید گزینش گری و لاادری گریِِ نظری را تمرین کنیم؛ باید به جای تقدس بخشی 
به نظریه ای خاص یا مردود شمردنش، مفاهیم را از سنت های متعدد برگیریم. 

شما  بگیرم.  پی  سؤال  دو  با  را  بحث  دهید  اجازه  ن ش: 
پرسش هایی  در  ملی  جامعه شناسی های  ارزش  می گویید 
متمایز.  نظریه های  پیشبرد  در  نه  می کنند،  مطرح  که  است 
که  مدت هاست  فمنیست  جامعه شناسان  که  همان طور  اما 
می گویند، هیچ نقطه نظری خنثا و بی طرف نیست: ابزارهای 
پرسش هایی  به  ما  دسترسِِ  در  تحلیلیِِ  لنزهای  و  مفهومی 
غالب  پارادایم های  می دهند.  شکل  می‌کنیم  مطرح  که 

منظر،  این  از  شوند.  پرسش ها  برخی  طرح  مانع  می توانند 
جامعه شناسی های ملی یا منطقه ای فقط با طرح پرسش های 
محلی سروکار ندارند بلکه در بسط چهارچوب های جایگزینی 
که گونه های جدیدِِ پژوهش را ممکن می کنند نیز دخیل اند. 

نظر شما چیست؟

ع ک: موافقم، اما فکر می کنم ماجرا دوطرفه است. همان طور که دیدگاه‌های 
کنند،  محدود  را  طرح  قابل  پرسش های  می توانند  »جهانی گرا«  به اصطلاح 
این  ببندند.  را  دیگر  پژوهشیِِ  مسیرهای  می توانند  نیز  »ملی«  دیدگاه های 
تنش به ویژه در مطالعات فمینیستی مشهود است. گرچه موضع جهانی گرایانة 
امکان های  نمی گذارد  وقت ها  خیلی  جهانی  شمال  در  فمینیسم  از  شاخه هایی 
نظری و مسائلِِ جایگزینِِ پدیدآمده در جنوب را ببینند، بخش بزرگی از آگاهی 
فمینیستی در جنوب در واقع از طریق تعامل با برنامه های فمینیستیِِ برآمده از 
شمال شکل گرفته است. دقیقاًً به همین دلیل است که گفت وگوی مستمر و 

فعالانة دیدگاه های گوناگون ضروری است. 

این که  بر  شما  تأکید  به  توجه  با  اساس،  این  بر  ن ش: 
مطرح  که  پرسش هایی  دلِِ  از  ملی  جامعه شناسی های 
می کنند زاده می شوند، می توانید بگویید در دهه های اخیر چه 
تعریف  را  ایرانی  جامعه شناسی  مضامینی  و  پرسش ها  نوع 

کرده اند؟

   ع ک: جامعة ایران در پنجاه شصت سال گذشته تغییرات فوق العاده ای را از سر 
گذرانده که به پرسش های جامعه شناسان شکل داده اند، از جمله مدرن سازی و 
سکولاریزاسیون سریع با هدایت دولت در دورة پیش از انقلاب؛ ظهور نامنتظرة 
دین در نقش نیروی قدرتمندِِ سیاسی و شخصی در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که 
حدود ده‌ درصد جمعیت را بسیج کرد؛ و جنگ ایران و عراق که طولانی ترین 

جنگ قرن بیستم بود. 

در دهه های اخیر، هم سکولاریزاسیون ــ یا به شکل رویگردانیِِ کامل از دین 
سلسله مراتب  مناسک،  نهادها،  از  جدا  معنویت شخصیِِ  پذیرش  به صورت  یا 
از  دین  آن  در  که  نوعی سکولاریسم  هم  و  داده  رخ  ــ  الاهیات  و  روحانیت 
روند  در  دولت  و  دین  ادغام  غیرمستقیم  نتیجة  خود  که  می کند  تبعیت  دولت 

اسلامی سازی تهاجمی است.

مهاجرفرست های  از  هم  دارد:  یگانه ای  وضعیت  مهاجرت هم  لحاظ  به  ایران 
بزرگ است و هم از مهاجرپذیرهای بزرگ؛ میزبان حدود ۴/۵میلیون پناهنده 
درصد   ۹ )تقریباًً  ایرانی  حدود ‌۸میلیون  و  است  جمعیتش(  درصد   ۵ )حدود 
جمعیتش(‌ خارج از کشور زندگی می کنند. بر اساس نظرسنجی ها، بیش از نیمی 
از جمعیت ایران اگر امکانش را داشته باشند مهاجرت می کنند که ایران را به 
موردی نادر برای مطالعة همزمان مهاجرت برون سو و درون سو تبدیل می کند.

دست آخر، در واکنش به نابرابری های نظام مند جنسیتی و پدرسالاری فرهنگی، 
مطالبات  و  دامنه  ماهیت،  که  برآورده  سر  اصیلی  و  نیرومند  زنانِِ  جنبش 
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دیگرْْ  سازوکار  دارند.  مهمی  نقش  بین المللی  عرصة  در  واقعیت ها  این  کردنِِ 
جنبش پرجنب وجوش ترجمه در داخل ایران است که آثار کلاسیک و معاصر 
می دهد.  قرار  فارسی زبان ها  دسترسِِ  در  چشمگیر  سرعتی  با  را  جامعه شناسی 
این روند تأثیر چشمگیری در گفتمان دانشگاهی داخلی گذاشته و پژوهشگران 
ایرانی را با مباحث جهانی آشنا کرده است، هرچند هنوز بیشتر در مقام پذیرنده‌ 

و کمتر در مقام مشارکت.

ن ش: این جنبش ترجمه بی تردید ستودنی است، اما در عین 
حال بر نوعی عدم تقارنِِ عمیق تر هم پرتو می افکند: جریان 
ترجمه عمدتاًً یک سویه مانده است. آثار تولیدشده بیرون از 
ایران ــ به ویژه آثار انگلیسی ــ به فارسی ترجمه می شوند، 
به  به ندرت  فارسی  به  تولیدشده  جامعه شناختیِِ  آثار  اما 
زبان های دیگر راه می یابند و از جامعه شناسی عربی، ترکی، 
استقبال  ایران  در  هم  منطقه ای  سنت های  دیگر  یا  کردی 
چندانی نمی شود. این ناموازنة زبانی و معرفتی پرسش های 
گسترده تری را پیش می کشد. با توجه به این موضوع، فکر 
می کنید ایران در پروژة کلان ترِِ جامعه شناسی جنوب جهانی 
و به ویژه در نسبت با جامعه شناسی خاورمیانه چه جایگاهی 

دارد؟

ع ک: درست می گویید. این جریان یک‌سویه برای جامعه شناسی ایران زیان آور 
و  پیوندهای منظم تر  ایجاد  با  ایران می توانند  انجمن های جامعه شناسی  است. 
نظام مندتر با همتایانِِ خود در منطقه و فراتر از آن به سود هر دو طرف عمل 

کنند.

ملی، مثل هویت های  گفته، جامعه شناسی های  بوراووی  مایکل  همان طور  که 
شخصی، در متنِِ رابطه با دیگران شکل می گیرند و خود را به واسطة تعامل با 
دیگری می فهمند. به تعبیر او، »دیگر نمی توانیم امر خاص را ــ خواه ایالات 
متحده باشد و خواه فرانسه، مرد ها یا استعمارگران ــ به منزلة امر جهان شمول 
عرضه کنیم. در عین حال، به باتلاقِِ خاص گرایی های گسسته نیز نباید افتاد. 

جامعه شناسی جهانی باید بر پایة گفت وگویی میان خاص گرایی ها بنا شود.« 

با کمی دستکاریِِ جمله ای از میشل فوکو می شود گفت که آیندة جامعه شناسی 
شرق،  و  غرب  نااروپا،  و  اروپا  که  جایی  می خورد؛  رقم  رویارویی  فضاهای  در 
شمال و جنوب و اجزای متکثر درون هر یک از آن ها با یکدیگر روبه رو می شوند 
پرورش  به  آینده  آن  در  ایران  جامعه شناسی  سهم  برمی آشوبند.  را  یکدیگر  و 
رشته ای مبتنی بر پرسش های واقعی و برآمده از بستر خاص خود وابسته است: 

نه گرفتار الگوهای نظریِِ وارداتی و نه فروکاسته به استثناگرایی ملی.  

ارتباط با نویسنده: 
Nazanin Shahrokni <nazanin_shahrokni@sfu.ca> 

و  جالب  پویایی های  این  است.  کرده  دگرگون  را  کشور  اجتماعی  جنبش های 
و  مهاجرت  جنگ،  دینی،  تغییرات  ایدئولوژیک،  دگرگونی های  ــ  درهم تنیده 
جنسیت ــ زمینه ساز پژوهش های جامعه‌شناختیِِ سرزنده ای در ایران و در میان 
دیاسپورای ایرانی شده اند، به ویژه در حوزه های جامعه شناسی مهاجرت، هویت، 

جنسیت و سرمایة اجتماعی.

ن ش: با توجه به این تاریخ پویا، چه چیزهایی را مهم ترین 
این  و  می دانید  امروز  ایران  در  جامعه شناسی  رشد  موانع 
چالش ها چگونه تعیین می کنند که چه نوع پرسش هایی را 

می توان یا نمی توان مطرح کرد؟

ع ک: بزرگ ترین چالشْْ قیدوبندهایی است که دولت بر پژوهش آزاد تحمیل 
می کند. دکتر سعید مدنی، جامعه شناسِِ پیشروِِ مسائل اجتماعی، اکنون در زندان 
است. دکتر فریبا عادلخواه، مردم شناس مقیم فرانسه، نیز چند سال را در زندان 
گذراند و بعد آزاد شد. خیلی ها از دانشگاه‌ها اخراج شده اند اما همچنان آثاری 

استثنایی تولید می کنند. 

موضوع دیگری که پیوندی تنگاتنگ با این مسئله دارد تداومِِ برتریِِ دولت و 
از دانشمندان علوم  از جمله بسیاری  ایرانیان،  امرِِ »سیاسی« در تخیل فکری 
اجتماعی، است. این دلمشغولیِِ پیشینی معمولًاً بر خودِِ امر »اجتماعی« سایه 
را  دنبالشده   ‌� تحلیلی مسیرهای  و  مطرح شده  پرسش های  دامنة  و  می اندازد 
انتظار  مطابق  نمی تواند  یا  نمی خواهد  دولت  که  شرایطی  در  می کند.  محدود 
عمل کند،  به ويژه با کمبود پژوهش‌ دربارة توانمندسازی اجتماع یا ابتکارهای 

محلی مواجه هستیم. 

مانعِِ دیگر نوعی بیماری دووجهی است: شیفتگی افراطی به نظریه ــ که به 
پرستش پهلو می زند ــ در کنار پژوهش تجربیِِ فاقد نظریه؛ همان چیزی که 
سی. رایت میلز آن را »تجربه گرایی انتزاعی« می نامید. جامعه شناسی ایران به 
پژوهش های تجربیِِ نظریه محور بیشتری نیاز دارد؛ پژوهش هایی که هم پا در 

واقعیت داشته باشند و هم استحکام مفهومی.

در نهایت، جامعه شناسی ایرانی همچنان عمدتاًً منفک از جامعه شناسی جهانی 
و پژوهش های تطبیقی است، حتی در مقایسه با بسترهایی مثل ترکیه، مصر و 
عربستان که می شود از نظر منطقه ای و/یا تاریخی با ایران مقایسه شان کرد.  

با این همه، سازوکارهایی نوظهور رفته رفته جامعه شناسی ایران را به گفت وگوهای 
گسترده تر دانشگاهی‌ متصل می کنند. شمار فزاینده ای از جامعه شناسان جوان تر 
که اغلب مهاجران نسل دومِِ مستقر در خارج از ایران اند، انرژی و کنجکاوی 
گاهی  گرچه  گروه،  این  آثار  آورده اند.  ایران  جامعة  مطالعة  حوزة  به  تازه ای 
رمانتیزه اند، در انتقال واقعیت های اجتماعی ایران به مخاطبان جهانی و نمایان تر 

گفتگوی جامعه شناسانه
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< میان سـرکوب و موضوعیت: 
بــــــــازانـــــدیــــشــــــی  

جــامعــه شنـــاســـی   
ایــــــــــــــران  دریــــــــــچـــه  از   

این پرونده دربارة جامعه شناسی ایران در برهه ای منتشر می شود که تولید 
دانش در این کشور دستخوش فشاری فوق العاده اند. بحث دربارة نقش مردمیِِ 
جامعه شناسی ایران از دیرباز به این حوزه نشاط و پویایی می بخشیده است: آیا 
جامعه شناسی باید همچون صدایی انتقادی عمل کند، یا در حکم ابزاری برای 
اما  یا در نقش میانجی‌ میان دولت و جامعه؟  اجتماعی،  تشخیص بحران های 
امروز عرصه ای که این مناقشات در آن شکل می گیرند، بسیار محدود شده است. 
سرکوب سیاسی، خاموش سازی صداهای دانشگاهیِِ مخالف در سپهر عمومیِِ 
به  مربوط  و محدودیت های  بین‌المللی،  تحریم های  اقتصادی،  تزلزل  چندپاره، 
زیرساخت های  مجموع،  در  ویزا،  صدور  سخت گیرانة  نظام های  و  جابه جایی 
را نحیف کرده اند. دانشگاه ها زیر فشار  نهادی و فکریِِ پشتیبانِِ حیات علمی 
فزایندة محدودیت های سیاسی فعالیت می کنند، منابع مالی پژوهش اندک اند، و 
همکاری بین المللی روزبه روز دشوارتر می شود. با این همه، جامعه شناسی ایران 
به همت پژوهشگرانی که به تحلیل، مستندسازی و مشارکت در دگرگونی های 

عمیقِِ شکل دهنده به جامعة ایران ادامه می دهند، همچنان زنده است. 

وقتی مشغول آماده سازی این پرونده بودیم، دیگر نمی شد از ناپایداری این 
وضعیت چشم پوشید. ایران سلسله ای از بحران ها را پشت سر می گذاشت که 
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نازنین شاه رکنی، دانشگاه سایمن فریزرِِ کانادا، و ریحانه جوادی، دانشگاه آلبرتای کانادا

را آشکار می کرد. در ژوئن ۲۰۲۵،  تولید دانش  شکنندگیِِ حیات دانشگاهی و 
اسرائیل جنگی دوازده روزه علیه ایران به راه انداخت و به زیرساخت های نظامی 
و غیرنظامی در نقاط مختلف کشور حمله کرد. چند ماه بعد، خیزش‌ ژانویة ۲۰۲۶ 
آغاز شد؛ خیزشی که پاسخش چیزی نبود جز سرکوب خشونت بار حکومت و 
و  اعتراضات  این  ایران  جامعه شناسی  انجمن  غیرنظامی.  هزاران  کشته شدن 
واکنش خشونت آمیز حکومت را رخدادی بی سابقه یا پیش بینی ناپذیر نمی دانست. 
این انجمن هشدار داد که عادی سازیِِ خشونتْْ همبستگی اجتماعی و کرامت 
انسانی را به مخاطره می اندازد. در چنین بستری، ضرورت جامعه شناسی نه‌ کمتر، 
که بیشتر هم می شود: وسیله ای برای مستندسازی بحران ها، تفسیر ریشه های 
ساختاری آن ها، و زنده نگه داشتن گفت وگوی عمومی دربارة آینده های ممکن

پرونده،  این  انتشار  با  این شرایط سختْْ دشوارتر هم شده‌اند. همزمان  اما 
دیگر  بار  اسرائیل،  و  متحده  ایالات  هماهنگِِ  نظامی  حملات  از  تازه ای  دورِِ 
در  است.  گرفته  کور  و  بی رویه  به طور  کشور  سراسر  در  را  غیرنظامیان  جان 
که  هستند  نیز  سال  دوازده  زیر  دخترِِ  دانش آموز  صد  از  بیش  قربانیان،  میان 
در حمله ای ویرانگر به دبستانی در شهر کوچک میناب در جنوب ایران کشته 
شدند. بمباران ها، با تخریب بیشترِِ زیرساخت ها، چشم انداز نهادیِِ متزلزل کشور 
را شکننده تر کرده اند و بنیان های فکری ای را که نسل های متوالیِِ پژوهشگران 
علوم اجتماعی ایران با زحمت فراوان ساخته اند و حفظ کرده اند، با تهدید مواجه 

کرده اند.

در مجموع، این تحولات چشم اندازی را ترسیم می کنند که جامعه شناسی 
از چند جهت  پژوهشگران همزمان  فعالیت کند.  آن  در  است  ناگزیر  ایران  در 
را  عمومی  گفت وگوی  و  فکری  استقلال  که  داخلی  سرکوب  فشارند:  تحت 
محدود می کند، و فشارهای نظامی و اقتصادیِِ خارجی که نهادهای پشتیبان 
حیات علمی را بیش‌از‌پیش بی ثبات می کنند. با این حساب، این پرونده صرفاًً 
خودِِ  که  شرایطی  دربارة  است  تأملی  بلکه  نیست،  ایران  جامعة  دربارة  تأملی 

جامعه شناسی هم ناگزیر است در آن دوام بیاورد و حرفش را بزند. 

https://en.isa.org.ir/what-s-new/808-statement-of-the-board-of-directors-of-the-iranian-sociological-association
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نیروهای انسانی و زیرساخت‌های پیوسته آماجِ حمله‌، هم در < 
داخل و هم در خارج ایران

شکنندگیِِ شرایط شاید بیش از همه در موجودیت فیزیکیِِ متزلزلِِ انجمن 
تهران  دانشگاه  در  انجمن  این  رسمی  دفتر  باشد.  آشکار  ایران  جامعه شناسی 
همچنان تحت نظارت دولتی است و این وضعیتْْ فشارهایی مداوم به استقلال 
و  مستقل  مکانی  یافتن  برای  انجمن  بی ثمرِِ  تلاش های  می کند.  وارد  انجمن 
دائمی نمودی از انقباض حیات اجتماعی و عمومی در سطح گسترده تر است. به 
موازات این ابهام های نهادی، موج های مکرر بازداشت دانشگاهیان، مترجمان 
زیرساخت های  بلکه  افراد  نه فقط  که  وضعیتی  دارند؛  ادامه  نیز  پژوهشگران  و 
پشتیبانِِ تفکر انتقادی را تضعیف می کند. در چنین شرایطی، کار جامعه شناسانه 
ریشه هایی  فشارها  این  است.  همراه  چشمگیر  شخصیِِ  مخاطرات  با  اغلب 
ایدئولوژیک  لحاظ  به  مشکوک  دانشی  دیرباز  از  جامعه شناسی  دارند:  تاریخی 
تلقی شده و بارها هدف اسلامی سازی، »پاک سازی« انضباطی و امنیتی سازیِِ 

مستمر قرار گرفته است.

این تناقض ها از مرزهای ایران نیز فراتر رفته اند. پژوهشگران ایرانی  آمریکایی 
و دیگر پژوهشگران دیاسپورا، هم در ایران و هم در نهادهای دانشگاهی غربی، 
میان  ناچارند  و  هستند  روبه رو  جابه جایی  محدودیت های  و  فزاینده  نظارت  با 
منطق های امنیتیِِ هم پوشانِِ محدودکنندة سفر و همکاری علمی فعالیت کنند. 
به  به تدریج  گرفته،  نشانه  ایران  داخل  در  را  جامعه شناسی  که  بدگمانی ای  آن 

بیرون از ایران هم سرایت کرده است. 

شکل‌های نامنتظرة تاب‌آوری< 

داده اند.  این فشارها، دگرگونی های معناداری هم رخ  این همه، در کنار  با 
انتخاب دکتر شیرین احمدنیا به  عنوان نخستین رئیس زن انجمن جامعه شناسی 
ایران در سال ۲۰۲۵ واکنش های فراوانی برانگیخت؛ انتخابی که هم نشانة به 
بازآراییِِ  امکان  و هم  بود  زنان  کار جامعه شناختی  دیرهنگامِِ   رسمیت  شناختنِِ 
عمدتاًً  امروز  که  کرد  مطرح  را  مردانه‌ای  عمدتاًً  گذشته  در  نهادیِِ  فضای 
این همه  میانة  در  انتخابی  داشته اند. خودِِ چنین  نگهش  دانشجویان زن سرپا 
می شوند،  سست  ساختارها  که  هنگامی  حتی  است:  معنادار  نهادی،  بی ثباتیِِ 
ادعاهای تازه ای برای دیده‌ شدن و اقتدار شکل می گیرند. در دل همین تنش، 
و  است  پرورده  را  تاب آوری  از  پیش بینی نشده‌  گونه هایی  ایران  جامعه شناسی 
حلقه های  خصوصی،  مؤسسات  دانشگاه ها،  در  دانشجویان  و  پژوهشگران 
مطالعاتی و شبکه های دیاسپورا فضاهایی برای اندیشیدن و بحث ایجاد می کنند

اهداف این مجموعه و یک مددرسانِ اکتشافی< 

سرزندگی  همزمان  این که  یکی  می کند:  دنبال  را  هدف  دو  مجموعه  این 
فکریِِ جامعه شناسی ایران و موانع ترسیم کنندة حدودِِ عملش را بازنمایی کند 
و دوم این که این مباحث را در بطن تلاش های گسترده‌تر رشتة جامعه شناسی 
قدرت  نابرابر  جغرافیاهای  به  و حساس  جهانی  افقی  در  خود  بازاندیشیِِ  برای 
قرار دهد. ما جامعه شناسی در ایران را از جامعه شناسیِِ ایران تفکیک می کنیم 
تفکیکی  بهره می گیریم. چنین  اکتشافی  راهنمایی  در حکم  تفکیک  این  از  و 
معرفتی،  شکاف های  نمایان سازیِِ  برای  راهی  بلکه  نیست  جغرافیایی  دوگانی 
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روش شناختی و سیاسیِِ ترسیم کنندة حدود این حوزه است. 

جامعه‌شناسی در ایران و جامعه‌شناسیِ ایران: گردش ایده‌ها < 
میان بسترها

مراد ما از جامعه شناسی در ایران مجموعة متنوعی از فعالیت های حرفه ای، 
انجمن ها، مؤسسات خصوصی و  آموزشی و پژوهشی است که در دانشگاه ها، 
شبکه های فکریِِ غیررسمیِِ ایران شکل می گیرند. این فعالیت ها علاوه بر تولید 
پویای  صنعت  طریق  از  آن  درآوردنِِ  گردش  به  شامل  جامعه شناختی،  دانش 
نیز  نیمه مستقل  آموزشیِِ  و فضاهای  کارگاه ها  ترجمه، سخنرانی های عمومی، 
می شوند؛ فضاهایی که مشارکت جامعه شناختی را فراتر از نهادهای رسمی زنده 
ایدئولوژیک،  گزینش  نظارت،  سانسور،  سایة  زیر  فعالیت ها  این  می دارند.  نگه 
زبانی،  موانع  جمله  از  ــ  بین المللی  نهادیِِ  دروازه بانی  و  اقتصادی  ریاضت 
انتقادی  پژوهش  که  محدودیت هایی  دارند؛  جریان  ــ  ژئوپولیتیک  و  اعتباری 
برای  راهبردهایی خلاقانه‌  در عین حال  اما  نابرابر می کنند،  و  را مخاطره آمیز 

همکاری، آموزش و بحث عمومی پدید می آورند. 

خواه  که  پژوهش هاست  از  مجموعه‌ای  ایران  جامعه شناسیِِ  از  ما  منظور 
پیکره بندی های  می کوشند  ایران،  از  خارج  خواه  و  باشند  شده  تولید  ایران  در 
اجتماعی، تاریخچه ها و اقتصادهای سیاسی‌ ایران را بفهمند. بسیاری از این آثار 
درونِِ قالب های دانشگاهی جهانی منتشر می شوند و بر اساس توقع »خوانا بودن 
]فهم پذیر و استاندارد[« برای مخاطبان غالبِِ این حوزه شکل می گیرند. چنین 
فشاری می تواند مفاهیم، اولویت ها و واژگان معرفتیِِ برآمده از درون ایران را به 
حاشیه براند، هرچند همزمان امکان دیده  شدن و بحث بین المللی گسترده تر را 

هم فراهم می کنند. 

نه  و  ثابت اند  قلمروهایی  نه  جهت گیری‌ها  این  که  است  این  مهم  نکتة 
مقوله هایی متضاد. اندیشه  ها، بایگانی ها و حساسیت های روش شناختی، به رغم 
از مرزها عبور می کنند. پژوهشگران در طول زندگی  نهادی،  موانع سیاسی و 
تأثیر  تحت  آثارشان  و  می شوند  جابه جا  موقعیت ها  این  میان  حرفه ای شان 

ترکیب های متغیرِِ دسترسی، محدودیت و مخاطب است. 

زیر سایة سوءظن جهانی و محدودیت‌های ناشی از تحریم< 

نهادی  به رسمیت شناسیِِ  و  منابع  دیده  شدن،  در  تقارن  عدم  حال،  این  با 
همچنان چشمگیر است. پژوهشگران داخل ایران با سانسور، نظارت و بی ثباتی 
مادی دست  و پنجه نرم می کنند. آن هایی هم که خارج از ایران اند با رژیم های 
تحریمی، محدودیت های ویزا و نگاه انضباطیِِ نهادهای غربی روبه رو هستند. 
سوءظنِِ  موردِِ  معنای  به  وضعیت  این  دیاسپورا  پژوهشگران  از  بسیاری  برای 
هر دو سو بودن است: در ایران تحت‌ نظرند و در آمریکای شمالی یا اروپا زیر 
ذره بین، آن هم به شیوه هایی که به  طور مادی بر آنچه می توان مطالعه کرد، 

نوشت و منتشر کرد تأثیر می گذارند. 

ایالات متحده  ژئوپلیتیک هم این شکاف ها را تشدید می کند. تحریم های 
انجمن های  مشارکت در شبکه های دانشگاهی جهانی، پرداخت حق عضویت 
دشوار  ایران  مقیم  پژوهشگران  برای  را  کنفرانس ها  در  شرکت  یا  حرفه ای، 
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در  مقاومت  نیز، ضمن  قومیت  دربارة  پژوهش  می دهند.  ارائه  دولتی  قدرت  و 
برابر ارتدوکسی های ملی گرایانه، تأکید می کند که تفاوت قومی را باید در بستر 
تاریخچة دولت سازی، حاکمیت و مقاومت روزمره فهمید. انجمن جامعه شناسی 
ایران، گرچه مقر مطمئنی ندارد و به دانشگاه های دولتی یا کمک خیرخواهانة 
انتشار  کنفرانس ،  برگزاری  برای  بسترهایی  همچنان  است،  وابسته  شهرداری 
آثار و برنامه های عمومی فراهم می کند. کلاس های خصوصی و نیمه خصوصیِِ 
و  مقاومت  میان  که  می آفرینند  دورگه ای  آموزشیِِ  فضاهای  نیز  جامعه شناسی 
بازتولید نولیبرال در نوسان اند. در همة این زمینه ها، جامعه شناسان محدودیت ها 

را به نوآوری های روش شناختی و مفهومی تبدیل می کنند.

این نوشته ها، در مجموع، چشم اندازی را ترسیم می کنند که وجه مشخصه اش 
از سوی دیگر، شیوه های  و  پیچیده و چندلایه است  از یکسو محدودیت های 
متنوع و خلاقانة مداخله و مشارکت. آن ها نشان می دهند که این حوزه چگونه، 
از خلال برهم کنشِِ فشارهای ساختاری و شیوه های مبتکرانة پژوهشگران برای 

دوام  آوردن، سازگار شدن و مداخله، پیوسته از نو ساخته می شود.

به ‌سوی جامعه‌شناسی‌ با ایران< 

هدف این پرونده نه ترسیم نقشه ای جامع از جامعه شناسی ایران بلکه قرار 
دادن این فشارها در بطن مجموعة گسترده تری از پرسش های مربوط به این 
جامعه شناسیِِ  ایران/  در  جامعه شناسی  روی  پیشِِ  بی ثباتی های  است.  رشته 
که  جایی  دارند؛  هم خوانی  جهانی  جنوب  سراسر  کلان ترِِ  الگوهای  با  ایران 
به  نابرابر  دسترسی  و  بازار  فشارهای  اقتدارگرا،  با حکومت های  جامعه شناسان 
مدارهای جهانیِِ دانش روبه رو هستند. قصد ما از گردآوری این مطالب فقط ثبت 
این دشواری ها نیست بلکه می خواهیم از خوانندگان دعوت کنیم به بینش های 
مفهومی و روش شناختیِِ برآمده از این تجربه ها برای کل رشتة جامعه شناسی 
خودِِ  دربارة  داستانی  به  ایران  جامعه شناسی  داستان  منظر،  این  از  بیندیشند. 
جامعه شناسی بدل می شود: محدودیت هایش، امکان هایش و تکاپوی مداومش 

برای پاسخ گو ماندن در برابر جوامعی که از دل آن ها سر برآورده است. 

بنابراین، آنچه ما پیشنهاد می کنیم حرکتی است به‌ سوی نوعی جامعه شناسی‌ 
این  بازاندیشی.  و  دوسویگی  همکاری،  بر  مبتنی  تعاملِِ  از  شیوه ای  ایران:  با 
رویکرد تنش های میان جامعه‌شناسی در ایران و جامعه شناسیِِ ایران را برطرف 
از خلال آن ها تأکید دارد. چنین  اما بر کارکردن در میان تنش ها و  نمی کند، 
رویکردی جامعه شناسی ایرانی را نه حاشیه‌ بلکه مرکزی می داند برای بازاندیشیِِ 
مسیرهای جهانیِِ این رشته و برای درافتادن با حذف های شکل دهنده به تولید 

و گردش دانش جامعه شناختی. 

چنین موضعی در برابر تبدیل جامعه شناسی ایرانی به مورد یا ابژه ای برای 
نظارت بیرونی مقاومت می کند. در عوض، تأکید می کند که کار فکری، مبارزة 
کلیت  در  حیاتی  ایرانی سهمی  جامعه شناسان  روش شناختیِِ  نوآوریِِ  و  نهادی 
جامعه شناسی دارد. در برهه ای که صداهای ایرانی به‌ طور نظام مند از مجامع 
ضرورتِِ  ایران  با  جامعه شناسی‌  ساختنِِ  ضرورتِِ  می‌شوند،  حذف  بین المللی 

عدالتِِ انضباطی نیز هست. ���
ارتباط با نویسندگان: 

Nazanin Shahrokni <nazanin_shahrokni@sfu.ca> 
Reyhaneh Javadi <javadi1@ualberta.ca> 

کانون های  از  زمانی  که  ایران  جامعه شناسی  انجمن  کرده اند.  محال  گاهی  و 
نیرومندِِ بحث عمومی بود، اکنون تحت فشار اقتصادی و نهادی، برای استمرار 
حتی ساده ترین فعالیت هایش هم با مشکل مواجه است. چنین محرومیت هایی 
نه فقط دست و پای جامعه شناسی ایران را می بندند بلکه جامعه شناسی جهانی 
را نیز نحیف تر می کنند و غیاب صداهای برآمده از بستر های تحریم شده، تحت 

 نظارت و به لحاظ ساختاری به حاشیه رانده شده را عادی جلوه می دهند. 

تنش‌های معرفتی، روش‌شناختی و نهادی< 

مطالب این پرونده این مسائل را از زوایای گوناگون بررسی می کنند. برخی 
شرایط نهادیِِ عمل جامعه شناسی را می‌کاوند، برخی دیگر سراغ پرسش های 
کاظمی پور  عبدالمحمد  با  مصاحبه  مثال،  برای  می روند.  معرفتی  بنیادین 
بحث های ایرانی را در چهارچوب تأملات نظریِِ گسترده تر دربارة خاص گرایی 

و جهان شمولی می گذارد. 

جستارهای عقیل دغاغله و شیوا علینقیان سکوتِِ معرفتی پیرامون قومیت 
از  را بررسی می کنند و نشان می دهند مرکز هنجاریِِ مسلطی که  و جنسیت 
دیرباز  از  چگونه  گرفته  طبقاتی شکل  و  قومی  جنسیتی،  سلسله مراتب  تلاقی 
را  فمینیستی  و  پیرامونی  دیدگاه های  و  داده  سامان  ایران  جامعه شناسی  به 
فکری  تنها  حذف هایی  چنین  است.  داده  جلوه  مشکوک  یا  رانده  حاشیه  به 
نیستند بلکه نهادی نیز هستند. همان گونه که اسماعیل خلیلی نشان می دهد، 
نهادینه سازی«  فقدانِِ  »نهادینه سازیِِ  از  نمونه ای  ایران  جامعه شناسی  انجمن 
است: شکلی از حیات سازمانی که در آن، میل به نهادینه سازیِِ جامعه شناسی 
پیوسته  آن  حفظ  برای  لازم  ساختارهای  آن که  حال  پابرجاست،  همچنان 
برجسته می کند که هرچند بخش  را  تناقض  این  او  تضعیف می شوند. تحلیل 
اما خود این  پایدار می شود،  از توان این حوزه صرف ساختنِِ نهادهای  بزرگی 
و  می کنند  را محدود  واقعی  استقلال  که  می دهند  رخ  بسترهایی  در  تلاش ها 
همان محدودیت هایی را که قرار است بر آن ها غلبه شود، بازتولید می کنند. در 
ریحانه جوادی  به خصوصی سازی هم تنش مشابهی می بینیم:  مطلب مربوط 
آغاز  در  که  جامعه شناسی  خصوصی سازیِِ  می دهند  نشان  بیات ریزی  زهره  و 
درمانی نسبی برای فقدان استقلال دانشگاهی پنداشته می شد، عملًاً منطق های 
نولیبرالِِ کالایی سازی را تقویت کرده و آموزش را از خیرِِ عمومی به بازاری برای 

مدرک گرایی تبدیل کرده است.

دشواری های روش شناختیِِ مطرح شده در میزگرد »در محدودیت: پژوهش 
پژوهش  روزمرة  عمل  عرصة  به  را  تحلیل  این  ایران«  دربارة  جامعه شناختی 
می کشاند. از محدودیت های کار میدانی و ابهام رویه های اخلاق پژوهش گرفته 
التهاب  که  می دهند  نشان  میزگرد  این  شرکت کنندگانِِ  جرم انگاری،  خطر  تا 
سیاسیِِ محیط ــ چه در ایران و چه در فضاهای دیاسپورایی و نهادی ای که 
ـ نه فقط بر موضوعات قابل‌ بررسی بلکه بر شیوة  ایران در آن ها مطالعه می شود ـ

گردآوری، بایگانی و انتشار داده ها نیز اثر می گذارد.

شیوه‌های نوظهورِ تحول‌آفرین و گونه‌های خلاقانة درگیری< 

محدودیت  دل  در  پدیدآمده  امکان‌های  بر  پرونده  این  این ها،  همة  با 
رانده  حاشیه  به  به رغم  فمینیست،  پژوهشگران  می تاباند.  پرتو  نیز  آن  علیه  و 
شدن در نهادهای رسمی، همچنان تحلیل هایی تیزبینانه دربارة جنسیت، دین 

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 
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ایــران  جــامعـه‌شنــاسـی  <انـجمن 
نـانهـادینگـی نهـادینگـیِ  و   

جامعه شناسی با تأسیس دانشگاه تهران در سال 1934 وارد عرصۀ آموزش 
عالی ایران شد. دانشگاه تهران جایی بود که غلامحسین صدیقی، فارغ التحصیل 
سوربن، در سال 1940 در آن تدریس این رشته را آغاز کرد. جامعه شناسی در آن 
دهه های آغاز شکل گیری اش، حوزه ای کوچک و نخبگانی بود که تحت تأثیر 
روشنفکری فرانسوی شکل گرفته و به پروژۀ  ملت سازی مدرنیستی حکومت 
پهلوی گره خورده بود. گسترۀ نهادی و جامعۀ حرفه ای این رشته که عمدتاًً در 

میان نخبگان دانشگاهی تهران پرورش یافته بود، محدود و اندک شمار ماند.

انقلاب 1979 و انقلاب فرهنگی متعاقب آن بین سالهای 1980 تا 1983 
هم گسست و هم گسترش را به همراه داشت. جمهوری اسلامی جدید نظام 
حیث  از  که  را  علمی ای  هیئت  اعضای  کرد،  بازسازی  ریشه  از  را  دانشگاهی 
تجدید  برای  را  دانشگاه ها  اخراج کرد،  تلقی می شدند،  ایدئولوژیک شبهه انگیز 
ساختار تعطیل کرد و گزینش ایدئولوژیک را در همۀ مراحل زندگی دانشگاهی 
جای داد. جامعه شناسی - همچون سایر علوم اجتماعی- تحت نظارت شدید 
قرار گرفت، کل جریان های فکری تصفیه شدند و سرفصل های درسی به نحوی 

بازنویسی شدند که ارزش های اسلامی و انقلابی را بازتاب دهند. 

اواخر دهۀ  در  ایران و عراق  پایان جنگ  دورۀ سازندگی پساجنگ، در پی 
1980 و دهۀ 1990، به‌طور متناقضی، با گسترش سریع آموزش عالی و افزایش 
چشمگیر شمار ثبت نام دانشجویان در رشتۀ جامعه شناسی همراه شد. با وجود 

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

اسماعیل خلیلی، عضو سابق هیئت علمی مؤسسه مطالعات تمدنی و اجتماعی-فرهنگی و نایب رئیس انجمن جامعه شناسی ایران )2021-2025(، 
ایران

این، رشد نهادی این حوزه عمیقاًً درون سازوبرگ بوروکراتیک و ایدئولوژیک 
دولت رانتی ریشه دواند. ارتقای دانشگاهی، تأمین بودجۀ تحقیقاتی و انتصاب ها 
در گروه های آموزشی بیشتر تابع وفاداری سیاسی، شبکه های شخصی و تبعیت 
بوروکراتیک بود تا استقلال فکری یا شایستگی علمی.  شمار گروه های آموزشی 
جامعه شناسی و دانشجویان افزایش می یافت اما کیفیت حیات فکری را تنش 

میان گسترش صوری و محدودیت های کنترل ایدئولوژیک تعیین می کرد.

دانشگاهی <  حاشیۀ  و  بوروکراسی  مطیع  متنوع  اصلی  جریان 
متکثر

تمایز  پیش  از  بیش  پساانقلابی  چشم انداز  این  درون  ایران  جامعه شناسی 
بوروکراتیک  صوری گرایی  ایدئولوژیک،  غربالگری  برهم  کنش  است.  یافته 
)bureaucratic formalism( و اقتصاد اعتبار دانشگاه رانتی حرفه ای را ایجاد 
قرار  واگرا-  کاملًاً  گاه  و   – متفاوت  موقعیت هایی  در  آن  در  کرد که محققان 
گرفتند. برخی از طریق کانالهای رانتی وابسته به ایدئولوژی رسمی وارد این 
عرصه شدند و وفاداری سیاسی را به اهرم دست یابی به موقعیت های مدیریتی 
تعهد  با وجود  دیگر  برخی  بدل کردند.  دانشگاهی  الیگارشی  درون شبکه های 
را  بوروکراتیک  عمل گرایانه سمت های  منفعت طلبی  سر  از  کمتر،  ایدئولوژیک 
پذیرفتند و در چهارچوب قواعد موجود سیستم در پی امنیت و پیشرفت گشتند.

ششمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری دربارۀ جا﹞︺﹦ 
ایران، سپتامبر 2025. عکس از: محدثه قزوینی.
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ایدئولوگ های ثابت قدمی هم بودند - اعم از مذهبی، چپ یا ملی گرا- که 
خود را در خارج از جریان اصلی دانشگاهی جایابی می کردند و به جای پژوهش 
مستقلی  محققان  می کردند.  تمرکز  سیاسی  موضع گیری  بر  مستمر  تجربی 
هستۀ  ورای  بودند،  شده  اخراج   1980 دهۀ  تصفیه های  در  بسیاری شان  که 
ارزش  با  آثاری  همچنان  رسمی،  وابستگی‌های  نداشتن  علی رغم  دانشگاهی، 

فکری ماندگار تولید کردند. 

یا  پژوهشی  مؤسسات  در  که  می شد  کسانی  شامل  دانشگاه«  »حاشیۀ 
انتشار  نهادهای علمی کار می کردند و اغلب از طریق سخنرانی های عمومی، 
آثار و  انجمن های برخط با مخاطبان وسیع تری سروکار داشتند. همچنین گروه 
جوان تری از محققان خارج از دانشگاه نیز پدید آمدند - برخی به دلیل مقررات 
از دانشگاه محروم شده بودند و برخی دیگر به انتخاب خود از آن اجتناب کرده 
بودند- که همچنان با جریان های انتقادی فکری در جهان در گفت وگو بودند. 
ایرانیان خارج از کشور دو گروه متمایز را شامل می شدند: آنهایی که در ایران 
آموزش دیده بودند اما به دلیل ممنوعیت های سیاسی نمی توانستند بازگردند و 
آنهایی که در خارج از کشور متولد یا بزرگ شده بودند و با وجود این، فعالیت 
»هویت طلبان«  آخر،  دستِِ  داشت.  ایران  جامعۀ  با  عمیق  پیوندی  علمی شان 
بودند: فارغ التحصیلانی که جامعه شناسی برایشان بیش از آنکه یک حرفۀ فکری 
پایدار باشد، ابزاری برای تعلق شخصی یا نمادین بود که به جای مشارکت علمی 

مستمر، نوعی ارج شناسی، منزلت یا حس تعلق را نصیبشان می کرد.

میراث‌ها< 

این عرصۀ حرفه ای چندلایه و گسسته پیش از تشکیل انجمن جامعه شناسی 
آن  داخلی  و سیاست  فرهنگ  به  تعیین کننده‌ای  به طور  اما  داشت  ایران وجود 
گرفته  بوروکراتیک  وفاداری  از  متنوع،  گرایش های  این  همزیستی  داد.  شکل 
از مشارکت فکری در سطح جهانی گرفته تا هویت یابی  تا استقلال رادیکال، 
با  ایران هم  انجمن جامعه شناسی  نهادی  صرفاًً شخصی، سبب شد که حیات 

تکثرگرایی همراه باشد و هم با تنش.

این میراث ها زمینه را برای آنچه می توان نهادینگی بی نهادی نامید، فراهم 
تولید  بر  اغلب  علمی  سرزندگی  ظواهر  آن  در  که  حرفه ای  فرهنگی  کردند: 

محتوایی دانش پیشی می گیرد.

میان فرم و محتوا< 

گام های  بسنجیم،  صوری  محک  با  اگر  ایران،  جامعه شناسی  انجمن 
داده،  افزایش  را  اعضا  تعداد  است:  برداشته  نهادینگی  سوی  به  چشمگیری 
همایش‌ سالانه اش را گسترش داده و حضورش در مباحث عمومی را پررنگ 
به سوی سازمان یابی حرفه ای رسمی در  تعیین کننده  و  اولیه  کرده است. گام 
سال 1991 برداشته شد؛ زمانی که هفده جامعه شناس ایرانی، که اغلب در اروپا 
تأسیس  را  ایران  جامعه شناسی  انجمن  بودند،  کرده  تحصیل  متحده  ایالات  و 
درونی ساختاریافته تری  مرحلۀ شکل‌گیری سازمان  ایران طی  انجمن  نمودند. 
تدریجی  مانند سازماندهی  اداری،  بر کارکردهای  افزون  انجمن  ایجاد کرد.  را 
همایش ها و نشریات خود، کارگروه هایی هم راستا با زیرشاخه های جامعه شناسی 
مجموعه  و  تمرکز مشخص  بدون  گروه ها  این  از  بسیاری  هرچند  کرد.  ایجاد 

اهداف تعریف شده فعالیت کرده اند.

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

نهادینگی  را  تناقضی است که می توان آن  پدیدار می شود،  اینجا  آنچه در 
بی نهادینگی وصف کرد. انجمن های علمی اغلب به نحوی عمل می کنند که 
همایش ها،  طریق  از  دانش  تولید  نمایش  است:  غالب  محتوا  بر  آنها  در  فرم 
کارگاه ها و نشست ها به خودِِ معیار مشروعیت بدل می شود، در حالی که تولید 
 )heteronomy( واقعی بینش های نو ثانوی باقی می ماند. بدین معنا، دگرآیینی
هم از طریق وابستگی به نیروهای خارجی شکل می گیرد و هم در عادی شدن 
رویه هایی که کار فکری را شبیه سازی می کنند، بی آنکه لزوماًً دستاورد ملموسی 

ایجاد کنند.

تحکیم و سپس تثبیت عرف< 

سالهای 2000 تا 2015 دورۀ ثبات نسبی و تحکیم بود که طی آن انجمن 
جامعه شناسی ایران به اعتبار دانشگاهی و اجتماعی دست یافت. اما سالهای 
پس از آن با نوعی پوست اندازی نسلی همراه بود: بسیاری از محققان ارشد طی 
این دوره از مشارکت فعال عقب نشستند و تازه واردانی – که اغلب در محیط 
دانشگاهی محدودکننده راه خود را باز می کردند – فرصت های معدودتری برای  
آموزش نظام مند و ادغام در شبکه های حرفه ای داشتند. با وجود تداوم رشد کمی 
انجمن، هستۀ فکری آن تضعیف شد. هنجارها و روالهای نهادی که در دورۀ 
باثبات سازی وضع گردید، تثبیت شدند و هویتی را شکل دادند که زمانی کارآمد 

بود اما اکنون در برابر تغییر مقاوم شده  است.

طرح سازمانی اولیۀ انجمن جامعه شناسی ایران بیش از آنکه بر برنامه ریزی 
غیررسمی  مفروضات  و  عادات  -یعنی  ضمنی  دانش  بر  باشد  متکی  صریح 
ساختارهای  توسعۀ  جای  به  انجمن  این  داشت.  تکیه  خود-  مؤسس  اعضای 
حرفه ای  انجمن های  ظاهری  از صورت  عمدتاًً  ایران،  واقعیت های  با  متناسب 
در اروپا و ایالات متحده نسخه برداری کرد. این تقلید به انجمن ظاهر سازمان 
بتواند هویت  یا قواعد مدونی که  بازاندیشانه  انطباق  اما بدون  رسمی بخشید، 
نهادی بادوامی را بنیان نهد. در نتیجه، انجمن بی بهره از اسناد بنیادی است که 
مأموریت فکری، اصول اخلاقی و علمی و چشم انداز بلندمدتش را صورتبندی 
همچون   – پژوهشگرانه  حیات  محوری  موضوعات  دربارۀ  مناقشات  کند. 
تقسیم کار میان کارگروه ها- همچنان بسط  انجمنی و  دموکراسی، اخلاقیات 

و توسعۀ کافی نیافته است.

فقدان هنجارهای مدون سبب شده است که تا انجمن جامعه شناسی ایران 
برمبنای عرف های نامدون و تصمیم گیری‌ شخصی شده عمل کند. این انجمن 
بیشتر نهادی ترکیبی است تا نهادی مدرن: از حیث فرم سازمان یافته است اما 
فاقد درک بازاندیشانه از خود است که برای تداوم نهادی ضروری است. این 
است:  مشاهده پذیر  دموکراتیک  روندهای  در  نهادینگی«  دل  در  »نا نهادینگی 
جهت گیری  دربارۀ  اساسی  مشورت های  و  شور  در  خودشان  ندرت  به  اعضا 
اعضای  میان  در  نیز  ایران  جامعه شناسی  انجمن  و  می کنند  مشارکت  انجمن 
خود چندان به منزلۀ یک پروژۀ فکری و سازمانی مشترک به رسمیت شناخته 

نمی شود. 

اعتبار بر دقت فکری و مسئولیت‌پذیری غلبه دارد< 

در عین حال، حیات درونی انجمن با تناقضات شکل گرفته است. انجمن 
انتخابات،  همایش ها،   – سازمانی  حیات  ظاهری  مناسک  ایران  جامعه شناسی 
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رویۀ دموکراتیک، تکثرگرایی فکری و بازاندیشی نهادی ریشه دارد- همچنان 
در حاشیۀ فرهنگ مسلط بر انجمن است اما در عین حال اشارتی به افق های 

ممکن برای نوسازی دارند.

ضروری  به هم وابسته  رکن  چند  شوند،  تحکیم  جریان ها  این  آنکه  برای 
است: دموکراسی، برای هدایت ناهمگونی به سمت شور و مشورت جمعی به 
جای چنددستگی؛ تکثرگرایی، برای اطمینان از اینکه کارگروه ها بازتاب دهندۀ 
بتوانند  گروه ها  این  تا  عملیاتی،  استقلال  باشند؛  متنوع  جهت گیری های 
دستورکارهای محتوایی خود را تعیین کنند؛ و تداوم همایش های دوره ای، که 
به جای تمرکز بر دستورکارهای هویت محور یا اعتبار محور ، حول پژوهش های 
همایشی‌  مقالات  سمت  به  تدریجی  مسیر  تغییر  باشند.  متمرکز  مسئله محور 
تقویت  و  است  تغییری  چنین  برای  گشایش  از  نشانه ای  مسئله محورتر 

همکاری هایی فراتر از خودِِ رویداد را ممکن می سازد.

چالش پیش‌رو< 

است:  چندلایه  میراث های  از  بازتابی  امروز  ایران  جامعه شناسی  انجمن 
انقلاب؛ گسست ها و  از  از خارج در دورۀ پیش  جامعه شناسی نخبه گرا و متأثر 
تصفیه های ایدئولوژیک دهۀ 1980؛گسترش رانتی-بوروکراتیک دهه های پس 
انجمن  تاریخ  این  کنونی.  چندپارۀ  پیش  از  بیش  فکری  فرهنگ  و  جنگ؛  از 
است:  کرده  تلاطم  دچار  هم  و  سرزندگی  واجد  هم  را  ایران  جامعه شناسی 
تا روشنفکران مستقل و  بوروکراتیک  از وفاداران  پایگاه عضویتی گسترده که 
پژوهشگران انتقادیِِ درگیر با عرصه جهانی را دربرمی گیرد، اما فاقد خودفهمیِِ 

مدون یا فرهنگ مباحثۀ پایدار دموکراتیک.

چالش پیش رو رشد عددی یا دیده شدن در میان مردم نیست، بلکه پروردن 
عادت ها، هنجارها و ساختارهایی است که انجمن را قادر سازد تا به چیزی فراتر 
از جمع گروه های درونی  اش بدل شود. به بیان دیگر، وظیفه فرارفتن از تناقض 
فرم بدون محتواست: تبدیل اجرای نمادین به عملکرد و ظواهر به تولید علمی 
واقعی. اگر انجمن جامعه شناسی ایران بتواند پایه های خود را بر تکثرگرایی، شور 
و مشورت دموکراتیک و استقلال فکری استوار کند، هنوز این امکان را دارد که 
ناهمگنی اش را به منبع نیروی جمعی بدل سازد. بدون چنین تغییری، این خطر 
وجود دارد که در فرم انجمن باقی بماند اما در محتوا نه: نهادی با ظاهر منسجم 
اما واقعیتی چندپاره. خط سیری که این انجمن برمی گزیند فصل بعدی حیات 

جمعی جامعه شناسی در ایران را رقم خواهد زد. ���

ارتباط با نویسنده: 
Esmail Khalili <esmaeil.khalili@gmail.com>

انتشار نشریات- را بازتولید می کند، بی آنکه اهداف اساسی یک انجمن علمی را 
تحقق بخشد. به جای آنکه مناقشه های جدی فکری پیرامون نظریه ها، روش ها 
سمت  به  اغلب  آن  رقابتی  انرژی های  شود،  تقویت  پژوهشی  اولویت های  و 
انگیزه های  می کند.  پیدا  سوق  هویت  و  دیده  شدن  اعتبار،  به  مربوط  مسائل 
وجهۀ  اگرچه  و  شده اند  نمایان تر  اخیر  سالهای  در  هویت طلبانه  و  کنشگرانه 
عمومی انجمن را بسط داده اند، گاه بر وظیفۀ ایجاد ظرفیت نهادی پایدار سایه 

انداخته اند. 

محورهای  می یابند:  بروز  رقابت  متلاقی  محور  سه  در  پویایی ها  این 
به  در گذشته  ایدئولوژیک، که  نهادی. شکاف های  و  اعتبارمحور  ایدئولوژیک، 
دلیل همگنی نسبی اعضای اولیه کم رنگتر بود، اکنون آشکارتر شده اند و اغلب 
با کنشگری و سیاست‌ هویتی تلاقی پیدا کرده اند. رقابت اعتبارمحور بازتابی از 
فرهنگ گسترده تر دانشگاهی در ایران است، که در آن مناصب مدیریتی بیش 
مسئولیت پذیری فکری به طلب سرمایۀ نمادین درخواست می شوند. در همین 
حال محور نهادی هنوز توسعه‌ نیافته است: در انجمن جامعه شناسی، با وجود 
برگزاری سمینارها و همایش ها، نشانه های چندانی از رقابت علمی – بحث بر 
سر نظریه ها، روش شناسی ها و برنامه های پژوهشی- دیده نمی شود؛ رقابتی که 

می توانست به تحکیم یک جامعۀ علمی نیرومند بیانجامد.

اینها الگوهایی صرفاًً داخلی نیستند، اما ضعف ساختاریِِ خود نظام دانشگاهی 
در  حضور  از  پیش  نامتوازن  دانشگاهی  آمادگی  می کند:  تقویتشان  نیز  ایران 
و  رانتی  منطق  تسلط  و  دانشگاه ها  در  محدود  راهنمایی  و  آموزش  انجمن، 
محفل های الیگارشیک دانشگاهی. در مجموع، اینها تناقض انجمنی را آشکار 
می سازند که به لحاظ صوری وجود دارد، در معرض دید عموم است و از حیث 
کمی در حال گسترش است، اما همچنان در تقلای تحکیم یک بنیان فکری و 
نهادی پایدار است، و از همین رو مسیر آیندۀ آن همچنان پرسشی گشوده باقی 

مانده است. 

چشم‌اندازهای آینده< 

در میانۀ ابهامات نهادی انجمن جامعه شناسی ایران فرصت هایی برای تحول 
در حال ظهورند.گروهی کوچک اما رو به رشد از پژوهشگران انتقادی، که اغلب 
فاقد امتیازات نسل های پیشینند، عمیقاًً با اندیشۀ انتقادی جهانی درگیر شده اند، 
هویت  تا  می کوشند  و  می کنند  مقاومت  هویت   محور  اعتبارخواهی  برابر  در 
پژوهشی خود را مستقل از هژمونی های مسلط برسازند. تعهدات آنان – که در 

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 
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< مـیـــــــــان سـیـــــــاســــت
    و ســــــــــود:

     کلاس هــــای خصـوصــــی جــامعه شنـاســــی
       در ایــــــران

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

ریحانه جوادی و زهره بیات ریزی، دانشگاه آلبرتای کانادا

نیروهای سیاسی و اقتصادیِِ داخلی، بین المللی و فراملی از دیرباز بر آموزش 
هم  پیامدهایی  اغلب  وضعیت  این  و  می گذاشته اند  اثر  دانشگاهی  پژوهش  و 
الگوهای  بودجه،  اخیر، کمبود  زیان بار داشته است. در دهه های  سازنده و هم 
نولیبرالِِ تأمین مالی و سیاسی  شدنِِ آموزش و پژوهشْْ دانشگاه های بسیاری 
پژوهش های همسو  نیز  و  حرفه ای  آموزش های  به  که  واداشته‌  را  از کشورها 
آموزش،  حوزة  در  دهند.  اولویت  خصوصی  بخش  یا  دولت  ترجیحات  با 
آزاد  و  انبوه  آنلاینِِ  دوره های   ،)micro-credentialism( ریزمدرک گرایی 
به همین  تا حدی واکنشی است  آموزشِِ گواهی مبنا دست کم  )MOOCs( و 
 ـاقتصادی ؛ روندی که به  نوبة خود به کالایی  شدنِِ  فشارهای گستردة سیاسی 
بیشتر آموزش عالی، تضعیف آموزش رسمیِِ کلاس محور و ارزش زداییِِ بسیاری 

از حوزه های آموزش و پژوهش انجامیده است. 

نوشته تابلو: »دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران«. در این عکس که در سال ۲۰۰۹ گرفته 
شده، تابلوی قدیمی‌ در گوشه‌ای از حیاط دانشگاه، تکیه‌داده به دری آسیب‌دیده، به حال خود رها 

شده است. 
امتیاز عکس: ریحانه جوادی
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و  گاهی تضعیف   را  ازپیش‌موجودِِ محلی  پویایی های  روندهای کلان  این 
گاهی تقویت می کنند. در مورد ایران که تمرکز ما در این مقاله بر آن است، 
وفاداری  که  استخدامی ای  سیاست‌های  و  بودجه  کمبود  سیاسی،  سانسور 
آموزش  که  مدت هاست  می دهند،  ترجیح  علمی  شایستگی  بر  را  ایدئولوژیک 
جامعه شناسی را محدود کرده اند. از سوی دیگر، کنشگریِِ دانشجویی از اوایل 
آورده  فشار  اندیشه ها  آزاد  تبادل  و  مرغوب‌تر  آموزش  برای  بیست ویکم  قرن 
ممنوعه  یا  محبوب  موضوعات  دربارة  مطالعاتی  حلقه هایی  دانشجویان  است. 
تشکیل داده اند و کلاس هایی خصوصی با دانشگاهیانِِ طردشدة سیاسی برگزار 
کرده اند. به مرور، دوره های خصوصیِِ پولی نیز پدید آمدند تا هم شکاف کیفیِِ 

دانشگاه ها را جبران کنند و هم سکوهای آموزشیِِ جایگزین فراهم آورند. 

ایران  در  جامعه شناسی  خصوصی  کلاس های  بررسی  سراغ  مقاله  این   
می رود و خاستگاه ها، ساختار، شرکت کنندگان، پنداشت ها از کیفیت و پیامدهای 
گسترده تر سیاسی و دانشگاهیِِ آن ها را تحلیل می کند. به نظر ما، این کلاس ها 
نمایش  به  را  دانشگاهی  محیط  در  مقاومت  و  کالایی سازی  دوگانة  پویاییِِ 
می گذارند. در این پژوهش، ترکیبی از چند روش‌ را به کار گرفته ایم: مطالعات 
آرشیوی، پژوهش اینترنتی و مصاحبة نیمه ساختاریافته با ۲۸ دانشجو و مدرس 
از هشت مؤسسة خصوصیِِ برگزارکنندة کلاس های جامعه شناسی. یافته های ما 
نشان می دهند که هرچند برخی از این تحولات مختص ایران اند، اما از جهاتی 
با دگرگونی های گسترده تر آموزش عالی در جهان، به ویژه کالایی  شدن دانش، 
هم سو هستند. با این حال، در بستر ایران، کلاس های خصوصی جامعه شناسی 
به فضایی برای مقاومت بالقوه در برابر محدودیت های تحمیلیِِ دولت هم تبدیل 

شده اند. 

کلا‌سهای خصوصی: از حلقه‌های مطالعاتی تا سودجویی< 

دارند.  ایران  حلقه های مطالعاتی و سلسله سخنرانی ها سابقه ای طولانی در 
بخش  در  و   ۲۰۱۰ دهة  در  عمدتاًً  جامعه‌شناسی  پولیِِ  دوره های  حال،  این  با 
خصوصی، در مؤسساتی چون پرسش و رخداد تازه )دو مؤسسة شاخص تهرانی( 
ایران، نیز به  شکل گرفتند. انجمن های علمی، از جمله انجمن جامعه شناسی 
برگزاری دوره های پولی روی آورده اند. دوره های برگزارشده در این بسترها دامنة 
از موضوعات نظریِِ خاص پسند و مُُد روز )مثل »پدیدارشناسی  وسیعی دارند، 
کاربردی  روش شناسی های  تا  گرفته  افلاطون«(  داروخانة  در  »دریدا  یا  روح« 
)مانند تحلیل گفتمان یا کدگذاری در نرم افزار ان ویوو(. این مؤسسات نمونه‌ای از 
نوعی »آموزش در سایه« هستند؛ مؤسساتی که در کنار نهادهای رسمی فعالیت 

می کنند اما با انگیزه ها و منطق هایی متفاوت شکل گرفته اند. 

آن ها  در  مشارکت  سخنرانی محورند،  خصوصی  دوره های  این  از  بسیاری 
محدود است، و سرفصل درسی، ارزیابی یا تکلیف درسی ندارند. برخی مؤسسات 
کردنِِ  پروپیمان  برای  عمدتاًً  که  می کنند  صادر  گواهی نامه هایی  خصوصی 
تقاضانامه های متقاضیان دکتری به کار می آیند. شهریة دوره ها که بسیار متغیر 
است و درآمد محدود حاصل از فروش نسخه های ضبط شدة کلاس ها منبع سود 
این مؤسسات است. هرچند انگیزه های مالی وجود دارد، اما مؤسسات خصوصیِِ 
جامعه شناسی چندان سودآور نیستند؛ از میان هشت مؤسسه ای که ما شناسایی 

کردیم، دو مورد ورشکسته شده بودند. 

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

عجیب نیست که چنین مؤسساتی به موضوعات کم هزینه، سخنرانی محور 
و پرطرفدار گرایش داشته باشند. در آغاز، این موضوعات عمدتاًً مباحث نظریِِ 
مُُد روزی بودند که مخاطبانی تضمین شده در میان لایه های روشنفکریِِ مراکز 
و  داده  را در خود جای  دانشگاه مهم  )که چندین  تهران  بزرگی چون  شهریِِ 
کلاس ها  این  اما  داشتند.  بوده(  روشنفکری  محافل  شکوفایی  بستر  دیرباز  از 
انگیزة  که  می دهد  توضیح  مصاحبه‌شوندگان  از  یکی  دارند.  هم  منتقدانی 
سودآوری چگونه باعث می شود مؤسسات خصوصی فضای بیشتری به مباحث 
نظریِِ خاص پسندِِ غربی اختصاص دهند: »این مؤسسات دستور کار را تعیین 
می کنند. کسب وکارهای قدرتمندی اند و مثل تاجرها عمل می کنند. کالایشان 
اندیشه ای که هیچ ربطی به وضعیت اجتماعی و  اندیشه ]اجتماعی[؛  چیست؟ 

اقتصادی ما ندارد.« )مصاحبه شوندة شمارة ۵(

فضاهای پادعمومیِ فرعیِ خصوصی‌شده< 

 subaltern( »این فضاها در حکم آنچه فریزر »فضاهای پادعمومی فرعی
counterpublics( می نامد، عمل می کنند: محافلی نیمه مستقل که صداهای 
انتقادی  گفت‌وگوی  وارد  آن ها  در  دولتی،  کنترل  از  فارغ  به حاشیه رانده شده، 
انگیزه های  دارند و  پیشینه های دانشگاهیِِ گوناگون  می شوند. شرکت کنندگانْْ 
از  گریز  و  شبکه سازی  سیاسی،  سرخوردگی  علمی،  کنجکاوی  مثل  مختلفی 
می دانند،  فکری  پناهگاهی  را  کلاس ها  این  بسیاری  دانشگاهی.  فشارهای 
به ویژه در دهة ۲۰۱۰ و پس از سرکوب جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ که تأثیر 
دوره های  سیاسی،  مطرودِِ  جامعه شناسانِِ  برای  گذاشت.  دانشگاه ها  بر  عمیقی 
خصوصی هم امکانی برای تداوم فعالیت علمی فراهم می کنند و هم راهی برای 
امرار معاش. در عین حال، استادان دانشگاهی ای که درآمد ثابت دارند نیز در این 
کلاس ها تدریس می کنند، چون آن ها را فضایی آزادتر برای بیان دیدگاه های 

انتقادی می بینند. 

 با وجود نیاز به مجوز دولتی، مؤسسات خصوصی، در مقایسه با دانشگاه ها، 
فضاها،  این  در  قدرت  نرم ترِِ  مناسبات  می کنند.  ممکن  را  آزادتری  بحث های 
برخلاف سلسله مراتب خشک دانشگاهی، به مذاق دانشجویان خوش می آیند. 
برخی این مؤسسات را منبعی برای اعتبار روشنفکرانه می دانند، به ویژه مؤسسة 
پرسش که اکنون تعطیل شده، اما در دوران اوج خود از سرمایة نمادین و سرمایة 
اجتماعیِِ نخبه گرایانة چشمگیری برخوردار بود. دانشجویانی که می خواهند نزد 
استادانی غیر از استادان دانشگاه خودشان درس بخوانند هم جذب این کلاس ها 

می شوند. 

جامعه شناسیِِ  برنامه های  غالبا�  خصوصی  کلاس های  شرکت کنندگانِِ 
دانشگاهی را ناکارآمد می دانند و در نتیجه سراغ گزینه های جایگزین می روند. 
از  ارزیابی ها  اما  بیشتری فراهم می کنند،  تعامل  هرچند کلاس های خصوصی 
را  این کلاس ها  در  ارائه شده  دانشِِ تخصصیِِ  برخی  متفاوت اند.  کیفیت آن ها 
ارزشمند می دانند، اما گروهی دیگر معتقدند این دوره ها صرفاًً روشنفکرمآبی را 
کالایی می کنند و چیزی چندان بیشتر از آنچه به  صورت عمومی در دسترس 
یعنی  اندیشه،  خودِِ  کالایی  شدنِِ  مخاطرة  بر  منتقدان  نمی دهند.  ارائه  است، 
انگشت  برای مصرف فردی،  به محتوایی فروختنی  پیچیدة نظری  تبدیل کار 

می گذارند. 

https://web.archive.org/web/20130918030012/http:/www.rokhdadetazeh.com/rtc/35
https://web.archive.org/web/20201027130151/http:/qporsesh.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/
https://www.isa.org.ir/
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به شدت رقابتی شده و خانواده های پردرآمدتر، با بهره گیری از امکانات خاص، 
می توانند نتیجة این رقابت را به سود خود رقم بزنند. افزون بر این، گرچه این 
دانشگاه ها قرار است رایگان باشند، مدام راه های جدیدی برای دریافت پول از 
دانشجویان می یابند و به کار می گیرند. افت کیفیت آموزشی در دانشگاه های 
موجود،  نابرابری های  تقویت  ضمن  پولی،  خصوصیِِ  دوره های  رشد  و  دولتی 

دسترسی به آموزش مرغوب را بیش از پیش محدود می کند. 

بر  شرکت ها  فشار  نتیجة  ریزمدرک گرایی  کشورها،  از  بسیاری  در 
ضعف  و  سیاسی  منازعة  دل  از  پولی  دوره های  ایران،  در  دانشگاه هاست. 
فضاهایی  آغاز  در  دوره ها  این  برآمده‌اند.  دولت  کنترل  تحت  دانشگاه های 
و  مهارت محور  آموزش های  اکنون  اما  بودند،  نظری  بحث های  برای  فکری 
بر  در  هم  را  شغلی  و  دانشگاهی  چشم اندازهای  تقویت کنندة  گواهی نامه های 

می گیرند.

جمع‌بندی < 

بازار  با  انطباق  نوعی  صرفاًً  ایران  در  جامعه شناسی  خصوصی  کلاس های 
کالایی سازی  آن  در  که  شده اند  واقع‌  مناقشه آمیز  فضایی  در  آن ها  نیستند؛ 
در  »آموزش  از  شکلی  عنوان  به‌  کلاس ها،  این  می رسند.  هم  به  مقاومت  و 
سایه«، هم منطق های نولیبرالِِ مدرک گرایی را بازتاب می دهند و هم فضاهایی 
این  درمی افتند.  فکری  یکدستیِِ  و  دولتی  کنترل  با  که  می آفرینند  پادعمومی 
بازتاب  سیاسیْْ  ساختاریِِ  محدودیت های  به  خصوصی شده  واکنش های 
دگرگونی های گسترده تر آموزش عالی ایران اند؛ جایی که نهادهای عمومی زیر 

فشار کمبود بودجه، مداخلة ایدئولوژیک و نابرابری فزاینده تضعیف شده اند. 

پژوهش های آینده باید بررسی کنند که رشد شبکه های اجتماعی به‌ عنوان 
فضایی برای مشارکت فکری چه تأثیری بر پویایی های دانش عمومی می گذارد 
می کند.  تعریف  نو  از  چگونه  را  غیررسمی  و  رسمی  آموزش  میان  مرزهای  و 
و  دهند  گسترش  را  عمومی  جامعه‌شناسی  است  ممکن  اجتماعی  شبکه های 
گفت وگوی انتقادی را فراتر از کلاس درس ببرند، اما در عین حال می توانند از 
طریق برندسازی و پولی سازیِِ محتوا، دانش را بیش از پیش کالایی کنند. این 
را دموکراتیک  بینش جامعه شناختی  به  آیا چنین تحولی دسترسی  پرسش که 
همچنان  می کند،  بازتولید  دیجیتال  قالبی  در  را  بازار  منطق  صرفاًً  یا  می کند 

گشوده مانده است. 

ارتباط با نویسندگان:
Reyhaneh Javadi <javadi1@ualberta.ca>
Zohreh Bayatrizi <bayatriz@ualberta.ca>

درگیریِِ  خواهان  که  دانشجویانی  برای  خصوصی  کلاس های  از  بسیاری 
فراهم  فکری  فضایی  دانشگاهی اند،  محدود  برنامه های  از  عمیق تر  نظریِِ 
را،  غربی  اندیشة  اغلب  کلاس ها  این  می گویند  منتقدان  هرچند  می آورند، 
بی توجه به موضوعیتش در بستر ایران، ستایش می کنند. مصاحبه شونده ای این 
)spiritual catharsis( تشبیه می کند:  نوعی روان پالاییِِ روحی  به  را  تجربه 
واقعاًً  بی آن که  می کنند،  فکری  غنای  احساس  کلاس ها  این  شرکت کنندگان 
چیز مهمی آموخته باشند. این مصاحبه شونده مدافع آموزش رسمیِِ دانشگاهی 
است و می گوید دانشگاه، برخلاف کلاس های خصوصی که تمرکز نظری شان 
ایران  با پژوهش اجتماعی در  ربطی به واقعیت ندارد، دست کم دانشجویان را 

آشنا می کند.

پیامدها< 

کلاس های خصوصی بدیلی مناقشه انگیز اما حیاتی برای محیط محدودکنندة 
دانشگاهیِِ ایران فراهم می کنند. برخی معتقدند این کلاس ها با ارائة بدیل های 
مرغوب، دانشگاه ها و در نتیجه، کنشگری دانشجویی در فضای دانشگاهی را 
تضعیف می کنند. برخی دیگر آن ها را برای حفظ گفتمان مستقل جامعه شناختی 
این گروه،  از نظر  در محیط دانشگاهیِِ تحت کنترل دولت ضروری می دانند. 
دانشگاه ها چنان خشک و صلب شده اند که دیگر امکان اصلاح درونی ندارند 
و بنابراین وجود فضاهای فکریِِ بیرونی ضروری است. برخی نیز کلاس های 
خصوصی را فضایی تازه، هرچند معیوب، برای بده بستانِِ انتقادی می دانند: »اگر 
این مؤسسات تعطیل شوند، جایگزینش چیست؟ دولت همه چیز را کنترل خواهد 

کرد.« )مصاحبه شوندة شمارة ۲۳(

کلاس های خصوصی همچنین تنش های ساختاریِِ عمیق تری را در نظام 
آموزش عالی ایران آشکار می کنند، به ویژه دربارة مسئلة اصلاح و مشروعیت 
وادار  را  دانشگاه ها  خصوصی  بخش  رقابت  که  باورند  این  بر  برخی  نهادی. 
ابزاری  به  این مؤسسات  نگران اند  برخی دیگر  بهبود می کند، در حالی که  به 
برای  سازند.  بی نیاز  واقعی  اصلاحات  انجام  از  را  دولت  و  بدل شوند  انحرافی 
حیاتی  اما  مناقشه برانگیز  بدیلی  جامعه شناسی  بسیاری، کلاس های خصوصی 

برای فضای محدودکنندة دانشگاهی ایران اند.
 

 ـاقتصادیِِ این کلاس ها نیز شایان توجه است. چند دهه تغییرِِ  تأثیر اجتماعی 
بازارمحورْْ چشم انداز آموزش عالی ایران را دگرگون ساخته و دسترسی به آن 
دولتی  بزرگ  دانشگاه های  به  ورود  کرده اند.  طبقاتی تر  فزاینده ای  به شکل  را 

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 
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< قـــومـیــــت در ایـــــران:
      مسئله‌ای که جامعه شناسی ایران از آن می پرهیزد

پای  وقتی  دست کم  است،  اتاق  در  حاضر  فیلِِ  همان  ایران  در  قومیت 
جامعه شناسی جریان اصلی در میان باشد. ایران وطنِِ گروه های قومی متعددی 
است، از جمله فارس ها، کردها، ترک ها، عرب ها و بلوچ ها. فارس ها اکثریت را 
در فلات مرکزی تشکیل می دهند، در حالی که دیگر گروه های قومی عمدتاًً 
در مناطق پیرامونی متمرکزند. این تقسیم بندی های قومی با تفاوت های دینی 
نیز تلاقی دارند: اسلام شیعی در مرکز غالب است و جمعیت های سنی بیشتر 
پرسش های  نیز  کوتاه  توصیف  همین  حتی  دارند.  حضور  پیرامونی  مناطق  در 
و  تمایزها  این  این که  جمله  از  می کشد،  پیش  را  متعددی  جامعه شناختی 
تلاقی های قومی و دینی چگونه تجربه های اجتماعی را شکل می دهند. با این 
چندپارگی ها  این  ایران،  به  مربوط  پژوهش های  در  که  است  حال، شگفت آور 

عمدتاًً نادیده گرفته می شوند. 

به  بعدتر  که  ــ  قومیت  به  مربوط  ادبیات  رشد  انکار  معنای  به  این سخن 
اما در مطالعات جامعه شناختیِِ عمومی، قومیت  نیست،  پرداخت ــ  آن خواهم 
نمی بینند.  ایران  در  اجتماعی  تجربه های  متمایزکنندة  تحلیلیِِ  مقولة  عمدتاًً  را 
مطالعات بی شماری منتشر می شوند که موضوعات متنوعی را بررسی می کنند؛ 
از انقلاب های ایران گرفته تا مبارزات زنان، جنبش های اجتماعی، سیاست های 
فرودستان و دیگر چالش های اجتماعی  ـسیاسی کشور. اما در بخش بزرگی از 

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

عقیل دغاغله، دانشگاه کلرادوی شمالی، ایالات متحده 
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این ادبیات، سوژه همچنان یک »مردم ایرانی« یگانه است و قومیت مسکوت 
می ماند. 

را  ایران  که  دارد  ریشه  ملی گرایانه ای  دیدگاه های  در  یکسو،  از  انکار،  این 
قومیت صرفاًً  نگاه،  این  در  و همگن تصویر می کنند.  یکپارچه  تاریخی،  ملتی 
به  ساختاردهنده  بُعُدی  نه  می شود،  تلقی  فرهنگی  تنوع  به  مربوط  مسئله ای 
و  باستانی شکوهمند  ایرانِِ  روایت های  به  اغلب  دیدگاه  این  اجتماعی.  تجربة 
دهد  جلوه  طبیعی  را  ملی  وحدت  تا  می شود  متوسل  آریایی تبار  اسطوره های 
و وجود چندپارگی ملی را انکار کند. در این چهارچوب، وارد کردن قومیت به‌ 
عنوان محوری تحلیلی برای فهم واقعیت های روزمرة کشور را نامربوط و حتی 
خطرناک تلقی می کنند، زیرا بیم آن می رود که به رسمیت شناختن قومیتْْ این 

تمایزها را تثبیت کند و آن کلیتِِ یکپارچة مفروض را از هم بگسلد. 

بپذیرند.  را  ملت  مدرن  برساخت  دارند  تمایل  بیشتر  انتقادی  پژوهشگران 
دولت   ملت ها  شکل گیری  جهانیِِ  تاریخ  در  ایران  که  دارند  اذعان  آنان  بیشتر 
استثنا نیست. با این حال، حتی در این سنت فکری نیز قومیت کمتر به‌ عنوان 
گرفته  قرار  توجه  مورد  ایران  اجتماعی  ـسیاسی  حیات  در  ساختاردهنده  بُعُدی 
است، هرچند برخی پژوهش های جدید کوشیده اند این خلأ را جبران کنند. مثلًاً 

https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.7312/ziae17576/html
https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.7312/ziae17576/html
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مقاله ای تازه از کدیور و همکارانش )۲۰۲۵( قومیت را در نقش یکی از ابعاد 
این همه، چنین  با  به کار می گیرد.  ایران  اعتراضات در  اخیر  تحلیل موج های 

رویکردی همچنان حاشیه ای باقی مانده است. 

جامعه شناسی  جایگاه  از  دقیقاًً  بلکه  نیست  تصادفی  تحلیلی  سکوتِِ  این 
ایران سرچشمه می گیرد. این حوزه از آغاز تحت تأثیر سنت های فکریِِ فارسی، 
شیعی و طبقة متوسط شکل گرفته و معمولًاً ملت را با فرهنگ، زبان و تجربة 
تاریخیِِ فلات مرکزی ایران یکی می پندارد و در نتیجه امکان وجود واقعیت های 
به  که  می شود  مهم تر  زمانی  مسئله  این  می گیرد.  نادیده  را  متفاوت  اجتماعیِِ 
پیرامونی  جمعیت  از  بزرگی  بخش  زیرا  کنیم،  توجه  مذهب  و  قومیت  تقاطع 
پیرامونی  یاد داشت که جوامع  به  باید  هم سنی اند و هم غیرفارس. همچنین 
مسیرهای متفاوتی را در رابطة خود با دولت مرکزی ایران تجربه کرده اند. مثلًاً 
شکل گیری دولت مدرن ایران ــ که در مرکز اغلب در حکم زایش ملت مدرن 
منزلة  به‌  پیرامونی  مناطق  در  ــ  می‌شود  ستوده  آن  ارضی  تمامیت  و  ایران 
دربارة  می توان  را  همین  می شود.  آورده  یاد  به  خودمختاری  رفتنِِ  دست‌  از 
و  مقاومت  بر تشیع موجب  تأکید  زمانی که  نیز گفت،  انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ 
سرکوب خشونت بار در پیرامون شد. بی تردید می توان این فهرست را ادامه داد. 
اما نکته این است که »نگاه از لبه ها«، به تعبیر آرش خازنی، مورخ ایرانی، تا حد 
زیادی در این ادبیات غایب مانده است. مسئله صرفاًً این نیست که آشتی  دادن 
ندارند جهان  تمایلی  پژوهشگران شخصاًً  این که  یا  است  دشوار  دیدگاه ها  این 
اجتماعی را از چشم حاشیه نشینان ببینند. مسئله آن است که نگاه از پیرامون، 
از درون موضعی که عمیقاًً در مرکز ریشه دارد، اساساًً نامتصور باقی می ماند. 
البته در پسِِ همة این ها، روابط قدرت عمیق تری قرار دارند که فعلًاً آن ها را 

کنار می گذارم.

فهم قومیت در ایران معمولاً نه به ‌عنوان محور نابرابری بلکه < 
همچون آسیب اجتماعی

با وجود این سکوت تحلیلیِِ گسترده تر، پژوهش دربارة قومیت در ایران به 
داخل  در  است.  گرفته  شکل  رو به رشد  اما  جداافتاده  محدود،  حوزه ای   صورت 
از این پژوهش ها نگاهی سیاست محور و آسیب شناسانه  کشور، بخش بزرگی 
وجودی  تهدیدی  که  می نشیند  »مسئله«ای  قاب  در  قومیت  دارند.  قومیت  به 
برای انسجام ملی است و باید زیر نظر گرفته، مهار یا خنثا شود. پژوهشگران 
چنان میان گروه های قومی مختلف حرکت می کنند که گویی مشغول بررسی 
مناطق پرخطرند. آن ها مدام سطح هویت ملی را می سنجند و ارزیابی می کنند 
که وابستگی های قومی تا چه اندازه با هویت ملی هم سو یا از آن منحرف اند و 

آیا در مقطع کنونی تهدیدی به شمار می روند یا نه. 

موضوعاتی چون تجزیه طلبی، انسجام ملی و قوم گرایی بر این حوزه غلبه 
را  آن  و  می کنند  انکار  را  ایران  در  قومیت  وجود  حتی  مطالعات  برخی  دارند. 
ملت  بی ثبات کردن  برای  خارجی  بازیگران  یا  نخبگان  که  می دانند  افسانه ای 
می کنند:  تلقی  شکل گیری  حال  در  بحرانی  را  قومیت  دیگر  برخی  ساخته اند. 
و  داده  باید تشخیص  امنیتی«ای که  علیه حاکمیت، »بیماری  نهفته  تهدیدی 
امنیتی  چالشی  یا  آینده  درگیری های  برای  بالقوه  انفجاریِِ  نقطة  شود،  درمان 
که باید مدیریت شود. این دقیقاًً همان جامعه شناسی ای است که به تعبیر جیمز 

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

جمعیت های  می کوشد  که  جامعه‌شناسی ای  می بیند«؛  دولت  »مانند  اسکات 
این که  نه  کند،  مدیریت شدنی  و  خوانا  کردن شان،  سیطره پذیر  برای  را  قومی 

آن ها را بر اساس منطق درونیِِ خودشان بفهمد. 
.

که  گرفته  نیز شکل  تفسیری تر  و  انتقادی تر  بدنه ای  رویکرد،  این  کنار  در 
گسترده تر  پروژه های  تأثیر  تحت  چگونه  قومی  سیاست های  می کند  بررسی 
یا بحران  این پژوهش ها به‌ جای آن که قومیت را آسیب  دولت سازی بوده اند. 
توسعة  و  اجباری  ادغام  ملت سازی،  تاریخیِِ  بستر  در  را  قومی  هویت  بدانند، 
و  نشان می دهند که چگونه گفتمان ها  این سنت  آثار  قرار می دهند.  نامتوازن 
سرکوب  زبانی،  همگن سازی  چون  سازوکارهایی  خلال  از  دولتی،  نهادهای 
تاریخ های اقلیت ها و امنیتی سازیِِ جوامع غیرفارس، باعث به حاشیه رانی شده اند. 
کرده اند:  برجسته  را  روزمره  مقاومت  شکل های  همچنین  پژوهشگران  برخی 
اگر  و  اما  ملی  هویت  مسلطِِ  روایت های  در  چگونه  قومی  اقلیت های  این که 
می آورند، این روایت ها را مختل می کنند یا با آن ها درمی افتند. افزون بر این، 
بدنه ای از پژوهش های تجربی ــ هرچند هنوز محدود ــ در حال رشد است 
که نابرابری های قومی در آموزش، بهداشت و فرصت های اقتصادی را بررسی 
می کند و این پرسش دشوار اما هنوز عمدتاًً بی پاسخ را به پیش می کشد که آیا 

قومیت در ایران معاصر به‌ مثابة محور نابرابری عمل می کند یا نه. 

درهم‌تنیدگی قومیت با منازعاتی دیرپا < 

با این حال، خلأهای مهمی همچنان باقی‌ مانده اند. نخستین خلأ مفهومی 
است: قومیت در بستر ایران همچنان مفهومی گریزپا باقی مانده و همین باعث 
شده برخی پژوهشگران برای پرهیز از تنش های سیاسی و نظری، به‌ جای آن 
حاشیه  نشینیِِ  بر  معمولًاً  »اقلیت«  کنند.  استفاده  »اقلیت«  چون  واژه هایی  از 
پرسش های  درگیر  کمتر  اما  می کند،  دلالت  ساختاری  فرودستی  یا  عددی 
مناقشه برانگیزی مثل این که گروه قومی را چگونه باید تعریف کرد، مرزهای آن 
را کجا باید کشید یا چگونه می توان از ذات انگاری هویت ها پرهیز کرد، می شود. 
راجرز  کنند که  دنبال  را  امکان می دهد چیزی  پژوهشگران  به  این جابه جایی 
بروبیکر آن را »قومیت بدون گروه انگاری« می نامد )چنان که در آثار الینگ دیده 
ادعاهای  به  را بدون توسل  می شود(؛ رویکردی که شاید تحلیل حاشیه سازی 

هویت جمعی یا درافتادن با حاکمیت ممکن کند. 

وقتی  حتی  ــ  »قومیت«  است:  باقی  همچنان  پرسش  همه،  این  با 
محتاطانه تر در قاب »اقلیت« می نشیند ــ در بستر ایران واقعاًً چه معنایی دارد؟ 
نقد  بدون  نظریِِ غربی  مهم تر می شود که چهارچوب های  زمانی  پرسش  این 
فرهنگی  تفاوت  هویت،  بر  اغلب  که  نظریه هایی  شوند؛  گرفته  کار  به  کافی 
تاریخیِِ  مسئلة  به  کمتری  بسیار  توجه  اما  می کنند،  تأکید  نمادین  مرزهای  یا 
با  و  نیست  فرهنگی  تمایز  مسئلة  صرفاًً  قومیت  ایران،  در  دارند.  حاکمیت 
اجباریِِ  ادغام  و  به حاکمیت دولت، کنترل سرزمینی  دیرپای مربوط  منازعات 
ترک ها،  ــ  کشور  اصلیِِ  قومیِِ  گروه های  است.  درهم تنیده  پیرامونی  مناطق 
کردها، بلوچ ها، عرب ها و ترکمن ها ــ عمدتاًً در مناطقی متمرکزند که معمولًاً 
»پیرامون« نامیده می شوند: مناطقی دور از تهران و فلات مرکزی. این مناطق 
و جوامع شان اغلب تجربة تاریخی حکومت های نیمه مستقل و تنش های دیرپا با 
دولت مرکزی داشته اند و ادغام شان در کالبد سیاسیِِ دولت ایران با لشکرکشی 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5840223
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5840223
https://www.proquest.com/docview/2892395727?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&sourcetype=Dissertations%20&%20Theses
https://www.proquest.com/docview/2892395727?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&sourcetype=Dissertations%20&%20Theses
https://uwapress.uw.edu/book/9780295989952/tribes-and-empire-on-the-margins-of-nineteenth-century-iran/
https://uwapress.uw.edu/book/9780295989952/tribes-and-empire-on-the-margins-of-nineteenth-century-iran/
https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/929153/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq3vk
https://link.springer.com/book/10.1057/9780230604889
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137310873
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13688790.2020.1746157
https://www.bloomsbury.com/uk/kurds-and-the-state-in-iran-9780857720337/
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137047809
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نظامی، همانندسازی اجباری و کنترل جمعیت همراه بوده است. با این حال، این 
تجربه های تاریخی اغلب از تحلیل های معاصرِِ قومیت حذف می شوند و همین 

موضوع فهم پیچیدگی پویایی های قومیِِ امروز را دشوار می  کند. 

مثابه <  به  قومیت  جامعه‌شناسی  در  قبیله‌ای  تاریخ‌های  ادغام 
بازتاب تأثیر میراث‌ تاریخی بر شکل‌گیری واقعیت کنونی

ادبیات  در  به ویژه  است،  شده  مستند  دولت  پیرامون سوی  گسترشِِ  البته 
تأثیرپذیرفته از مطالعات فرودستان. این آثار خشونت دولتی و مقاومت محلی را 
دنبال می کنند، اما معمولًاً در قالب »سیاست قبیله ای«. با این حال، مطالعات 
مربوط به سیاست قبیله ای و مطالعات قومیت جدا از یکدیگر باقی مانده اند: اولی 
به تاریخ سپرده شده و دومی به اکنون. این جدایی پنهان می کند که چگونه 
این دو حوزه  پیوند زدن  امروز شکل می دهند.  تاریخی به واقعیت های  میراث‌ 

می‌تواند افق های مفهومی تازه ای برای مطالعات قومیت در ایران بگشاید. 

حرکت  مسیر  همین  در  دقیقاًً  پژوهش ها  از  رو به رشد  اما  کوچک  بدنه ای 
می کند. این آثار، با تکیه بر تاریخ های پیرامونیِِ دولت سازی، ماهیت خودِِ دولت 
و  فرهنگی  محو  اجباری،  کوچ  نمونه های  آن ها  می برند.  سؤال  زیر  را  ایران 
خشونت دولتی را بررسی می کنند و استدلال می کنند که شکل گیری دولت تنها 
فرایندی مدرن ساز نبوده بلکه منطق هایی استعماری نیز در آن دخیل بوده اند. 
پروژة  نوعی  به  قومی اش  پیرامون های  به سوی  ایران  منظر، گسترش  این  از 
استعماریِِ وطن گزین )settler colonial project( شباهت دارد و مقاومت در 
برابر آن کنشی استعمارزدایانه محسوب می شود. این بازصورت بندیْْ پارادایم های 
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مسلط را متزلزل می‌کند و خواستار ادغام تاریخ های قبیله ای در جامعه شناسی 
قومیت می شود. 

به <  برای  تجربی‌ای   پژوهش  به  سانسورشده  نیاز 
رسمیت‌شناختن چندگانگی تجربه‌های زیسته

بنیانی  نیازمند  ــ  نظری  چهارچوب  از  فارغ  ــ  قومیت  فهم  همه،  این  با 
تجربی است. قومیت باید در حکم پدیده‌ای زیسته، مذاکره شده و موقعیت مند 
مطالعه شود؛ پدیده ای که از خلال کردارهای روزمره و معناهای مناقشه برانگیز 
اما  است.  بلندمدت  قوم نگارانة  درگیری  مستلزم  کاری  چنین  می گیرد.  شکل 
چنین پژوهش هایی در ایران به شدت زیر فشار موانع سیاسی و ساختاری قرار 
دارند. امنیتی سازیِِ قومیتْْ فضایی از ترس و خودسانسوری پدید آورده است. 
هم پژوهشگران و هم مشارکت کنندگان در معرض اتهام تجزیه طلبی یا اقدام 
علیه امنیت ملی قرار دارند. کار میدانی پرمخاطره می شود و بعید است نهادها از 

پژوهش هایی حمایت کنند که با روایت های مسلط درمی افتند.

با  می کند  ناگزیر  را  ایران  جامعه شناسی  قومیتْْ  گذاشتنِِ  توجه  مرکز  در 
چندگانگیِِ  و  دربیفتد  مسلط  ملیِِ  تخیل های  با  شود،  روبه رو  خود  حذف های 
ریشه دارترِِ  فهم  امکان  کاری  چنین  بشناسد.  به  رسمیت  را  زیسته  تجربه های 
دولت ایران را نیز فراهم می کند؛ دولتی که نه فقط از خلال انقلاب و ایدئولوژی 
کشمکش های  و  پیرامونی  تاریخ های  مناقشه آمیز،  جغرافیاهای  خلال  از  بلکه 

مربوط به حاکمیت شکل گرفته است.  ‍�‍

ارتباط با نویسنده: 
Aghil Daghagheleh <aghil.daghagheleh@unco.edu>
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< زندگی های موقعیت مند، 
منـــاقـشــــه‌انـگـیـــــز:  دانــشِِ     
    بازپس گیریِِ مطالعات جنسیت در ایران

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

شیوا علینقیان، پژوهشگر مستقل، ایران

مدرسان از پیش می دانستند: دانش جنسیت در ایران شکننده است، زیرا از دل 
زندگی روزمره سر بر می آورد، نه علی رغم آن. 

بالا <  از  که  ایران: رشته‌ای  در  مطالعات جنسیت  وقایع‌نگاری 
ساخته شد

�‌ به کارگرفته شده در مطالعات جنسیت در  برای فهم اهمیت شیوه های آموزشی
این حوزه دید. مطالعات جنسیت در  تاریخ محلیِِ  را در بطن  باید آن ها  ایران 
ایران نه در محیط دانشگاهیِِ آزاد و مستقل بلکه در بستری شکل گرفت که 
علوم اجتماعی در آن به شدت محدود و تحت نظارت سیاسی بودند. سایة انقلاب 
فرهنگی ــ تغییر ساختار دانشگاه ها بین سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۲ ــ هنوز هم 
بر حیات دانشگاهی ایران سنگینی می کند. گروه های علوم انسانی زیر ذره بین 
رفتند، برنامه های درسی بازنویسی شدند و رشته هایی که بالقوه اخلالگر تلقی 
همین  دل  در  جنسیت  مطالعات  گرفتند.  قرار  کنترل  تحت  به شدت  می شدند 

فضای مملو از سوءظن متولد شد. 

در سالهای آغازین قرن بیست ویکم، این حوزه رسماًً به  مثابة پروژه ای دولتی 
شدند.  ایجاد  بزرگ  دانشگاه های  در  زنان  مطالعات  برنامه های  شد.  راه اندازی 
هدف، از همان ابتدا، نه پرورش نقد فمینیستی بلکه مهار حوزه ای از دانش بود 
با گسترش کنشگری  دیده می شد. هم زمان  بیش ازپیش  در جامعه  که کم کم 
زنان و ورود مباحث جنسیتی به عرصة عمومی، دولت کوشید با تعیین این که 
مهار  را  نیروها  این  کرد،  مطالعه  می توان  منظری  چه  از  را  زنان«  »مسائل 
به  اجتماعی  دغدغه های  هدایت  برای  سازوکاری  رشته  این  نتیجه،  در  کند. 
 ـاداری و خانواده محور شد، نه فضایی برای رشد پژوهش  چهارچوب های حقوقی 

انتقادی. 

نظریه های  می کنند.  هم  آشکارتر  را  تنش  این  اسلامی  علمیة  حوزه های 
فمینیستی وارد این فضاهای الاهیاتی شدند، اما فقط در محدودة فقه اسلامی. 
تأیید  برای  بلکه  جنسیتی  سلسله مراتب  در  بازاندیشی  برای  نه  نظریه ها  این 
»نقش های طبیعی«، دفاع از مرزهای اعتقادی یا پاسخ گویی به اعتراض های 
دینی به کار گرفته شدند. هم در دانشگاه‌ها و هم در حوزه ها، مفاهیم فمینیستی 
خنثا  آن ها  دگرگون کنندة  در شرایطی که ظرفیت  اما همیشه  داشتند،  گردش 

می شد. 

تصویرسازی: یونه سو

در هشت سالی که در دانشگاه های تهران دوره هایی دربارة جنسیت، قوم نگاری 
و روایت تدریس می کردم، تجربة شخصی ام پیوسته با محدودیت های نهادی 
آموزشی ام در سال ۲۰۲۲  از موقعیت  اخراج من  بود.  تنیده  و سیاستِِ روزمره 
ــ صرفاًً گسستی  )ژینا(  آزادی«  زندگی،  با خیزش »زن،  درست هم زمان  ــ 
دربارة  انتقادی  دانش  تولید  که  بود  واقعیت  این  عریانِِ  نمایشِِ  نبود؛  شخصی 
جنسیت در ایران از روابط قدرت و شکل های مقاومت روزمره جدایی ناپذیر است. 
در چنین شرایطی، حتی تصمیم های کوچک آموزشی ــ دعوتِِ دانشجویان به 
یا  زیسته،  تجربة  برجسته سازی   ،)mini-ethnographies( خرده قوم نگاری 
بحث دربارة نظریه های فمینیستی جهانی در کنار روایت های محلی ــ عمیقاًً 
به چهارچوب های  نهادیِِ محدودسازیِِ جنسیت  انتظار  سیاسی می شوند چون 

 ـاداری یا سیاست های »ایمنِِ« خانواده را مختل می کنند.  حقوقی 

با این حساب، کلاس درس فضایی دانشگاهی و محافظت شده نیست؛ جایی 
است که در آن منطق های انضباطیِِ دولت با میل دانشجویان به فهم زندگی 
خودشان برخورد می کنند. اخراج من صرفاًً چیزی را مرئی کرد که بسیاری از 
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برابر اهلی سازیِِ این رشته مقاومت می کردند. 

بیرون از دانشگاه، فعالان حقوق زنان، سازمان دهندگان سازمان های غیردولتی، 
فمینیست های کرد و عرب و بلوچ، زنان مهاجر و بسیاری دیگر چهارچوب هایی 
تحلیلی‌ ساختند که نه از برنامه های درسیِِ تأییدشدة دولتی بلکه از دل مبارزة 
زیسته برمی آمدند. همین کارِِ دیرپا زمینة دگرگونی عمیقی را فراهم کرد که پس 

از خیزش ژینا رخ داد. 

لحظة ژینا، که از کردستان ایران آغاز شد، نوع تازه ای از آگاهی فمینیستی را 
قابل فهم ساخت: آگاهی ای با جهت گیری تقاطعی، استعمارزدایانه و فراملی. این 
آگاهی از دهه ها سازمان دهیِِ زنان کرد، بلوچ، عرب و مهاجر تغذیه می کرد؛ زنانی 
که مدت ها با رژیم های درهم تنیدة پدرسالاری، نظامی گری، حاشیه نشینی قومی 
و سلب مالکیت اقتصادی روبه رو بوده اند. مبارزات آنان فمینیسمِِ تهران محور را 
استانی و محدود جلوه داد و آشکار کرد که جنسیت از قومیت، طبقه، خشونت و 

استعمارزدگی جدایی ناپذیر است. 

این آگاهی فمینیستیِِ نوظهور، هرچند ریشه در زمینة محلی دارد، به مدارهای 
جهانیِِ خشونت و همبستگی نیز حساس است. این آگاهی درمی یابد که مبارزات 
در روژهلات )کردستان ایران( و سیستان  و بلوچستان با مبارزات در فلسطین 
است.  فراملی  همواره  کرامت  و  زندگی  مطالبة  و  هم پژواک اند  افغانستان  و 
چنین نگاهی مطالعات جنسیت را به گسستن از خاستگاه های دولت ساخته اش 
فرامی خواند و از آن می خواهد خود را بر پایة همبستگی های برخاسته از پایین 
بازسازی کند؛ بر پایة دانشی که از بدن ها، جوامع و بقای روزمره سر برمی آورد

ضرورتِ تحقق جامعه‌شناسی‌ مبتنی بر تجربة زیسته و متعهد < 
به دگرگونی جمعی

از این منظر، اخراج من حادثه ای منفرد نبود بلکه نشانه ای از کشمکش گسترده تر 
از  این بود که چه کسی حق تولید دانش دارد و وجود چه شکل هایی  بر سر 
دانش مجاز است. این ماجرا یادآوری می‌کند که بازپس گیریِِ مطالعات جنسیت 
مستلزم آن است که دقیقاًً همان شکل های روایت، مراقبت و پژوهشِِ ریشه دار 

را که از دیرباز حاشیه ای تلقی شده اند، به مرکز صحنه بیاوریم.

بلکه  جنسیت  مطالعات  برای  بدیلی  نه  فمینیستی  پراکسیس  نقطه،  این  از 
جهت گیریِِ دوبارة آن به نظر می رسد. این پراکسیس نوعی اخلاق منطقه ایِِ 
همبستگی را پیش می نهد که مبارزات اقلیت ها، افغان ها و فلسطینی ها را بدون 
ساختنِِ سلسله مراتب رنج در کنار هم نگه می دارد. در چنین چشم اندازی، مطالعات 
جنسیت به کنشی پیونددهنده از جنس شنیدن، ترجمه و مرئی سازیِِ جهان های 
زیستة حاشیه نشینان بدل می شود: معرفت شناسی ای که هم موقعیت مند است 
رشته ای،  مرزهای  از  می تواند  هم  و  دارد  زمینه  در  ریشه  هم  متقاطع؛  هم  و 
آیندة این حوزه نه به به رسمیت شناسی نهادی بلکه  ملی و هویتی عبور کند. 
است؛  وابسته  مردم  برای  جامعه‌شناسی ای  تحققِِ  و  تولید  در  توانایی اش  به 

�‌ برآمده از تجربة زیسته و متعهد به تحول جمعی. � جامعه شناسی

ارتباط با نویسنده:
Shiva Alinaqian <sh_alinaghian@yahoo.com>

این انتخاب های نهادی را نظم معرفتیِِ گسترده ترِِ حاکم بر علوم اجتماعی تقویت 
م غالب در سلسله مراتب نهادی  می کرد. اثبات گرایی و روش های کلاسیکِِ ک��
تعیین می کردند چه چیزی دانش مشروع به شمار می آید و رویکردهای مبتنی بر 
تجربة زیسته یا بدن‌مندی را »غیرعلمی« قلمداد می کردند. چنین سلسله مراتبی 

با میل دولت به رشته ای سیاست زدوده و از نظر اداری مفید هم راستا بود. 

از <  برخاسته  مقاومتِ  و  دانش  اساسی،  کاستی‌های  میان  در 
پایین امکان‌هایی تازه گشودند

غیاب بنیادینِِ دیگری نیز بر این رشته اثر گذاشت: حذف تقریباًً کامل نظریة 
کوییر که هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ دانشگاهی به شدت به حاشیه رانده 
شده بود. این حذفْْ مطالعات جنسیت را از تحلیل هایی تقاطعی‌ که جنسیت را 
بزنند،  پیوند  غیرهنجاری  بدن‌مندی های  و  خویشاوندی  میل،  سکسوالیته،  به 
پایگاه  بدون  که  انگلیسی زبان  لیبرالِِ  فمینیسم  سلطة  هم زمان،  بازمی داشت. 
اجتماعیِِ تولیدکننده اش وارد شده بود، این رشته را به دغدغه های فردگرایانه 
ساختاریِِ  شرایط  فهم  برای  چهارچوب  این  کرد.  محدود  متوسطی  طبقة  و 
زندگی اقلیت ها و زنان فرودست کافی نبود، اما چالش هایی را در بستر طبقة 
متوسط آشکار کرد که همچنان حل نشده باقی مانده اند: مانند بی ارزش شمردنِِ 
مداومِِ کار بازتولیدی و مراقبتی، آسیب پذیری های حقوقی و زنانه‌ شدن فقر. در 
مجموع، این نیروها رشته ای پدید آوردند که در نام حضور داشت اما در محتوا 
محدود بود؛ رشته ای که اکنون باید هم با حوزه های مغفولماندة خود روبه رو 

شود و هم با نابرابری های پایدار در هستة مفروضش. 

اجتماعیِِ چشمگیری  بازتاب  ماند،  محدود  این که  با  دانشگاهی،  حوزة  این  اما 
آغاز  از  نشد،  تثبیت  دانشگاه  در  کاملًاً  هرگز  زنان  مطالعات  هرچند  کرد.  پیدا 
قرن بیست ویکم عمیقاًً با کنشگری زنان گره خورد. زنان از خلال سازمان های 
غیردولتی، انجمن های خیریه، حلقه های ادبی، کمپین ها و کنش های خاموشِِ 
روزمره گونه های تحلیل و نقدِِ خاص خود را تولید کردند. این شکل های مردمیِِ 
دانش در تنش دائمی با ساختارهای دانشگاهیِِ ساخته شده از بالا وجود داشتند

از دل این تاریخچه، رشته ای پدید آمد که تحت تأثیر دو نیروی متضاد شکل 
گرفته است: تنظیم و کنترل از بالا و مقاومت از پایین. این پویاییِِ دوگانه ــ 
ایران  در  فمینیستی ــ مسیر مطالعات جنسیت  نوآوری  و  یعنی کنترل دولتی 
دانش  خودِِ  مرزهای  بازاندیشیِِ  برای  امکان هایی  همچنان  و  کرده  تعریف  را 

اجتماعی می گشاید. 

در <  جنسیت  مطالعات  بازساختن  بازپس‌گیری:  تا  تنظیم  از 
ایران

ایران  در  به مطالعات جنسیت  دیرباز  از  نهادی‌ای که  برابر محدودیت های  در 
در  اغلب  ــ  فمینیست  کنشگران  و  دانشجویان  پژوهشگران،  داده اند،  شکل 
فکری ای  فضای  کوشیده اند  پیوسته  ــ  شخصی  مخاطرة  با  همراه  و  سکوت 
را که از آن حذف شده اند، پس بگیرند. در کلاس های خودم، این مقاومت در 
تکلیف هایی که دانشجویان انتخاب می کردند آشکار می شد: روایت هایی دربارة 
کار مراقبتی، صمیمیت، جابه جایی و قواعد ریزِِ شکل دهندة زندگی جنسیت مند. 
این ها صرفاًً تمرین آموزشی نبودند؛ گونه‌هایی شورشی از دانش بودند که در 

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 
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< در شرایط محـدودیـت:
ایــران دربارۀ  جــامعـه شنــاختـــی  پژوهـش    

  مـیـــزگــرد

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

این میزگرد شش جامعه شناس را گرد هم می آورد که دربارۀ ایران مطالعه 
می کنند و در حوزه های دانشگاهی و بسترهای نهادی متفاوت در موقعیت های 
همگی  اینکه  وجود  با  شرکت کنندگان  این  دارند.  قرار  گوناگون  ژئوپولیتیکی 
را  ناهمگونی  جایگاه های  مشترکند،  جامعه شناسی  رشتۀ  در  تحصیل  نظر  از 
نمایندگی می کنند که موقعیتشان درون یا بیرون ایران به آن شکل داده است 
و دانشی در گسترۀ مرزهای ملی، زبانی و نهادی تولید می کنند. این میزگرد به 
سه مسئلۀ روش شناختی کلیدی می پردازد که چالش ها، نوآوری ها و معضلات 
اگرچه  می کند.  واکاوی  را  ایران  دربارۀ  جامعه شناختی  پژوهش  انجام  اخلاقی 
تحقیقات مشارکت کنندگان طیفی از موضوعات، شامل حیات شهری، سیاست 
تحصیلی، کنشگری دیجیتال و عدالت زیست محیطی را دربرمی گیرد، همۀ آنها 
در تعهد به پژوهش بنیادی، انتقادی و بازاندیشانه اشتراک دارند. هریک از این 
افراد در بحبوحۀ محدودیت سیاسی، حذف معرفتی، موانع نهادی و سلسله مراتب‌ 
جهانی تولید دانش، راه خود را در عرصۀ پیچیدۀ پژوهش دربارۀ جامعۀ ایران باز 

می کنند. معرفی کوتاه هر یک از مشارکت کنندگان به شرح زیر است.

منبع: هانس پیتر گاوستر، آنسپلش
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نفیسه آزاد، پژوهشگر اجتماعی ساکن ایران است که در کار خود، با تکیه 
لطیفی،  مارال  بر روش های کیفی، بر جنسیت و حیات شهری تمرکز دارد. 
پژوهشگر مستقر در ایران دربارۀ حاشیه نشینی شهری و رنج اجتماعی است که 
به بررسی تحرک روبه پایین در تهران می پردازد. محبوبه مقدم، دانشجوی 
دکتری دانشگاه ایلینوی )ایالات متحده( است که با اتکا به نظریۀ فمینیستی 
فراملی، کنشگری، زیبایی شناسی و سوژگی سیاسی جوانان را مطالعه می کند. 
ایران،  در  اجتماعی  سیاست  و  آموزش  حوزۀ  پژوهشگر  مقدسی،  فاطمه 
می کند.  واکاوی  را  ضدفقر  ابتکارات  و  کودکان  کار  آموزش،  خصوصی سازی 
گفتمان  )هلند(،  آمستردام  دانشگاه  در  جامعه‌شناسی  دانشیار  رهبری،  لادن 
)دیجیتال( و سیاست های جنسیت و مقاومت را بررسی می کند. رضا سهرابی، 
سیاست های  دربارۀ  )کانادا(،  اتاوا  در  کارلتون  دانشگاه  در  دکتری  دانشجوی 

محیط زیستی و کمبود آب پژوهش می کند.

می پردازند:  محوری  موضوع  سه  به  یکدیگر  کنار  در  پژوهشگران  این 
چگونه می توان در شرایط نظارت و دسترسی محدود، راه خود را از میان موانع 
مخاطرات  و  و  حساسیت ها  بحبوحۀ  در  کرد؛  باز  ایران  مطالعۀ  روش شناختی 
سیاسی، کدام چهارچوب های اخلاقی راهنمای کار آنهاست؛ پویایی های قدرت 
در سطح جهانی چگونه شرایط و سلسله مراتب تولید دانش را شکل می دهند؟ 
که  شاه رکنی،  نازنین  و  جوادی  ریحانه  که  است  پرسش هایی  اینها 

تنظیم کنندۀ چهارچوب بحث و هدایت گر گفت وگو بودند، مطرح کردند.

ریحانه جوادی )ر.ج( و نازنین شاه رکنی )ن.ش(: 
امکان های  خودِِ  که  کنیم  آغاز  چالش‌هایی  از  دهید  اجازه 
پژوهش را شکل می دهند. در انجام پژوهش دربارۀ ایران، با چه 
مانع روش شناختی مشخصی مواجه شده اید و چگونه راه خود را 
تجربه  این  دادید؟  وفق  آن  با  را  خود  یا  کردید  باز  آن  میان  از 
چه بینش های وسیع تری دربارۀ عمل جامعه شناسی در بسترهای 

سیاسی محدود و غیرشفاف به دست می دهد؟

نفیسه آزاد: پژوهش اخیر من بر تلاقی زنان و حیات شهری تمرکز دارد 
برای واکاوی تجربه های زیستۀ زنان بهره می گیرد. دو  از روش های کیفی  و 
مانع پایدار بر این پژوهش اثرگذار بوده اند: دسترسی محدود به داده و حساسیت 

سیاسی بالا پیرامون مسائل زنان در ایران.

دسترسی به داده های اتکاپذیر همچنان یکی از چالش های اصلی در پژوهش 
 – کلیدی  آمارهای  است.  جنسیت  به  مربوط  حوزه های  در  ویژه  به  اجتماعی، 
مانند آمارهای مربوط به خودسوزی یا قتل های ناموسی- اغلب طبقه بندی شده 
آمار  داده های مرکز   )triangulating( مثلث سازی  با  یا دسترسی ناپذیرند. من 
ایران و ارقام منتشرشده از سوی سازمان های نیمه دولتی یا خصوصی، توانسته ام 

علی رغم این موانع بینش هایی جزئی استخراج کنم.

از شکاف فزایندۀ میان فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی  مانع دوم ناشی 
ایران است که امکان و زیرساخت پژوهش مستقل در سطح ملی را دچار  در 
موضوعات  درگیر  باشند  حاضر  که  مستقلی  مؤسسات  است.  کرده  فرسایش 
نظام  از  خارج  را  مهم  فرصت هایی  هم  همین ها  اما  اندکند،  شوند،  حساس 
دانشگاهی عرضه می کنند. جدیدترین مطالعۀ من درباره عاملیت اقتصادی زنان 
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نیز از طریق یکی از همین مؤسسات انجام شده است.

حساسیت های سیاسی همچنان محدودیت های موضوعی ایجاد می کنند و 
برخی از موضوعات هنوز در حیطۀ ممنوعه قرار دارند. با وجود این، با تمرکز بر 
جمعیت ها و حیطه های دسترسی پذیر و نیز با ابتکار عمل روش شناختی توانسته ام 
با دلالت های گسترده تر جامعه شناختی داده های کیفی عمیقی را تولید کنم. با 
از مجلات علمی- همچنان  به ویژه خارج  انتشار عمومی،  امکان  اینکه،  وجود 
محدود است، این رویکرد به من اجازه داده است که در شرایط محدودکننده 

پژوهش انتقادی را ادامه دهم.

داده های  به  دسترسی  دشواری  دربارۀ  نفیسه  تأملات  مقدسی:  فاطمه 
سیاست گذاری  دربارۀ  پژوهش  در  خودم  تجربۀ  زنان  مسائل  دربارۀ  اتکاپذیر 
اجتماعی را تداعی می کند. موانعی که من در کارم با آنها روبرو بوده ام کمتر به 
تابوهای فرهنگی مربوط بوده اند و بیشتر به محدودیت های نهادی ریشه داری 

مربوطند که ساختار خود این حوزه را شکل می دهند.

و  پژوهشگران  میان  پایدار  تعامل  مستلزم  اجتماعی  سیاست گذاری 
ایران این رابطه به طرز بارزی ضعیف است. غالباًً  اما در  سیاست گذاران است، 
رویکردهای انتزاعی و فلسفی و همچنین تقاضای اندک سیاست گذاران برای 
پژوهش تجربی، پژوهشگران را منزوی کرده و پیوند میان تولید دانش و اقدام 
نابرابری  دربارۀ  من  پژوهش  گسست  این  است.  گسسته  را  سیاست گذارانه 
تحصیلی و خصوصی سازی آموزش عمومی را تحت تأثیر قرار داده و بارها مرا 

با موانع روش شناختی مواجه کرده است.

نخست، مسئلۀ دسترسی به داده های سطح خرد مطرح است. برای تحلیل 
خانوادگی  فردی،  زمینۀ  که  است  نیاز  داده هایی  به  تحصیلی،  نابرابری  کارآمد 
کمیابند،  داده هایی  چنین  ایران  در  کند.  منعکس  را  دانش آموزان  محیطی  و 
نامنسجم گزارش می شوند و معمولًاً فقط در سطوح ملی یا استانی در دسترسند. 
نهادهایی  طریق  از  تفکیکی  داده های  به  دستیابی  برای  رسمی  سازوکارهای 
این  نیستند.  کارآمد  یا  ندارند  وجود  یا  عمدتاًً  پرورش  و  آموزش  وزارت  چون 
وضعیت پژوهشگران را به اتکا به کانالهای غیررسمی و شبکه های شخصی 
نیز  اخلاقی  حیث  از  بلکه  ناپایدارند،  تنها  نه  که  روش هایی  می دهد؛  سوق 

مسئله برانگیزند.

دوم، کنترل دولت بر داده های پیمایشی یکی از موانع مهم به شمار می رود. 
از دهۀ 1990 پیمایش های بزرگ‌مقیاس ملی و پیمایش های کوچک تر نگرش ها 
با  بودجه می شوند.  تأمین  از سوی مؤسسات عمومی  انجام شده اند که عمدتاًً 
وجود این، داده های حاصل از این مطالعات همچنان در دسترس پژوهشگران 
مستقل قرار نمی گیرند. این انحصارِِ داده های میدانی به کمیابی گسترده تر منابع 

اتکاپذیر در علوم اجتماعی دامن می زند.

دست آخر، دسترسی به خود میدان پژوهش نیز به طور فزاینده محدود شده 
است. حتی زمانی که با مجوزهای رسمی وزارتخانه ها کار می کنم، تلاش برای 
مشاهده، مصاحبه‌ یا سایر اشکال جمع آوری داده در محیط مدرسه اغلب با موانع 
بوروکراتیک یا سوء ظن مواجه می شود. با محیط آموزشی به منزلۀ یک فضای 
کارهای  ساده ترین  حتی  اجرای  به طوری که  می شود،  برخورد  سیاسی  حساس 
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تجربی را دشوار می کند. در نتیجه، پژوهشگران اغلب مجبور به اتکا به اسناد یا 
تحلیل های ثانویه می شوند که دامنه و عمق پژوهش کیفی را محدود می کند. 

این محدودیت ها نه تنها تعیین می کنند که چه نوع پرسش هایی را می توان 
مطرح کرد، بلکه بر خود امکان انجام پژوهش سیاست گذاری معنادار و متکی بر 

شواهد در ایران اثر می گذارند. 

ناقص  یا  داده های دسترس ناپذیر  با  فاطمه  مانند  لادن رهبری: من هم 
او توصیف می کند، هنگامی  اما فاصلۀ نهادی‌ای که  نرم کرده ام،  دست وپنجه 
ندارد،  میدان  به  امنی  و  آسان  دسترسی  یا  می کند  کار  دیاسپورا  از  کسی  که 
شکل متفاوتی به خود می گیرد. انجام پژوهش از خارج از ایران لایه ای دیگر 
دیجیتال  گفتمان های  دربارۀ  پژوهشم  از  می توانم  می افزاید.  کار  پیچیدگی  به 

مقاومت و مخالفت، مثالی از این موضوع را برای شما بیاورم.

در یکی از پروژه های فعلی ام در حال تحلیل پست های فارسی زبانی توئیتر 
هستم که در جریان خیزش »زن، زندگی آزادی« در سال 2022 و پس از آن 
و  برسم  این خیزش  از  به درک جامعه شناختی  تا من  برد  زمان  منتشر شدند. 
احساس کنم که آمادۀ مطالعه اش هستم، به ویژه به عنوان پژوهشگری که از نظر 
حرفه ای و شخصی خود را به موضوع نزدیک احساس می کنم، ولی دور از مرکز 

رخدادها، در هلند، زندگی می کنم.
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نحوۀ بیان احساسات کاربران فارسی زبان نسبت به دین، تمرکز من در این 
پروژۀ خاص بوده است. چالش روش شناختی مداومی که با آن مواجه بوده ام، 
تفکیک نقد اسلام در مقام دین از انتقاد از جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام 
سیاسی است. این دشواری تحلیلی احتمالًاً برای بسیاری از پژوهشگران مشغول 
به کار دربارۀ ایران و برای گفتمان سیاسی مردمی دربارۀ دین و دینداری آشنا 
باشد. من دیده ام که تمایلی به تفسیر بیش از حد داده ها به نفع یکی از دو سر 

طیف وجود دارد.

پیمایش  با یک  را  به میدان داشتم، تحلیل گفتمان  اگر دسترسی مستقیم 
روشن تر  را  تفسیرها  و  نیت ها  تا  می کردم  تکمیل  کمی-کیفی  بزرگ مقیاس 
آنها  اما اجرای  از نظر فنی ممکن است،  از راه دور  کنم. می دانم که پیمایش 
پیچیدگی ها و سوگیری های  با  از کشوری دیگر  برخط  ابزارهای  از  استفاده  با 
متعددی همراه است. افزون بر این، چنانکه پژوهشگران ایران به خوبی می دانند، 
باشد.  ایران  جمعیت  کل  برای  اتکاپذیری  آماری  نمایندۀ  نمی تواند  دیاسپورا 

بنابراین، من فقط ابزارهای ناقصی در اختیار دارم که می توانم با آنها کار کنم.

البته مسلماًً راه هایی برای غلبه بر این چالش ها وجود دارد. به عنوان مثال، من 
 )co-readers( باید بر روش های جایگزینی چون به کارگیری خوانندگان همکار
و تفسیر مشارکتی )collaborative interpretation( و همچنین تکنیک های 
اتکا   )member-checking techniques( مشارکت کنندگان  توسط  بازبینی 

کتابخانۀ ملی ایران. امتیاز عکس: ویکی کامنز.
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کنم. اما حتی با وجود اینها همچنان بر این باورم که این استراتژی ها، هرچقدر 
هم که ارزشمند باشند، نمی توانند تماماًً جای دقت و دامنۀ یک پیمایش معتبر 
و نمایای انجام شده در ایران را بگیرند. روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان 
از راه دور احتمالًاً می تواند تا حدودی کمک کننده باشد، اما نمی تواند ابهام های 
تفسیری را به طور کامل برطرف کند. این تنها یک مثال جدید از محدودیت ها 
و چالش های روش شناختی متعددی است که ناگزیرم در پژوهش خود شناسایی 

کنم و از پسشان بربیایم.

محبوبه مقدم: در امتداد نگرانی لادن دربارۀ فاصله از میدان و موانع ناشی 
از محدودیت های سفر، من نیز ناچار شده ام معنای »حضور در میدان« را از نو 
تعریف کنم. یکی از مهمترین چالش های روش شناختی ای که من در پژوهش 
دربارۀ نقش نسل Z در جنبش زن، زندگی، آزادی با آن روبه رو بودم، ناتوانی ام 
برای سفر به ایران و انجام پژوهش میدانی حضوری بوده است. این محدودیت 
برای  حیاتی  غیررسمیِِ‌  گفت وگوهای  و  روزمره  تعاملات  به  دسترسی  از  مانع 

پژوهش مردم نگارانه شده است.

علیه  ایران  سراسر  در  جوانان  رهبری  به  اعتراضاتی  موجب  جنبش  این 
خشونت جنسیتی و حاکمیت اقتدارگرا شد. من به جای رها کردن این موضوع 
به مردم نگاری دیجیتال روی آوردم. در این روش آموزش دیده ام و جمع آوری 
نظام مند داده از پلتفرم های شبکه های اجتماعی، گزارش های خبری و آرشیو های 
طریق  از  دیجیتال  رویکرد  این  کردن  غنی  برای  نموده ام.  آغاز  را  دیجیتال 
نمونه گیری گلوله برفی مشغول ایجاد یک شبکۀ اعتماد شده ام تا با افرادی که 
در حال حاضر در ایران هستند و همچنین آنهایی که به تازگی کشور را ترک 
همچنین  دهم.  انجام  غیررسمی  گفت وگوی  و  آنلاین  مصاحبه های  کرده اند، 
به طور مرتب با افرادی که بین ایران و ایالات متحده در سفرند، صحبت می کنم 
می کنم.  جمع آوری  را  مشاهداتشان  و  می پرسم  هدفمند  سوالهای  آنها  از  و 
دوستانم در ایران به من کمک می کنند تا به آخرین پژوهش ها و پایان نامه های 

دانشگاهی دسترسی پیدا کنم.

با وجود اینکه این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی است، این استراتژی تطبیقی 
و چندمنبعی به من امکان داده است تا علی رغم غیبت فیزیکی ام، بینش هایی 
دربارۀ زندگی‌ روزمره و دیدگاه های کنشگران محلی مورد مطالعه ام را جمع اوری 

کنم تا درکی زمینه مندتر و دقیق تر از میدان به دست آید. 

و  دیجیتال  مردم نگاری  به  محبوبه  شدن  معطوف  سهرابی:  رضا 
روایت های شخصی به من یادآوری می‌کند که امروزه دسترسی تا چه حد به 
روابط با مشارکت کنندگان و همچنین خودِِ روش ها وابسته است. در مورد من، 

اعتمادسازی صرفاًً پیش نیاز پژوهش نبود، بلکه خود به یک روش بدل شد.

پژوهش دکتری من بر کمبود آب و جنبش های اجتماعی در ایران متمرکز 
خوزستان  و  اصفهان  استان های  میان  تطبیقی  مطالعه ای  مطالعه،  این  است. 
آب  دربارۀ سیاستِِ  و کشاورزان  پژوهشگران، کنشگران  با  آنجا  در  است؛ من 
زمینۀ جذب مشارکت کنندگان  در  ویژه  به  میدانی  کار  موانع  مصاحبه می کنم. 

بسیار مشهود بوده است.

همان طور که محبوبه گفت، پژوهش از خارج از کشور باعث شده است که 
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اعتمادسازی برای تأمین مصاحبه ها حیاتی شود. من برای مدیریت این امر به 
شدت متکی بر نمونه گیری گلوله برفی بودم: درخواست معرفی افراد و پیشنهادها 
بدون آنکه مشخص کنم پیگیری خواهم کرد یا نه، تا از ناشناس ماندن افراد 
استراتژی  مطالعه[  ]مورد  جامعه  با  تعامل  که  دریافتم  شود. همچنین  حفاظت 
بسیار مؤثری است. برقراری ارتباط آزاد با مشارکت کنندگان پیش از مصاحبه به 
انتقال ماهیت دانشگاهی و هدف پروژۀ من کمک کرد. وقتی که آنها به اهمیت 

سهم خود پی می بردند، بسیاریشان مشتاق مشارکت می شدند.

پژوهش در بسترهای دارای حساسیت سیاسی مستلزم رویکردهای زمینه مند 
محلی است: رویکردهایی که بر اعتماد مشارکت کنندگان به پژوهشگر و باورشان 
به ارزش پروژه تکیه داشته باشند. ارتباط و تعامل با اجتماع برای من نه فقط 
به ابزارهایی برای دسترسی، بلکه به مؤلفه های اصلی انجام اخلاقی و کارآمد 

پژوهش در شرایط محدودیت تبدیل شدند.

موقعیت های  در  اعتماد  شکنندگی  دربارۀ  رضا  آنچه  لطیفی:  مارال 
از  من  دکتری  پایان نامۀ  است.  مهم  بسیار  می کند،  مطرح  حساس  پژوهشی 
طریق چهارچوبی بوردیویی، به بررسی تحرک نزولی گروه های با درآمد متوسط 
در تهران می پرداخت و بر درهم تنیدگی رنج اجتماعی و جابه جایی فضایی در 
ایران متمرکز بود. این پژوهش از حیث تجربی بر  بحران های اقتصادی اخیر 
اساس 32 مصاحبه با افرادی انجام شد که در این خط سیر حرکت می کردند 
که 25 نفر از آنان هستۀ تحلیلی را تشکیل می دادند. دو چالش روش شناختی 
از  بوردیویی را ضروری کرد. نخست،  رابطه ایِِ  بازتابی و  اتخاذ رویکرد  اصلی 
مشارکت کنندگان خواسته شد تا اشکال مزمن و ته نشین شدۀ رنج اجتماعی را 
بیان کنند؛ اشکالی از رنج اجتماعی که بوردیو misère du monde )فلاکت 
جهان( می خواند و طی سالهای متمادی آشکار شده بود. دوم، این تجربه ها 
طبقات  برای  که  فرایندهایی  داشتند؛  فقیرسازی  فرایندهای  با  نزدیکی  پیوند 

متوسط انگ خاصی را به همراه دارند.

این تنگنای دوگانه این خطر را در پی داشت که مصاحبه ها به تبادلهای 
کلیشه ای فروکاسته شوند و، از آن مهمتر، خشونت ساختاری در خودِِ مواجهۀ 
پژوهشی بازتولید شود. یک روش شناسی دقیق و بر پایۀ اعتماد برای مواجهۀ 

اخلاقی با این روایت های فقدان و جابه جایی ضرورت داشت.

ر.ج و ن.ش: آنچه از تأملات شما برمی آید این است که روش 
هرگز صرفاًً یک موضوع فنی نیست، بلکه شرایطی که پژوهش 
دسترسی  که  جایی  می‌گذارد:  اثر  آن  بر  دارد  جریان  آن  در 
ناپایدار  میدان  خود  و  می شود  مخفی  اطلاعات  باشد،  متزلزل 
دربارۀ  خود  پژوهش  در  شما  شرایط  این  به  توجه  با  می ماند. 
ایران چگونه تنش های اخلاقی مربوط به خطر را برای خود، برای 
اصول  کدام  کرده اید؟  مدیریت  داده هایتان  یا  مصاحبه شوندگان 
اخلاقی راهنمای تصمیمات شما بوده اند و این اصول از چه طریق 
ممکن است چهارچوب های مسلط بر  اخلاق پژوهش را پیچیده 

کنند یا به چالش بکشند؟

ایران  دربارۀ  که  جامعه‌شناسانی  از  بسیاری  مانند  نیز  من  رهبری:  لادن 
امنیت و حفظ  پیچیده‌ دربارۀ  با پرسش هایی  به طور مداوم  پژوهش می کنند، 
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با  که  پژوهشگرانی  سایر  و  خودم  همچنین  و  مشارکت کنندگانم  اطلاعاتِِ 
آنها همکاری می کنم یا برای من کار می کنند، درگیرم. اما یکی از مهمترین 
چالش هایی که اخیراًً با آن روبه رو شده‌ام، نه از خود میدان مطالعه یا از دولت 

ایران، بلکه از فرایند بازبینی اخلاقی دانشگاه خودم ناشی شده است.

پس از درخواست و دریافت بودجه برای پروژه ای که در نظر قبلی ام توضیح 
دادم، هیئت اخلاق دانشگاه آن را پروژه ای پرخطر ارزیابی کرد؛ بر این اساس که 
هرگونه تماس با افراد در ایران می تواند سازوکار نظارت )از راه دور( دولت ایران 
را فعال کند تا من، مؤسسه ام و نیز کاربران شبکه های اجتماعی‌ موردمطالعه ام را 
هدف قرار دهد. می پذیرم که این نگرانی ها تماماًً بی پایه نبودند و مسلماًً خودم 
هم برخی از این نگرانی ها را دارم. اما پروتکل های پیشنهادشده برای کاهش 
این مسائل امنیتی، مبتنی بر آگاهی کافی نبودند و انجام پژوهش را بیش از حد 

دشوار یا تقریباًً ناممکن می کردند. 

در  اجتماعی  شبکه های  کاربران  همه  از  که  بود  این  توصیه ها  از  یکی 
آگاهانه  رضایت  داشتم،  را  آن  روی  کار  قصد  که  بزرگی  نسبتاًً  مجموعه داده 
داشته  معکوس  نتیجه ای  می توانست  بلکه  نبود،  عملی  نه تنها  کار  این  بگیرم. 
باشد، زیرا تماس مستقیم با من احتمالًاً آن کاربران را بیش از پیش در معرض 
محیط  یک  در  را  تحلیل ها  تمام  که  بود  این  دیگر  توصیۀ  می داد.  قرار  خطر 
دیجیتال فوق امنیتی انجام دهم و فوراًً داده ها را حذف کنم، که این کار مانع از 

مراجعۀ مجدد من به مطالب یا تأیید یافته هایم می شد.

پس از ماه ها مذاکره بالاخره تأییدیۀ ادامۀ کار را گرفتم. این فرایند، فرایندی 
طولانی بود که شروع پروژه را ماه ها به تأخیر انداخت. پس از طی این فرایند 
واقعاًً دلسرد شدم و تصمیم گرفتم دادۀ جدیدی جمع آوری نکنم. در عوض از 
مجموعه دادۀ موجودی استفاده کردم که یکی از همکاران در دانشگاه دیگری در 
هلند گردآوری کرده بود و پیش تر تأئیدیۀ اخلاقی دانشگاهش را به دست آورده 

بود. بسیار خوش شانس بودم که چنین مجموعه داده ای از پیش وجود داشت.

این داستان را به اشتراک گذاشتم تا نشان دهم چهارچوب های اخلاقی )در 
غرب( چگونه می توانند خود به ابزار امنیتی سازی بدل شوند، به ویژه زمانی که 
با پژوهش هایی سروکار دارند که محوریتشان زمینه های به اصطلاح غیرغربی 
است و حوزه هایی »حساس« و »پرخطر« تلقی می شوند. این فرایندها، حتی اگر 
نیت خیر پشتشان باشد، ممکن است به خودسانسوری بیانجامند یا پژوهشگران 
را به حدی دلسرد کنند که دستِِ آخر موضوع ها یا استراتژی های پژوهش را 
به کلی تغییر دهند؛ چیزی که خطر محدود کردن آزادی دانشگاهی را به ویژه 

برای پژوهشگران مهاجر و دیاسپورایی مانند من در پی دارد.

محبوبه مقدم: امنیتی سازی نهادی که لادن شرح داد، تنگنای اخلاقی 
مشابهی را برایم تداعی کرد که اغلب در کار خودم با آن مواجهم. در پژوهش 
من دربارۀ کنشگری دیجیتال نسل Z در ایران، تنش های اخلاقی اغلب حول 

محور دیده  شدن و مخاطره ایجاد می شوند. 

عمومی  محتوای  که  بود  نوجوانی  دختر  به  مربوط  توجه  درخور  مورد  یک 
اینستاگرامش در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی به نماد تبدیل شد. با وجود 
اینکه پست های او به طور گسترده به اشتراک گذاشته می شد، من تصمیم گرفتم 
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مستقیماًً به آنها استناد نکنم. در عوض محتوای او را ناشناس و بازنویسی کردم 
و در روایت های تلفیقی گنجاندم تا از شناسایی مجددش جلوگیری کنم. من 
همواره امنیت و رضایت مشارکت کننده را بر آنچه »کامل بودن« تصور می شود، 
اولویت داده ام. برخی از چهارچوب های اخلاقی داده های عمومی را بی طرف در 
نظر می گیرند، اما من نمی توانم خطر بیش نمایی )hypervisibility( را در این 

بستر حساس سیاسی نادیده بگیرم.

استوری هایش  و  پست ها  از  بسیاری  دختر  این  جنبش،  سرکوب  از  پس 
هایلایت های  کرد؛  تغییر  محسوسی  به طور  او  پروفایل  لحن  کرد.  حذف  را 
اجتماعی سیاسی به طنز و  از اظهارنظرهای  تلگرامش  اینستاگرام و پست های 
مطالب روزمره و غیرسیاسی تغییر جهت داد. این تغییر دربارۀ مخاطرات واقعی 

در معرض دید بودن جای تردیدی باقی نگذاشت. 

مشارکت کنندگان  با  برخط  مصاحبه های  طی  نیز  دیگری  اخلاقی  دغدغۀ 
سیگنال  مانند  رمزنگاری شده  پلتفرم های  از  من  شد.  مطرح  ایران  داخل 
با کسب اجازۀ صریح، خودداری کردم  از ضبط مکالمات، مگر  استفاده کردم، 
فنی  انتخاب های  فقط  رویه ها  این  نمودم.  تضمین  را  کامل  ماندن  ناشناس  و 
نیستند بلکه تعهداتی اخلاقی  اند که شرایط متزلزلی که هم پژوهشگران و هم 

مشارکت کنندگان در آن فعالیت می کنند، موجب شده است.

گسترده تری  تنش  دیده ‌شدن  موضوع  به  محبوبه  توجه  رضا سهرابی: 
مواجهیم: چگونه می توان  آن  با  ما  از  بسیاری  که  متبادر می سازد  به ذهن  را 
یکپارچگی روایت های مشارکت کنندگان را حفظ کرد، بی آنکه آسیب پذیریشان 
و  منعطف  رویکردی  با  اخلاقی  چالش  این  به  پژوهشم  در  من  شود.  بیشتر 
مشارکت محور پرداختم؛ رویکردی که به افراد اجازه می داد فرایند مصاحبه را در 

حین انجام آن ارزیابی و هدایت کنند.

به  کار  این  بود.  ضروری  ناشناس  مصاحبه های  انجام  که  شد  مشخص 
سخن  عواقب  از  ترس  بدون  و  آزادانه‌تر  تا  می داد  امکان  مشارکت کنندگان 
بگویند. ناشناس بودن اضطرابی را که بسیاری هنگام بیان دیدگاهشان داشتند، 
تا حد زیادی کاهش داد. در یک مورد، یک کنشگر انتقاد مفصلی از سیاست های 
دولتی مدیریت آب ارائه داد. با وجود اینکه بحث آزاد بود، اما مشارکت کنندگان 
به  از  آنها پس  باشد.  ردیابی‌  قابل  اظهاراتشان  نگرانی می کردند که  ابراز  بعداًً 
بحث‌ گذاشتن مخاطرات، اطمینان پیدا می کردند که نظراتشان قابل شناسایی 

نیست و رضایت می دادند که نظراتشان گنجانده شود.

برداشتم  ناشناس سازی  تقویت  برای  بیشتری  گام های  من  این،  وجود  با 
جغرافیایی مشخص  و  زمانی  ارجاعات  افشا،  خطر  رساندن  حداقل  به  برای  و 
امکان داد ضمن حفظ هویت مشارکت کننده،  به من  این کار  را حذف کردم. 

فحوای روایت را از دست ندهم.

این تجربه برایم مشخص کرد که پژوهش اخلاقی، به ویژه در زمینه های 
حساس سیاسی، نه  تنها نیازمند دقت در اخلاق دیده  شدن است، بلکه نیازمند 
پژوهش  خود  از  ناپذیر  جدایی  بخشی  به مثابۀ  مشارکت کننده  امنیت  به  تعهد 
است. انعطاف و پاسخگویی به دغدغه های مشارکت کنندگان کلید ایجاد فضای 

اعتماد، و در نهایت، ممکن کردن پژوهش بود.
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مارال‌ لطیفی: من هم مانند رضا به این درک رسیده ام که اخلاق نه یک 
چک لیست، بلکه رابطه ای مداوم است. این امر برای من مستلزم بازنگری هم 
در ناشناس  بودن و هم در دستور زبان تعامل با مشارکت کنندگان بود. مقاومت 
»توی«  از  گذار  معنای  به  مشارکت کنندگان  از  ابژه سازی  برابر  در  اخلاقی 

برون فکنی شده به »مایی« جمعی و همدلانه بود.

من به پیروی از رویکرد بوردیو در کتاب وزن جهان، مشارکت کنندگان را 
از طریق شبکه های اجتماعی مورد اعتماد – چه از طریق آشنایان مستقیم چه 
از طریق معرفی دیگران- جذب کردم. این استراتژی فاصلۀ نمادین را کاهش 
داد و شرایطِِ به اشتراک گذاری تجربه های انگخورده را به وجود آورد. این راه با 
قرابت زندگی نامه ای خودم که تجربۀ اشکالی از تنزل فضایی را داشتم، بیشتر 
تفسیرهای  و  کرد  کمک  متقابل  درک  به  اشتراک  وجوه  این  می شد.  تقویت 

دقیق تر را ممکن ساخت.

با وجود این، همان شرایطی که اعتماد و دسترسی را تسهیل می کرد، در عین 
حال ناشناس سازی را نیز پیچیده‌ می  کرد و نیازمند تطبیق روش شناختی بود. به 
عنوان مثال، من ترجیح دادم از نگارش پرتره های زندگی نامه ای صرف نظر کنم 
از عمق رابطه ایِِ رنج مشارکت کنندگان  اینکه می توانست تصویر بهتری  با   –
ارائه دهد – و به جای آن به تحلیل تماتیک روی آوردم که حفاظت بیشتری  از 
هویت ]مشارکت کنندگان[ ایجاد می کرد، حتی با اینکه به قیمت از دست رفتن 

انسجام روایی تمام می شد.

اشاره  معضلی  به  مخاطره  و  قرابت  درباره  مارال  نکتۀ  مقدسی:  فاطمه 
پشتوانۀ  که  صمیمیتی  و  اعتماد  همان  مواجهم:  آن  با  اغلب  من  که  می کند 
پژوهش  که  دولتی ای  مؤسسه های  با  است  ممکن  است،  اخلاقی  پژوهش 
انتقادی را تهدیدی سیاسی تلقی می کنند، در تعارض قرار بگیرد. اگرچه دانشگاه 
این  آزادی می دهد،  تا حدی  انتخاب موضوعات و روش ها  به پژوهشگران در 
در  خواه   – می کند  گذر  دانشگاهی  مرزهای  از  پژوهش  که  هنگامی  آزادی 
محدود  فوراًً  یافته ها-  انتشار عمومی  در  خواه  دولتی  مؤسسه های  با  همکاری 
می شود. این محدودیت ها فقط فنی یا بوروکراتیک نیستند؛ آنها عمیقاًً اخلاقی 

و ایدئولوژیک اند. 

که  می شود  تحمل  جایی  تا  عموماًً  نقد  تحصیلی،  سیاست گذاری  حوزۀ  در 
مستقیماًً متوجه ناکارآمدی های مدیریتی یا کاستی های اجرایی باشد. اما وقتی 
این نقد مسائل عمیق تر – مانند مبانی ایدئولوژیک نظام تحصیلی، ارزش های 
هنجارین گنجانده شده در مدارس یا مسائل مربوط به عدالت زبانی، فرهنگی 
و سیاسی- را به چالش می کشد اغلب واکنش هایی را برمی انگیزد که به جای 

تعامل علمی، از حساسیت ایدئولوژیک یا کنترل سیاسی نشئت می گیرند. 

نقدی  چنین  نمی شود.  استقبال  چندان  ساختاری  نقد  از  محیطی  چنین  در 
اغلب با عنوان »ترفند سیاسی« رد شده یا به »تضعیف مؤسسه های ملی« متهم 
می شود. این شرایط پژوهشگر را در موقعیت اخلاقی دشواری قرار می دهد و او 
را میان یکپارچگی علمی، دسترسی به میدان و امنیت شخصی و حرفه ای به 
ویژه در پژوهش های عدالت محوری، که فی نفسه با مخاطرات و پیچیدگی های 

خاص خود همراهند، به مجادلۀ مداوم وامی دارد.

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

نفیسه آزاد: تأمل فاطمه دربارۀ سیاسی‌ شدن آزادی پژوهش با کار من 
به  مربوط  نگرانی های  آن  در  که  حوزه ای  دارد؛  همخوانی  زنان  مطالعات  در 
به  توجه  با  تعیین کننده اند.  پژوهش  فرایند  مراحل  تمام  در  رضایت  و  امنیت 
اتکای من بر روش های مردم نگارانه و نمونه گیری هدفمند، ناشناس ماندن، به 
از تکنیک های  ویژه در پژوهش دربارۀ زنان، امری ضروری است. من طیفی 
محافظت از مشارکت کنندگان را به کار می گیرم، از جمله ناشناس سازی داده ها 
در هنگام ذخیره سازی، حذف جزئیات هویتی و پاک کردن مصاحبه ها پس از 
تکمیل پژوهش. مشارکت کنندگان می توانند در هر مرحله - به طور کامل یا 
جزئی- از ادامۀ مصاحبه انصراف بدهند و در هر زمانی که بخواهند درخواست 
توقف ضبط را مطرح کنند. من تمام اقدامات ممکن را برای تضمین امنیتشان 
به کار می گیرم. از به اشتراک گذاشتن مصاحبه ها از طریق پیام رسان ها یا ایمیل 
خودداری می کنم و فقط زمانی مصاحبه‌ها را با سایر اعضای تیم پژوهش در 

میان می گذارم که مشارکت کنندگان رضایت صریح داده باشند. 

در برخی موارد، زمانی که مشارکت کنندگان با اشتراک گذاری متن مصاحبه ها 
موافقت نکردند، از ارائۀ پژوهش به نهادهای سفارش دهنده خودداری کرده ام. در 
موارد دیگر برای خودداری از افشای نام و مکان زنان مشارکت کننده، مسئولیت 
از  خارج  احتیاط ها  این  گرفته ام.  عهده  بر  را  نگارش شده ام  تحلیل های  کامل 
مراتب  به  محدودترند،  نهادی  منابع  و  حمایت ها  که  جایی  دانشگاهی،  نظام 

چالش برانگیزتر می شوند.

شاید دردناک ترین و اجتناب ناپذیرترین جنبۀ این پژوهش این باشد که گاهی 
یا  امنیت مشارکت کنندگان  داده ها،  امنیت  نمی توانم  احساس می کنم  - وقتی 
خودم را در انتشار یافته ها تضمین کنم - کل آن حیطه های پژوهشی را به طور 

پیشگیرانه کنار می گذارم.

ر.ج و ن.ش: با وجود این، تنش‌های اخلاقی و روش شناختی 
فقط محلی نیستند، بلکه در ساختارهای قدرت جهانی جا خوش 
قدرت  این  داده اند.  را شکل  آنها  دانش  و سیاست های  کرده اند 
است که تعیین می کند چه چیز پژوهش محسوب می شود: از این 
که  این  تا  گرفته  دارند  شدن  طرح‌  امکان  پرسش هایی  چه  که 
روایت های چه کسانی معتبر تلقی می شوند. پویایی های جهانی، 
مانند تحریم، موقعیت دیاسپورا و انتظارات دانشگاهی غرب چه 
در  جامعه شناختی  دانش  دریافت  و  گردش  و  تولید  بر  تأثیری 

ایران می گذارند؟

مارال لطیفی: مانع دیگری که کم تر به چشم می آید اما بر سر راه تولید 
پژوهش  که  است  انتظار  این  غلبۀ  دارد  قرار  ایران  در  جامعه شناختی  دانش 
اعتراضات  نهایی  نتایج  یا  بپردازد  روز سیاسی  به تحولات  باید  جامعه شناختی 
جمعی را پیش بینی کند. این الزام که ریشه در گفتمان »جامعۀ در حال گذار« 
اجتماعی  فضای  پویایی های  دربارۀ  بنیادی  پژوهش  نامحسوس  به طور  دارد، 
ظهور  فشارها  همین  که  اینجاست  ماجرا  طنز  می دهد.  جلوه  کم اهمیت  را 
اجتماعی  آینده های  تصور  و  اکنون  تبیین  توان  که  را  ایرانی‌ای  جامعه شناسی 

ممکن را داشته باشد، در تنگنا قرار می دهد.

که حتی تلاش ها  دریافته ام  من  مارال،  نکتۀ  ادامۀ  در  فاطمه مقدسی: 
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دلیل محدودیت های  به  اغلب  بنیادین  یا  پژوهش طولانی مدت  پیگیری  برای 
ساختاری بودجه به بن بست می رسند. یکی از موانع اصلی پژوهش جامعه شناختی 
اتکای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به پروژه های سفارشی است که  ایران  در 
پروژه ها  این  می کنند.  بودجه شان  تأمین  نیمه دولتی  مؤسسات  یا  دولت  اغلب 
برای  اندکی  فضای  که  می کنند  پیروی  پاسخ«  و  »درخواست  الگوی  یک  از 

پژوهش های مستقل یا طولانی مدت باقی می گذارند.

تهیه  فوری  اجتماعی  موضوعات  دربارۀ  که  طرح هایی  من،  تجربۀ  طبق 
پتانسیل  نه تنها  امر  این  نشده اند.  محقق  هرگز  بودجه  کمبود  دلیل  به  کرده ام 
پژوهشی را تلف می کند، بلکه انگیزه را سست می کند و از کیفیت تولید دانش 

می کاهد.

در سطح بین المللی نیز ایران به ندرت در اولویت مطالعۀ موردی سیاست گذاری 
اجتماعی قرار می گیرد. دستورکارهای پژوهشی در مؤسسات متمرکز بر خاورمیانه 
و شمال آفریقا معمولًاً در راستای منافع نهادهای بین المللی تنظیم می شوند یا به 
سراغ موردهایی می‌روند که دسترسی آسان تری به داده های آنها وجود دارد. در 
نتیجه، مسائل ایران اغلب کنار گذاشته می شود یا به چهارچوب های ژئوپلیتیک 

و امنیتی تقلیل می یابند.

این شکاف در ادبیات مربوط به خصوصی سازی آموزش نیز مشهود است. 
به طور   - بحران ها  با  مواجهه  وجود  با   - عراق  و  افغانستان  چون  کشورهایی 
سیاستی  مهم  تغییرات  وجود  با  ایران،  حالی که  در  می شوند،  تحلیل  مرتب 
کنونی اش، همچنان تا حد زیادی در این ادبیات غایب مانده است. بخشی از 
این مسئله به فقدان نظام داده ای شفاف و نبود همکاری های پایدار بین المللی 
برمی گردد؛ عواملی که جای دادن ایران را به عنوان موضوعی »تحلیل پذیر« در 

چهارچوب های پژوهش فراملی دشوار می  کنند.  

رضا سهرابی: در تکمیل نکتۀ فاطمه دربارۀ محروم سازی های ساختاری، 
قصد دارم تأکید کنم که تحریم های بین المللی چگونه حتی ابتدایی ترین تدارکات 
پژوهش دانشگاهی را به ویژه برای پژوهشگران دیاسپورا تحت تأثیر قرار می دهد. 
تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران از طرق متعدد بر پژوهشگران 
اثر می گذارد. من در طی کار میدانی ام نمی توانستم از مشارکت کنندگان حمایت 
مالی کنم یا برایشان هدیه بفرستم، چرا که تراکنش های بین المللی، که شامل 

کارت های هدیه نیز می شود، مسدود بودند.

همچنین برای یک کمک هزینۀ پژوهشی خارج از دانشگاه درخواست دادم 
توجیهشان  بود.  ایران  در  میدانی ام  کار  زیرا  نشد،  بررسی  درخواستم هرگز  اما 
به ممنوعیت پژوهش در »مناطق جنگی« استناد می کرد؛ عنوانی که ایران را 
نیز، علی رغم نبود درگیری فعال در سالهای اخیر، شامل می شد. این موضوع 
نشان می دهد که تصورات فراگیر نظامی‌شده از خاورمیانه و جنوب جهانی تا چه 
اندازه طبقه بندی های غربی را شکل می دهند، تصویری مخدوش از واقعیت های 
موجود ارائه می دهند و پژوهشگران دیاسپورا را از منابع ضروری محروم می کنند

پژوهشگران  که  برمی دارند  شاخصی  محدودیت های  از  پرده  تجربه ها  این 
عبارت  محدودیت هایی  مواجهند؛  آنها  با  دیاسپورا  از  پژوهش  به  مشغول 
ساختاری  موانع  و  بودجه  به  محدود  دسترسی  جابه جایی،  در  محدودیت  از 

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

دانشگاهی که پژوهشگرانی که در بسترهای کمترسیاسی شده پژوهش می کنند 
با آنها روبه رو نیستند.

نفیسه آزاد: انزوایی که رضا به آن اشاره می کند نه فقط مادی بلکه عمیقاًً 
را  خفقان آوری  انزوای  می کنم  صحبت  ایران  داخل  از  که  من  است.  فکری 
تجربه می کنم که هم تحریم های بین المللی و هم محدودیت های داخلی ایجاد 
کرده اند. تحریم ها دسترسی به منابع دانشگاهی، برنامه های آموزشی و ابزارهای 
پژوهشی ضروری را محدود کرده اند. رد درخواست ویزا اغلب مانع شرکت در 
همایش های بین المللی می شود و این امر در سالهای اخیر عملًاً ناممکن شده 
است. این موانع با قیدوبندهای خود دولت ایران بر سر راه شرکت در رویدادهای 
بین المللی تشدید می شود و به انزوای فراگیر پژوهشگران ایرانی منجر می شود؛ 

انزوایی که از پیش نهادینه شده و به تازگی پدید نیامده  است.

با وجود این، آنچه نگران کننده تر است، انتظارات و سوگیری های مؤسسه های 
دانشگاهی غربی است که اغلب پیچیدگی ها و تنوع جامعۀ ایران را، به ویژه در 
مسلمان  زنان  دربارۀ  قالبی  دیدگاه های  می کنند.  پنهان  دید  از  زنان،  با  رابطه 
اثر می گذارد.  بر برداشت های داوران و سردبیران مجلات  خاورمیانه همچنان 
رد شد  جنسیت  مطالعات  برجستۀ  مجلۀ  از سوی یک  اخیرم  مقالات  از  یکی 
زیرا یافته ها فهم ناپذیر یا نپذیرفتنی تلقی شدند. بر این باورم که این تصمیم 
مسلمان  زن  از  غربی  مسلط  روایت های  با  من  پژوهش  میان  ناهمخوانی  از 
سرچشمه گرفت. نمودهای عاملیت، مقاومت یا رویکردهای بدیل دربارۀ خانواده 

و مادری اغلب در سطحی بنیادین محل تردید قرار می گیرند. 

در طول فرایند داوری به طور فزاینده احساس می کردم که با من نه به عنوان 
یک محقق، بلکه به عنوان یک گردآورندۀ داده برخورد می شود. مقالۀ دیگری 
– که نهایتاًً پس از بازنگری های گسترده منتشر شد- به وضوح این حس را 
داشتم که داوران، با وجود اینکه هیچ گاه در ایران نبوده اند، تصور می کردند که 
زنان ایران را بهتر از من می شناسند. تلاش برای بازنمایی زنان در تمام تنوع 
با مقاومت جدی روبه رو  و دگرگونی شان اغلب در فضاهای دانشگاهی جهان 
مشابهی  مناسبات  آنها   در  که  همایش،  محیط های  در  موضوع  این  می شود. 
در جریان است، حتی مشهودتر است. متأسفانه برخی از پژوهشگران ایران در 
مؤسسه های غربی این مناسبات را تقویت می کنند و کار همتایانشان را از همان 
نگاه غریب انگارانه ارزیابی می کنند. اما آنچه از پژوهش میدانی عمیق برمی آید، 

زنانی اند که زندگی  و انتخاب هایشان نقض این روایت های تقلیل گرایانه است.

لادن رهبری: من قصد دارم تمرکز را به سیاست صدا و اعتبار در فضاهای 
دیاسپورا به ویژه در دانشگاه غربی معطوف کنم. من به عنوان فردی دانشگاهی 
که جزئی از دیاسپورای گستردۀ ایرانی است و تا حدی از طریق منابع نهادی 
توانمند شده است، هم از سرکوب دولت ایران مصونم و هم تا حدی از حمایتی 
برخوردارم که همه به آن دسترسی ندارند. با وجود این، از نظارت و آزار از راه 
دور در امان نیستم و چه در مؤسسه های دانشگاهی و متأسفانه هم در محافل 

ایرانی های دیاسپورا با شکل های دیگری از کنترل مواجه می شوم.

متخصصان  که  آنهایی  ویژه  به  برخی صداها،  که  متوجه شده ام  همچنین 
)گاه خودخوانده( سکولار غرب گرا شناخته می شوند، در بسترهای غربی آسان تر 
پذیرفته می شوند. این صداها معمولًاً روایت های استعماری یا شرق شناسانه از 
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نجات دهندگی غرب را بازتولید می کنند. در چنین محیطی که روایت های خاص 
و گاه روایت های دیاسپورایی مسلط از پیش چهارچوب های پذیرفته شده و ارجح 

را شکل داده اند، شنیده شدن دشوار می شود.

این امر اهمیت تولید پژوهش های زمینه مند و تجربی را دوچندان می کند. اما 
همان طور که در نظر قبلی ام اشاره کردم، پروتکل های بیش ازحد  امنیتی شده، نه 
فقط بر سر راه گردآوری و بررسی داده بلکه همچنین بر سر راه فرایند وسیع تر 
تولید دانش، موانعی جدی ایجاد می کنند. همچنین با آنچه نفیسه دربارۀ نحوۀ کار 
مؤسسه ها درون پارادایم های معرفت شناسی ازپیش تثبیت شده و انعطاف پذیری 
همدلم.  می گوید،  دانش  ساخت  یا شکل های  بدیل  دانش  برابر  در  آنها  ناچیز 
را همچون  ردّّ رویکردی است که ما  انجام دهیم  باید  کاری که فکر می کنم 
ایران  بستر  می نگرد:  از‌پیش تثبیت شده  غربی  نظریات  اثبات  برای  داده‌  معادن 
ویژگی های خاص خود را دارد و بهترین شناخت از آن از طریق ترکیبی از منابع 
دانش محلی، منطقه‌ای و، بله، گاهی فراملی حاصل می شود. آنچه اکنون بیش 
از همه به آن نیاز داریم، پژوهش های موشکافانه و نازک بینانه ای است که در 

برابر چهارچوب های تقلیل گرا، وارداتی، تکراری و اغلب کهنه مقاومت کند.
اینهایی که می گویم کار آسانی نیست. فشارهای نهادی  می دانم که تمام 
ایران وجود دارند. و  و نئولیبرال برای ساده سازی واقعیات سیاسی و اجتماعی 
نمی توان تمام اینها را به گردن ساختارها انداخت. دانشگاهیان مانند هر کس 
دیگری بخشی از بازار سرمایه داری منفعت محورند و گاه »انتخاب های« دشوار 
پرهزینه اند. باز کردن راه خود از میان این چالش ها در کنار موانع روش شناختی 
و اخلاقی، هنجارهای این رشته، سیاست دیاسپورا و کنترل مدوام واقعاًً و حقیقتاًً 
فرساینده است. برای بسیاری از دانشگاهیان )به ویژه در مراحل ابتدایی حرفه( که 
می کوشند در بازار بی رحم شغلی دوام بیاورند، این تصمیم های معرفت شناسانه با 
زندگی شخصی فرد گره می خورند. همان طور که ما جامعه شناسان دوست داریم 

بگوییم: مسئله پیچیده است.

بازاندیشی جامعه شناسی در ایران 

محبوبه مقدم: تأمل لادن دربارۀ فرسودگی عمیقاًً به دل من نشست. من 
در پژوهش خودم دیده ام که معرفت شناسی های مسلط چگونه دایرۀ آنچه را که 
دانش ارزشمند محسوب می شود، تنگ می کنند. من پژوهشم را بر رویکردهای 
فمینیستی و ضداستعماری فراملی بنا نهاده ام و مناسبات جهانی قدرت را نه به 
دربارۀ  دانش  دریافت  و  تولید، گردش  نحوۀ  بلکه محور  موانع خارجی،  عنوان 

ایران در نظر می گیرم.

دیده‌ شدن  قابلیت  از  اشکالی  از  دیاسپورایی  پژوهشگر  عنوان یک  به  من 
از  اغلب  که  برخوردارم  انتشار-  فرصت‌های  و  زبانی  دسترسی  پلتفرم ها،   –
کسانی که زندگی ها و مقاومتشان را مطالعه می کنم دریغ شده است. تحریم ها، 
به  دسترسی ام  همچنان  نظارت  و  سانسور  ایران،  و  متحده  ایالات  تنش های 
آرشیو ها، کار میدانی و همکاری با پژوهشگران داخل ایران را محدود می کنند.

در عین حال، دانشگاه های غربی معمولًاً شکل های لیبرال و نهادی دانش 
و  می دانند  برتر  باشد-  اصلاح  یا  سیاست گذاری  قانون،  محور  در  که   – را 
را  روزمره  مقاومت  و  زیبایی شناسی  حافظه،  عاطفه،  سیاسی  اهمیت  همزمان 
نادیده می گیرند. ادعای پژوهش من این است که این رویه های کمتر خوانا از 
حیث سیاسی حیاتی اند. این صرفاًً یک موضع نظری نیست، بلکه بازتاب شرایط 
خاص ایران و راهبردهای خلاقانۀ مبارزه ای است که در دل آن شکل می گیرند

پژوهش من همچنین تعهدی اخلاقی برای مقاومت در برابر چهارچوب های 
استخراج گرانه است و به شکل هایی از دانستن محوریت می دهد که ریشه در 
تجربۀ بدنمند دارند. این کار امتناع فمینیستی از خوانا کردن پژوهش فقط بر 

اساس اصطلاحاتی است که شمال جهانی تعریف کرده است. ���
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< اقتصـــاد سیـــاسـی و
   اجتمــاعـی مهـــاجرت

    نیـــروی کـــار
کارن شایر، دانشگاه دویسبورگ اسن آلمان، هایدی گاتفرید، دانشگاه ایالتی وِِین و بنیاد راسل سیج ایالات متحده آمریکا، رینا آگاروالا، 

دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده آمریکا

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

مصیبت  و  برخی  برای  تلقی  شدن  فرصت  بین  مهاجرت  که  قرن هاست 
قلمداد شدن برای برخی دیگر در نوسان بوده است. از قرن پانزدهم تا نوزدهم، 
مهاجرت از اروپا به جنوب و جنوب شرقی آسیا، شمال و جنوب آمریکا و آفریقا 
برای مهاجران اروپایی منابع و زمین و فرصت های تازه ای فراهم کرد. اما همین 
تسخیر،  معنای  به  مقصد  کشورهای  بومی  جوامع  برای  مهاجرتی  جریان های 
فرهنگی  کامل  نابودی  مواردی(  )در  و  بیماری، خشونت  زمین،  مالکیت  سلب 
بود. طی قرن های هجدهم و نوزدهم، مهاجرت اجباری از آفریقا و جنوب آسیا 
به سایر نقاط آفریقا، آسیا و به ویژه قارۀ آمریکا برای ساکنان کشورهای مقصد 
بعد آن  برای نسل های  البته  و  برای خود مهاجران  اما  آورد،  ارمغان  به  ثروت 
مهاجران، خشونت غیرانسانی و خفت به همراه داشت. امروزه ما شاهد نسخۀ 

دیگر همین معضلیم. برای میلیاردها انسان، مهاجرت تنها شانس بقای اقتصادی 
ناامنی‌ و  این، همین جریان های مهاجرتی  با وجود  امنیت فیزیکی است.  یا  و 
بیم عمیقی برای میلیاردها بومی ایجاد می کنند. این تنش ها کشورها را یکی 
از نفرت  ائتلاف های راست گرایی سوق می دهند که  پس از دیگری به سمت 
تغذیه می کنند. وقت آن رسیده است که مجموعه ای از دریچه های تحلیلی تازه 
برای بررسی مسئلۀ مهاجرت ارائه دهیم و جامعه شناسان کاملًاً آماده اند تا این 

چالش را بپذیرند. 

چالش های  و  بازیگران  سیاست ها،  دولت ها،  بر  تمرکز  با  ویژه  بخش  این 
در  چه  و  داخل  در  چه  جابه جایی،  طریق  از  می کوشند  که  افرادی  پیش روی 

تمبرهایی از یک نمایشگاه هنری.امتیاز عکس: کارن شایر.
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اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

جامعه شناختی  تحلیل های  دهند،  بهبود  را  معیشتشان  ملی،‌  مرزهای  فراسوی 
�‌رو  اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار را بسط می دهد. مقالات پیش
بر پایۀ مباحثی نوشته‌ شده اند که ابتدا در همایش »اقتصاد سیاسی بین المللی 
نیروی کار مهاجر« ارائه شدند؛ همایشی که با حمایت کمیتۀ پژوهشی اقتصاد و 
جامعه انجمن بین‌المللی جامعه شناسی )RC02( و بنیاد جامعۀ جهانی در دانشگاه 
کشورهای  به  مقالات  این  شد.  برگزار   2024 تابستان  در  اسن  دویسبورگ- 
مبدأ و سیاست های مهاجرفرست؛ سرمایه برای سرمایه گذاری خارجی؛ تلاقی 
پیچیدۀ مهاجرت روستا به شهر و مهاجرت فرامرزی، به ویژه از جنوب جهانی 
و به آن؛ مقایسۀ کشورهای مبدأ و مقصد؛ مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده 
و کم دستمزد؛ و چگونگی تأثیر همۀ اینها  بر شکل دهی به انتظارات و مسیر 
اجتماعی سیاسی  جغرافیای  مطرح شده  کشور های  می پردازند.  مهاجران  زندگی 
و  درون منطقه ای  مهاجرتی  پیچیدۀ  جریان های  و  دربرمی گیرند  را  گسترده ای 

فراملی در سراسر نظام جهانی را آشکار می سازند.

تحلیل رژیم‌های مهاجرت-توسعه< 

به  گرایش  مهاجرت  جامعه شناختی  تحلیل  در  مهم  نوآوری های  از  یکی 
مفهوم سازی نقش و پیامدهای مهاجرت نیروی کار بر کشورهای مبدأ است که 
تحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در آنها با مهاجرت گره می خورد؛ چیزی 
در  که  همان طور  می نامد.  مهاجرت-توسعه«  »رژیم های  را  آن  آگاروالا  که 
مقالۀ اصلی آگاروالا خلاصه شده است، سه پرسش راهنمای مطالعۀ رژیم های 
مهاجرت-توسعه در هند -جایی که آگاروالا در ابتدا این مفهوم را پروراند- و 
نیز در سایر بسترهای جهان درحالتوسعه است: اول، چه کسی از مهاجرت سود 
می برد؛ دوم، مهاجرت چه پیامدهایی دارد؛ و سوم، پیوند میان مهاجرت و توسعه 

چگونه به طور مستمر دگرگون می شود.

افکار  بر  می تواند  می برد،  سود  مهاجرت  از  کسی  چه  اینکه  کردن  آشکار 
بررسی  بگذارد.  اثر  مثبتی  طرز  به  آن  از  حمایت  و  مهاجرت  دربارۀ  عمومی 
و  طبقاتی  سلسله مراتب‌  با  رابطه  در  ویژه  به  مهاجرت،  پیامدهای  موشکافانۀ 
بر  اثراتش  و  الگوی رشد  به عنوان  دربارۀ مهاجرت  نخبگان، می‌تواند  ائتلاف 
آخر، مطالعۀ چگونگی  به دست دهد. دستِِ  بینش هایی  اجتماعی  حمایت های 
تغییر رژیم های مهاجرت-توسعه در طول زمان می تواند تصورات بدیلی از امکان 

سودمندی مهاجرت برای توسعۀ اجتماعی ارائه دهد.

کومار در مطالعۀ مهاجرت به خارج از هند به بخش های کم دستمزدِِ خارج 
مبدأ و مقصد وجود  میان کشورهای  توافق دوجانبه ای  آیا  بررسی می کند که 
تضمین  نویدبخش  اسمی  به طور  دستِِ‌کم  که  رویه ای  خیر؛  یا  است  داشته 
مهاجرت امن و منظم است. کومار دریافته است که این توافقنامه ها به اندازۀ 
کافی سلامت و امنیت مهاجران خروجی هند را در نظر نمی گیرند؛ تا حدی به 
در  کارگری  اتحادیه های  و  مهاجران  سازمان های  با  مشورت  از  که  دلیل  این 
نکرده اند.  میسر  را  آنها  مشارکت  و  کرده  غفلت  حمایتی  سازوکارهای  توسعۀ 
از جمله  را دنبال می کند،  برای دولت هند اهداف متعددی  به خارج  مهاجرت 
ارتقای توسعۀ اقتصادی، در عین حال تضمین مشروعیت سیاسی هم در داخل و 

هم در خارج و کسب رضایت نسبت به عادت وارۀ جدید نئولیبرالی.

مهاجرت نیروی کار خانگی و نیروی کار مراقبتی < 

که  مدت هاست  مهاجران  جابه جایی های  دربارۀ  جامعه شناختی  پژوهش 
با  که  مبدأ  جوامع  در  چه  است؛  کرده‌  ردیابی  را  مراقبتی  مهاجرت  پیامدهای 
کمبود مراقبت مواجه می شوند و چه از حیث نابرابری های اجتماعی در جوامع 
مقصد؛ جایی که ریشه های شرایط کاری استثماری به سلسله مراتب‌ اجتماعی و 
قومی جهانی گره می خورند. مجموعه مقالات دربارۀ مهاجرت خانگی و مراقبتی 
به مقایسۀ جابه جایی‌های میان کشورها درون جنوب جهانی و مقایسه هایی میان 

مهاجرت  روستا به شهر و مهاجرت فرامرزی می پردازد.

که  می دهند  نشان  پینِدِا  و  کاستیبلانکو-مورنو  مورنو،  سالازار،  وگا 
با  نظام‌مند  به طور  لاتین  آمریکای  در  زنان  جنوب  به  جنوب  جابه جایی های 
مراقبتی  مهاجرت  پژوهش های  بر  تاکنون  که  شمال،  به  جنوب  جریان های 
تفاوت دارند. زنجیره های جهانی مراقبت صرفاًً نظام های سادۀ  بوده اند،  غالب 
انتقال نیروی کار بازتولیدی نیستند. جمعیت بزرگ زنان ونزوئلایی که به کلمبیا 
وابسته شان مهاجرت کنند، وظایف  بزرگسالان  و  بچه ها  با  اگر  کوچ می کنند، 
مراقبتیشان در خانه را نیز به دوش می کشند. با این حال در بخش کار مراقبتی، 
زنان کلمبیایی بیکار نیز به تعداد زیادی حضور دارند، همزمان مهاجرت نامنظم 
و عدم رسمیت رایج در این بخش بر شرایط کاری و امنیت معیشتی زنان مهاجر 

ونزوئلایی اثر می گذارد.

ان جی و یی الگوهای موجود در شرق و جنوب شرقی آسیا را مقایسه می کنند: 
مهاجرت  با  در جمهوری خلق چین  به شهر  روستا  مراقبتی  مهاجرت  مقایسة 
ایدئولوژی های  سنگاپور.  به  کم‌درآمد  کشورهای  از  خانگی  کارگران  فراملی 
»توسعه گرایی سیار« در هر دو بستر بسیار مشابه هم عمل می کنند و کارگران 
چندان  بنابراین  و  مدرن  نه چندان‌  افرادی  عنوان  به  را  مهاجر  و  سیار  خانگی 
شایستۀ کار درخور و رفتار منصفانۀ خانواده های مدرن شهری‌ که برایشان کار 

می کنند، در نظر می گیرند. 

به‌پرسش‌ کشیدن مفروضات دربارۀ مهاجران تحصیل‌کرده و < 
ماهر

تمرکز دو مقاله بر تحلیل مهاجران تحصیل کرده و ماهر است که همچنان 
در تحقیقات علمی مهاجرت تا حدی مغفولند. این غفلت به ویژه در پژوهش 
یاواش  پاول،  فارس صدق می کند.  به کشورهای حوزۀ خلیج  دربارۀ مهاجرت 
خاورمیانه  از  جلای وطن کرده  مهاجران  دربارۀ  پژوهششان  یافته های  پارک  و 
بحث  به  را  دبی  به   )Middle East and North Africa( آفریقا  شمال  و 
داده  ترجیح  جهانی  شمال  متعارف  کار  بازارهای  بر  که  مقصدی  می گذارند: 
با  معناداری  تفاوت  دبی  در  زندگی  استانداردهای  و  شغلی  پیشرفت  می شود. 
بستر شمال جهانی ندارد، همچنین مهاجران خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب 
آسیا نزدیکی جغرافیایی را که امکان دیدارهای آسان با خانواده را فراهم می کند 
به  را  را عواملی می دانند که دبی  و مدارا نسبت به هویت های دینی و قومی 
مقصدی ارجح نسبت به به شمال جهانی تبدیل می کند.‌ اما این شرایط در مورد 
مهاجران آفریقای جنوب صحرا )Sub-Saharan Africa( صدق نمی کند، آنها 
در دبی تبعیضی را تجربه می کنند که بی شباهت با آنچه در شمال جهانی تجربه 
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پیشین دربارۀ توسعۀ وابسته در آمریکای لاتین و سایر زمینه های جنوب شرقی 
آسیا شباهت دارد.

به <  مهاجرت  که  می‌کنند  تعیین  سیاست‌ها  و  ایدئولوژی‌ها 
را  موجود  سلسله‌مراتب  صرفاً  یا  بیانجامد  اجتماعی  تحرک 

تقویت کند 

مسیرهای جدیدی که این مقالات برای آیندۀ پژوهش جامعه شناختی دربارۀ 
مهاجرت پیشنهاد می کنند بر اهمیت دولت ها -چه کشورهای مبدأ و چه مقصد- 
و الگوهای توسعه و سرمایه گذاری آنها در تعیین این موضوع تاکید دارند که آیا 
مهاجرت فرصت هایی را برای تحرک اجتماعی و امنیت معیشت فراهم می کند 
متزلزل  معیشت های  در  ازپیش‌آسیب پذیر  مهاجران  شدن  گرفتار  به  منجر  یا 
می شود. طبقۀ اجتماعی و همچنین جنسیت و قومیت، به ویژه هنگامی که این 
موارد با تفاوت سطوح درآمدی کشورهای مبدأ و مقصد همپوشانی پیدا می کنند، 
نقشی جدی در شکل دادن به این پیامدهای احتمالی مهاجرت دارند. با وجود 
اینکه مهاجران تحصیل کرده بیش از دیگران احتمال تجربۀ مزایای مهاجرت 
در  بازارها  آن  از  طردشان  یا  کار  بازارهای  در  ادغام  به  امر  این  اما  دارند،  را 

کشورهای مقصد بستگی دارد.

آیا  که  دارند  اهمیت  این  تعیین  در  توسعه  سیاست های  و  ایدئولوژی ها 
مهاجرت فرصتی برای تحرک اجتماعی فراهم می کند یا موقعیتی برای تثبیت 
سلسله مراتب‌ جنسیتی، طبقاتی و قومی. با وجود این، حکمرانی بین المللی برای 
مهاجرت ایمن و منظم هنوز برای مهاجرانی که در کارهای کم دستمزد مشغولند 
عدالت و حمایت به بار نیاورده است. همچنین، سیاست های کشورهای مقصد 
ارائه  را  ماهر  مهاجران  انتظار  مورد  سیاسی  و  اجتماعی  حمایت های  هنوز  نیز 
یا  ادغام  با مرزها و مسائل مربوط به  پیامدهای مهاجرت در رابطه  نمی دهند. 
بخش هایی  در  و  مشابهند  بسیار  بین کشوری  و  درون کشور  مهاجرت  در  طرد 
مانند کار خانگی و مراقبتی و بخش تولید کم مهارت با هم تلاقی پیدا می کنند. 
مهاجرت جنوب به جنوب و تلاقی مهاجرت برون مرزی و درون مرزی در شمار 
فزایندۀ زمینه ها، ضرورت تحقیقات بیشتر دربارۀ نهادها و رویه های تعیین کنندۀ 

تجربه های مهاجران در جهان را برجسته می کند. 

ارتباط با نویسندگان: 
Karen Shire <karen.shire@uni-due.de> 
Heidi Gottfried <ag0921@wayne.edu> 
Rina Agarwala <agarwala@jhu.edu> 

می کنند، نیست. شهرهای جهانی مانند دبی محل‌ ادغام شمار زیادی از مهاجران 
با دستمزد پایینند که به مهاجران نخبه خدمت می کنند و یک اقتصاد بی ثبات و 

زنانه شده در خدمات بازتولیدی ایجاد می کنند. 

شو انگیزه های مهاجران چینی را مقایسه می کند: کسانی که برای تحصیل 
یا در داخل چین جابه جا می شوند یا به کانادا مهاجرت می کنند. تحقیقات فرض 
را بر این گرفته اند که شهروندی در کانادا و وضعیت ثبت‌ »هوکوی« شهری 
در چین، انگیزش های اصلی مهاجرت تحصیلی در سطح بین المللی و در داخل 
روستایی  تحصیلی  مهاجران  که  است  دریافته  شو  مقابل،  در  هستند.  کشور 
بازارهای  در  بهتر  شغلی  فرصت های  به  )هوکو(،  ثبت  وضعیت  تغییر  از  بیش 
کار شهری چین پس از فارغ التحصیلی علاقمندند. مهاجران تحصیلی چینی به 
کانادا – همچون چینی هایی که از مناطق روستایی در چین به کانادا مهاجرت 
کرده اند-  اقامت دائم را به شهروندی ترجیح می دهند، زیرا شهروندی خارجی 
می تواند امکان رفت‌وآمدشان به چین و تواناییشان برای زندگی بین دو کشور 

را محدود کند.

مورد نفوذ چین در کامبوج< 

مقالۀ پایانی به قلم لای و سیو به طور ویژه بر این موضوع متمرکز است که 
سرمایه  گذاری مستقیم خارجی چین در کامبوج، که 90 درصد صنعت پوشاک و 
55 درصد کل کارخانه های دارای مالکیت خارجی را تشکیل می دهد، چگونه به 
تقویت الگویی از سرمایه داری اقتدارگرا در کامبوج انجامیده است؛ الگویی که در 
آن رشد اقتصادی متکی بر سرمایه گذاری خارجی بر حقوق کارگران و مشارکت 
دموکراتیک اولویت می یابد. در حالی که کارگران پوشاک کامبوج به مبارزه علیه 
استثمار ادامه می دهند، میزان وقوع اعتصاب ها به شدت کمتر شده است، زیرا 
ارزان، سرمایه گذاران چینی  نیروی کار  با عرضۀ  به دنبال آن است که  کشور 
را جذب کند و راضی نگه دارد. ظهور رژیم مهاجرت-توسعه به پژوهش های 

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار
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جــــامـعــه شـنـــاخـتـــــی بـیــــنشهـــــــای   >
چــــالــشهــــای دربــــاره    

   مـهــــاجـرت
رینا آگاروالا، دانشگاه جان هاپکینز، ایالات متحدۀ آمریکا

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

موضوع  این  ماست.  قرن  چالش‌های  بزرگترین  از  یکی  جهانی  مهاجرت 
باعث  آن  دربارۀ  مردم  بینش های  و  می کند  تعیین  را  انتخابات ها  نتایج  حتی 
شکاف میان کشورها، اجتماعات و حتی خانواده ها می شود. جامعه شناسی چگونه 

می تواند به رفع این چالش کمک کند؟

به  ما  توجه صرف  کانون  می کوشند  که  است  دهه  چندین  جامعه شناسان 
اجتماعی  کلان تر  نیروهای  به  را  ما  توجه  و  دهند  تغییر  را  فردی  مهاجرت 
این  فهم  کنند.  و جهانی جلب  داخلی  مهاجرت  جریان های  اقتصادی محرک 
عوامل ساختاری به روشن شدن پرسش‌های ذیل کمک کرده است: چه کسی، 
چگونه و به کجا مهاجرت می کند و چرا با وجود هزینه ها و ریسک های مهاجرت 
دست به این اقدام می زند؟ برای مثال، جامعه شناسان »عوامل دافعه« مختلفی را 
تحلیل کرده اند؛ عواملی چون فقر اقتصادی، شیوع بیماری ، سلب مالکیت زمین 
و خشونت برخی جمعیت ها را به سوی گرفتن تصمیم دشوار و گاه خطرناکِِ 
رها کردن خانه ها و نزدیکان خود در مناطق مبدأ سوق می دهد. جامعه شناسان 
همچنین به »عوامل جاذبه« مختلفی نیز پرداخته اند؛ عواملی چون چارچوب های 
نهادی و قانونی و تقاضای نیروی کار نیز مردم را به سوی برخی مناطق مقصد 

که  امر  این  گرفتن  درنظر  با  جامعه‌شناسان  می کشد.  مناطق   سایر  از  بیشتر 
انسان ها را نمی توان صرفاًً کنشگرانی عقلانی دانست، برخی فرایندهای میانجی 
را نیز مطالعه کرده اند؛ فرایندهایی مثل شبکه های قومیتی، قرابت های فرهنگی 
را  برخی جریان های مهاجرت  در سطوح خانواده/خانوار  انتخاب ها  و مجموعۀ 
کم خطرترین  یا  کم هزینه ترین  مسیرها  این  که  زمانی  حتی  می کنند،  تقویت 

گزینه ها نیستند.

اما ما در مقام جامعه شناس، نباید تحقیقات خود را در این نقطه متوقف کنیم. 
اخیرم، رژیم مهاجرت-توسعه: طبقه چگونه مهاجرت هندی ها  من در کتاب 
رژیم  را  آن  که  می کنم  ارائه  را  جدیدی  تحلیلی  چارچوب  می دهد،  شکل  را 
مهاجرت-توسعه می نامم و با استفاده از جعبه ابزار جامعه شناختی مان، تحقیقات 

را از سه جهت مهم  گسترش می دهد.

چه کسانی از رژیم‌های مهاجرت سود می‌برند؟< 

تا  بگیریم  بهره  از قدرت  از درک جامعه شناختی خود  باید  ما  از همه،  اول 
مهاجرت  از  تنها  نه  که  کنیم   معطوف  را  غیرمهاجری  کنشگران  به  را  توجه 
ضرر نمی کنند بلکه حتی از آن سود می برند. در حالی که بحث های عمومی و 
سیاسی درباره مهاجرت به وضوح نشان داده اند که مهاجرت بر جمعیت هایی که 
مهاجرت نمی کنند، تأثیر می گذارد، مباحثات کنونی گرایش دارند بر هزینه های 
تحمیل شده تمرکز کنند. برجسته کردن این امر که دقیقا چه کسانی در میان 
جمعیت های غیرمهاجر از مهاجرت سایرین سود می برند و چگونگی این سود 
بردن، بهتر می تواند توضیح دهد که چرا جریان های مهاجرت علی رغم هزینه ها 
سودهای  و  ذی نفعان  این  بر  تاکید  می یابد.  تداوم  همچنان  ریسک هایش  و 
حاصله می تواند به افزایش حمایت عمومی از مهاجرت کمک کند. در نهایت، 
آشکار کردن این ذی نفعان و منافع می تواند به تشخیص دقیق حوزه های نیازمند 

حمایت کمک کند. 

بنابراین، کدام کنشگران غیرمهاجر از مهاجرت سود می برند و چگونه؟ در 
زمینۀ مهاجرت جهانی، می دانیم که کارفرمایان بومی اغلب از طریق نیروی کار 
ارزان مهاجر در حوزۀ تولیدی مزدی، به افزایش سود اقتصادی و تحرک منزلتی 
مبتنی بر نژاد و جنسیت دست می یابند. جامعه شناسان همچنین به آشکار کردن 
این موضوع کمک کرده اند که چگونه خانواده های بومی با تکیه بر مهاجران 
برای مراقبت از سالمندان، کودکان و حتی خودشان، در عرصۀ بازتولید اجتماعی 

جلد کتاب رینا آگاروالا رژیم مهاجرت-توسعه، انتشارات دانشگاه آکسفورد.

https://global.oup.com/academic/product/the-migration-development-regime-9780197586402?q=Agarwala&lang=en&cc=us
https://global.oup.com/academic/product/the-migration-development-regime-9780197586402?q=Agarwala&lang=en&cc=us
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خوداتکایی و اراده گرایی از فضاهای نخبگانیآمریکایی به نخبگان هندی عمل 
کردند. این امر، کسب وکارها، نهادهای جامعه مدنی، آموزش و پرورش، نظام 
سلامت، نظام مالیاتی و بازار املاک و مستغلات هندی را متحول کرد و هند 
را به نوع جدیدی از کنشگر اقتصادی جهانی تبدیل نمود. نخست وزیر سابق 
بریتانیا که اصالتی هندی دارد، نمونة اعلای این است که چطور این مجراهای 
فراملی حتی وارد فضای خصوصی می شوند؛ او با یک شهروند هندی که دختر 

بنیان گذار یکی از موفق ترین شرکتهای فناوری هند است، ازدواج کرد. 

اما باز هم یک پرسش مهم دیگر باقی‌ مانده است که باید پاسخ داده شود. 
اگر چارچوب رژیم مهاجرت-توسعه نابرابری های طبقاتی را نمایان می سازد، آیا 
می تواند پیامدهای رژیم های مهاجرت بر جنسیت و کاست را نیز آشکار کند؟ 

دولتهای مهاجرتی چگونه این سلسله مراتب را در طول زمان تثبیت کرده اند؟

رژیم‌های مهاجرت چگونه می‌توانند تغییر کنند و چگونه تغییر < 
می‌کنند؟

در نهایت، ما به عنوان جامعه شناس درباره رابطة پیچیده و پویای عاملیت 
بالا  از  و ساختار به خوبی آموزش دیده ایم و می دانیم که قدرت می تواند هم 
دولت  مهاجرت-توسعه،  رژیم  چارچوب  بنابراین،  شود.  اعمال  پایین  از  هم  و 
مهاجرتی را نه تنها به عنوان یک موجودیت ثابت بلکه به عنوان میدانی برای 
منازعه مفهوم پردازی می کند. از این رو، در تحقیقات ما درباره مهاجرت، ما نباید 
تنها نشان دهیم که ساختارهای سیاسی و اقتصادی چگونه مهاجرت را از بالا 
اوقات،  گاهی  مهاجران  چگونه  که  دهیم  نشان  باید  ما  بلکه  می دهند،  شکل 
ساختارهای اقتصادی و دولت را از پایین متحول می کنند. در نتیجة این رابطة 
دیالکتیکی میان دولت ها و مهاجران، رژیم های مهاجرت-توسعه در طول زمان 
تغییر می کنند. در مورد هندوستان، کتاب من ظهور و سقوط سه رژیم متمایز از 
دهه 1830 تا کنون را بررسی می کند. تحقیقات آینده باید تغییرات تاریخی که 
درون رژیم های کشورهای مختلف و در سطوح درون ملی را بررسی کنند و از 

این تواریخ برای تصور و ترسیم آینده های جایگزین استفاده کنند.

جهانی  مهاجرت  از  ما  فهم  در  مهمی  سهم  جامعه شناسان  که  دهه هاست 
داشته اند. اما چالش های معاصر، چرخش های نوینی ایجاد کرده اند و تحقیقات 
ما نیازمند هوای تازه است. چارچوب رژیم مهاجرت-توسعه ابزار جدیدی برای 

کمک به گسترش تحقیقات آیندة ما ارائه می کند.  

ارتباط با نویسنده: 
Rina Agarwala <agarwala@jhu.edu> 

مزدی و غیرمزدی به قدرت فزایندة مبتنی بر نژاد و جنسیت دست می یابند.

تحقیقات  در  باید  که  می ماند  باقی  دیگری  مهم  پرسش های  اما همچنان 
آینده پاسخ داده شود. به طور فزاینده، دولت ها همزمان هم به عنوان مبدأ و 
هم مقصد نقش ایفا می کنند. دولت ها این نقش های متضاد را چگونه مدیریت 
می کنند؟ رژیم های دولتی در سطح ملی چه تفاوتی با رژیم های دولتی در سطح 
درون ملی دارند و چه تضاد بالقوه ای با آنها دارند؟ در همین جهت، آیا چارچوب 
رژیم مهاجرت-توسعه ما را فرا می خواند تا مرزهای تحلیلی رایج میان تحلیل‌ 

مهاجرت در سطح داخلی و بین المللی را درنوردیم؟

رژیم‌های مهاجرت چه پیامدهای مشخصی دارند؟< 

پیامدهای  می توانیم  مهاجرت،  ذی نفعان  دقیق  کردن  برجسته  با  ثانیاًً، 
)خواسته و ناخواسته( آن را نیز با دقت بیشتری آشکار کنیم؛ که به نوبة خود 

می تواند سرشت دقیق مسائل نیازمند پاسخ را نمایان تر سازد.

دربارة هند، من از چارچوب رژيم مهاجرت-توسعه استفاده می کنم تا مستدل 
کنم که پیامد اصلی سیاست ها و اعمال مهاجرتی دولت هند از دهه 1830 تا 
میان  در  را  طبقه  بر  مبتنی  نابرابری های  مداوم  طور  به  که  است  این  کنون 
شهروندان تقویت و تثبیت کرده است. به عنوان مثال، در پی لغو برده داری در 
1833، رژیم استعماری بریتانیا، مهاجرت کارگران فقیر هندی را تشویق کرد 
کار  قراردادی،  )بردگی  نژادپرستانه  سیاست های  تحت  کولی های  مثابة  به  تا 
غیررسمی و مشاغل حرفه‌ای طبقه متوسطی( خدمت کنند. اما از 1900 تا امروز، 
دولت هند به طور قانونی مهاجرت شهروندان فقیر به خارج از کشور را محدود 
کرده است در حالی که به شهروندان نخبه اجازه مهاجرت آزادانه را می دهد. در 
حالی که این محدودیت ها بر جابجایی به نام حمایت و ملی گرایی اعمال می شد، 
نامگذاری می کنم که به نوبة  چیزی را  دادند که من »حمایت پدرسالارانه« 
خود نابرابری های طبقاتی درون هند و در سطح جهانی را عمیق تر کرده است.

در عین حال، از دهه 1980، دولت هند به مهاجران نخبه این امکان را داد 
که من آن را »توافق نخبگانی« نامگذاری می کنم؛ توافق با رهبران دولتی و 
تجاری در هند که به نوبه خود جایگاه هند در نظم سرمایه داری جهانی را برای 
از 1800 بدین سو تغییر داد. بر اساس سیاست ها و اعمال مهاجرتی  بار  اولین 
مجرای  مثابة یک  به  ويژه،  به طور  هندی -آمریکایی،  هند، شهروندان  دولت 
انتقال آرمانهای نولیبرال و کردارهای مبتنی بر خصوصی سازی،  فراملی برای 

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/12/09/rishi-sunak-uk-immigrant-family/
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/12/09/rishi-sunak-uk-immigrant-family/
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چـگـــــــــونـــــه هـنــــد  دولــــــت   >
   مهـاجرت ایـمن و منظـم را
    صورت بندی و اجرا می کند

اشوین کومار، دانشگاه کرنل، ایالات متحده آمریکا

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

در طول چند دهه گذشته، ادبیات قابل توجهی درباره نقش دولت، به ویژه 
و  سیاسی  مختلف  اهداف  تحقق  برای  مهاجرت  مدیریت  در  مبدأ،  دولت های 
کنار  در  منظم  و  ایمن  مهاجرت  برای  درخواست  آمده است.  پدید  توسعه ای 
ارتباط و پیوند مهاجرت و توسعه ایجاد می شود. اهداف توسعۀ پایدار  گفتمان 
سازمان ملل متحد در سال 2015 و پیمان جهانی مهاجرت که در سال 2018 
تصویب شد، الگویی برای مهاجرت »ایمن، منظم و مسئولانه« مطرح می کند.

این مقاله به بررسی واقعیت های میدانی این چارچوب و چگونگی طراحی 
و اجرای برنامه ها به دست دولت های ملی و فروملی برای تحقق این اهداف 
عنوان  -به  هند  چگونه  که  می‌کنم  بررسی  خاص  طور  به  من  می پردازد. 
بزرگ ترین فرستنده نیروی کار جهان- مهاجرت ایمن و اخلاقی را از طریق 
ترویج مهارت های بازارپسند برای کارگران مهاجر آینده طراحی می کند. برای 
و  مهارت  آژانس های  همچنین  کارگری،  سازمان های  با  من  کار،  این  انجام 
و  کرالا  دهلی،  در  مهاجرفرست  عمده  مناطق  در  ایالتی،  و  فدرال  استخدام 

تلانگانا مصاحبه کردم.

مهاجرت-مهارت« <  »اکوسیستم  محدودیت‌های  و  ظرفیت 
برای مهاجرت ایمن و منظم

هند  پسااستعماری  و  استعماری  دولت  که  می کند  استدلال  آگاروالا  رینا 
خود  توسعۀ  اهداف  به  تا  بوده  خود  مهاجر  جمعیت  در  مداخله  درگیر  همیشه 
دست یابد. یکی از راه های اصلی این مداخله، تضمین امنیت کارگران مهاجر 

آن است .

بازارپسند  مهارت های  آموزش  با  تا  کرده است  تلاش  هند  دولت  اخیرا، 
در  مذاکره شده  رسمی  کانالهای  طریق  از  آن ها  اعزام  و  مهاجر  کارگران  به 
کشورهای  با   )bilateral labor agreements( کار  دوجانبه  توافق های 
قابلیت  از  توافق ها  این  که  حالی  در  دهد.  ارتقا  را  اخلاقی  کارگماری  مقصد، 
اجرایی محدودی برخوردارند، خواهان حصول اطمینان از توافق دوجانبه بر سر 
مجموعه ای از هنجارها در مورد شیوه های استخدام ایمن و اخلاقی و همچنین 
تا فوریه 2025،  دستمزدها و حمایت های کاری در کشورهای مقصد هستند. 
دولت فدرال هند و همچنین برخی دولت‌های ایالتی، با کشورهایی مانند آلمان، 

پرچم هند در حال تکان خوردن. امتیاز عکس:: راگو راجا، از طریق پیکسلز 

https://www.migrationinstitute.org/publications/wp-09-08
https://soc.jhu.edu/faculty-books/the-migration-development-regime-how-class-shapes-indian-emigration/
https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/35945/Signing_of_Agreement_between_the_Government_of_the_Republic_of_India_and_the_Government_of_the_Federal_Republic_of_Germany_on_a_Comprehensive_Migratio
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وزیر ارشد، آن ها از فرستادن کارگران به اسرائیل تحت این توافقنامه خودداری 
کردند. یکی از ماموران استخدام دولتی کرالا گفت:

مختلف  مقاصد  در  کارگران  اخلاقی  استخدام  بر  باید  دولتی[  ]ادارات  »ما 
متمرکز شویم. فرستادن آن ها به یک منطقه جنگی فعال با هر نوع نظام اخلاقی 

در تضاد است!«

اخراج  و  استخدام  در  نیز  از کارگران  ناتوانی دولت هند در حفاظت  میزان 
مشهود بود. چند ماه پس از ورود اولین گروه کارگران به اسرائیل، یک گزارش 
محلی  پیمانکاران  توسط  هندی  کارگر   2,000 تقریبا  که  داد  نشان  تحقیقی 
آنها  از  بسیاری  اخراج  به  منجر  که  شده اند  اخراج  خود  کار  محل  از  اسرائیلی 
از اسرائیل شد. کارفرمایان »فقدان مهارت « را دلیل اخراج ذکر کردند و هیچ 
این حادثه  بیندیشد.  برای آن  تا چارۀ مؤثری  برنمی آمد  از دست دولت  کاری 
شکاف های متعددی را در چشم انداز این برنامه برای تسهیل مهاجرت »ایمن، 

منظم و مسئولانه« آشکار کرد.

تقویت صداهای کارگران< 

در نهایت، فراتر از دولت های فدرال و ایالتی، جامعه مدنی نیز اهمیت دارد. به 
طور سنتی، سازمان های کارگری، گروه های مدنی و شبکه های کارگری فراملی 
نشان  من  مصاحبه های  داشته اند.  کلیدی  نقش  مهاجران  حقوق  از  دفاع  در 
می دهد که با گسترش مدیریت دولتی کارگران مهاجر، صدای سازمان دهندگان 
کارگران مهاجر کاهش یافته است. به عنوان مثال، اتحادیه های تجاری هند با 
با اسرائیل مخالف بودند و استدلال می کردند که به هیچ وجه  توافقنامه هند 
حال،  این  با  شود.  اضافه  فلسطینیان  سرکوب  و  ستم  به  که  نیست  اخلاقی 
اتحادیه ها و دیگر سازمان های مهاجرتی تأیید کردند که در طول تدوین این 

توافقنامه ها با آن ها مشورت نشده است.

استخدام  به سمت  هرگونه حرکت  که  کردند  خاطرنشان  سازمان دهندگان 
است  کسانی  دیدگاه های  به  توجه  نیازمند  مهاجر  کارگران  اخلاقی  و  ایمن 
کنترل  تشدید  زمینه  در  دفاع می کنند.  مهاجر  کارگران  از حقوق  در عمل  که 
مرزهای جهانی، شمولیت آن ها به طور فزاینده ای، به ویژه در سطح فراملی، 
حیاتی می شود. فراتر از آموزش کارگران مهاجر و تطبیق آن ها با خواسته های 
کارفرمایان، هر گونه امید به مهاجرت ایمن و منظم نیازمند یک چشم انداز جامع 

برای تضمین حقوق کارگران مهاجر خواهد بود. 

ارتباط با نویسنده: 
Ashwin Kumar <ak2398@cornell.edu> 

اسرائیل و ژاپن برای مشاغل و بخش های مختلف از جمله ساخت وساز، برق 
و کار فنی و مراقبته ای بهداشتی وارد توافق های دوجانبۀ کار شدند. دولت هند 
آژانس های  عملکرد  بر  می تواند  توافقنامه‌ها  این  طریق  از  که  کرد  استدلال 
خصوصی -که هنوز بر بازار استخدام تسلط دارند- از طریق نظارت و همکاری 
و  دولتی  )آژانس های  جدید  بازیگران  باشد.  داشته  بهتری  کنترل  مقطعی 
اکوسیستم  وارد  اکنون  خصوصی(  مهارت  توسعه  مؤسسات  بر  علاوه  فدرال، 

»مهاجرت-مهارت« شده اند.

مدیریت  چندپارۀ  فدرالی  چارچوب  در  برنامه ها  این  اجرای  حال،  این  با 
ایالتی اهداف  مهاجرت در هند به چالش کشیده شده است. بازیگران فدرال و 
و راهبردهای متفاوتی را دنبال می کنند، مواضع سیاسی متمایزی را نیز حفظ 
می کنند و باعث رقابت و سردرگمی در طول فرآیند اجرا می شوند. مصاحبه های 
من با آژانس های مهارت دولتی و فدرال رقابت شدید بین آن ها را آشکار کرد، 
زیرا آن ها به دنبال پیشی گرفتن از یکدیگر برای قراردادها و  جایگاه سازمانی و 
همچنین رقابت با چندین سازمان خصوصی استخدام و مهارت موجودند. این امر 
منجر به عدم همکاری و ایجاد سردرگمی در مورد استانداردهای مهارت آموزی 
نیازمند  آلمان  مهاجران شده است. برای مثال، در حالی که توافق اخیر هند و 
استانداردهای سخت گیرانۀ آموزش مهارت و زبان  قبل از استخدام بود، توافق 
قدیمی تر هند و اسرائیل برای نیروی کار ساخت وساز تنها نیازمند یک آزمون 

سطحی مبتنی بر وظیفه بود. 

ملاحظات عملی و اخلاقی مهاجرت ایمن به مناطق خطرناک< 

در واقع، توافق هند و اسرائیل، بحث های زیادی را در مورد آنچه که مهاجرت 
کاری ایمن و اخلاقی را تشکیل می داد، برانگیخت. هنگامی که از مقامات در 
مورد امنیت فرستادن کارگران هندی به یک منطقه درگیر جنگ سوال کردم، 
آژانس های دولتی فدرال و تلانگانا تصمیم خود را با اطمینان از نظارت شدید 
دولت توجیه کردند. کارگران دست مزد خوبی برای کارشان دریافت خواهند کرد 
و این توافقنامه حتی غذا و محل اقامت آن ها را پوشش می دهد. در صورتی که 
کارگران خود را در وضعیت خطرناکی بیابند، کنسولگری هند در صورت لزوم، به 

نیازهای آنان از جمله خارج کردن آنها از منطقه رسیدگی خواهد کرد.

از سوی دیگر , آژانس های ایالتی کرالا امنیت و اخلاق توافقنامه دو جانبه 
را زیر سوال بردند. در مقابل موضع بیشتر دوپهلوی دولت فدرال نسبت به این 
درگیری، وزیر ارشد کرالا حملات اسرائیل به غزه در دسامبر 2023 را رسماًً 
بیانیه  از  تایید کردند که پس  دولتی کرالا  استخدام  آژانس های  محکوم کرد. 

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33394/Signing_of_the_IndiaJapan_Memorandum_of_Cooperation_on_Specified_Skilled_Workers
https://indianexpress.com/article/express-exclusive/faulty-selection-lack-of-skills-showpiece-israeli-job-scheme-for-indians-begins-to-unravel-9559073/
https://nsdcindia.org/archive-iisc-network
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< مـراقـبـت فـراســـوی مـرزهـــا: 
ونــزوئــلایـــــی مـهـــــاجـــر  زنـــــان    

     در کـلـمـبـیــــا
لا ساله،  سوئلن کاستیبلانکو-مورنو، دانشگاه  ماریا کامیلا وگا-سالازار، دانشگاه آندس، کلمبیا، کارولینا مورنو، دانشگاه آندس، کلمبیا، 

کلمبیا و خاویر ای. پی ندا دی.، دانشگاه آندس، کلمبیا.

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

در اوایل قرن بیست و یکم، آرلی هکشایلدِِ جامعه شناس مفهوم زنجیره های 
مراقبت جهانی را معرفی کرد؛ شبکه های فراملی انتقال مسئولیت های مراقبتی 
زنان در مرزها، معمولًاً از کشورهای فقیرتر به کشورهای ثروتمندتر. این مفهوم 
منجر به ایجاد یک حوزۀ دانشگاهی پررونق شد که چگونگی درهم آمیختگی 
جنسیت، طبقه و مهاجرت با تأمین مراقبت را تحلیل می کند. عمدۀ این ادبیات 
بر مهاجرت جنوب-شمال متمرکز شده است: زنان از جنوب جهانی به کشورهای 
اما  روبه رشد حرکت می کنند.  مراقبتی  نیازهای  برآورده شدن  برای  ثروتمندتر 
زمانی که زنجیره های مراقبت در جنوب جهانی کار می کنند چه اتفاقی می افتد؟ 
و  بوده اند  موضوع  این  تنها  بررسی  حال  در  لاتین  آمریکای‌  دانش پژوهان 
الگوهای پیچیدهۀ مهاجرت و تأمین مراقبت از کشورهای مختلف مانند شیلی، 

برزیل، آرژانتین و اخیراًً کلمبیا را آشکار کرده اند.

این مقاله با استفاده از پرونده مهاجرت گستردۀ زنان ونزوئلا از سال 2015 
به کلمبیا، تمرکز خود را به مهاجرت جنوب-جنوب تغییر می دهد. از اواخر سال 
2023، نزدیک به 2.9 میلیون ونزوئلایی به کلمبیا نقل مکان کرده اند و زنان 
کمی بیشتر از مردان بودند. بسیاری از این زنان نه تنها با سیاست های مهاجرت 
بی ثبات و بازارهای کار خصمانه مواجه هستند بلکه نقش های مراقبتی مزدی و 

بی مزد را نیز به دوش می گیرند .

برای  باید  جهانی  مراقبت  زنجیرۀ  نظریۀ  که  است  این  ما  اصلی  استدلال 
در  دایره ای  اغلب  و  زنانه  منطقه ای،  مهاجرت  واقعیت های جریان های  بازتاب 
همان  از  همیشه  مراقبتی  پویایی های  این  شود.  نظر  تجدید  جهانی  جنوب 
مثال،  برای  نمی کنند.  پیروی  ثروتمندتر  کشورهای  در  مشاهده شده  الگوهای 

چادرهای اسکان در جنگل با لباس های شسته شده آویزان بر روی پیاده‌رو. امتیاز عکس: لونا آندراده 
آرانگو، از طریق پیکسلز

https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/766
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/8328
https://journals.openedition.org/ried/22175
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با یکدیگر نحوۀ توزیع مسئولیت های مراقبتی و  تحصیلات همگی در تلاقی 
اینکه چه کسانی محروم می شوند، را شکل می دهند.

مورد ونزوئلا نیز سوالاتی در مورد پایداری سیاست های مهاجرتی و نیروی 
به  بشردوستانه  کمک های  از  کلمبیا  رویکرد  تغییر  می کند.  مطرح  کنونی  کار 
»یکپارچگی اجتماعی-اقتصادی« هنوز به شکل حمایت یا فرصت های معنادار 
برای زنان مهاجر محقق نشده است. اخیراًً، تغییرات سیاسی منجر به درخواست 
کشور  آن  در  بی ثباتی  بودنِِ  ادامه‌دار  علی رغم  ونزوئلا  به  داوطلبانه  بازگشت 

شده است.

ما استدلال می کنیم که کشورهایی مانند کلمبیا به جای تکیه  بر مجوزهای 
موقت و ملاحظات سیاسی، به سیاست های مهاجرتی قوی و دائمی نیاز دارندکه 
ارزش کار مراقبت را تشخیص  دهند و حقوق شاغلان آن را فارغ از وضعیت 

قانونی اقامتشان تضمین کنند. 

بازاندیشی در زنجیره‌های مراقبتی در جنوب جهانی< 

اضافه می کند که  آمریکای لاتین  به رشد دانش  رو  ادبیات  به  این تحقیق 
به  به چالش می کشد.  را  نیروی کار مراقبتی  اروپامحورانة مهاجرت  مدلهای 
جای فرض جریان یک طرفه کار از جنوب به شمال، باید واقعیت های پویا و 
چند لایۀ مراقبت را در بافت های منطقه‌ای را به رسمیت شناخت. در کلمبیا، 
کار مراقبتی هم صادراتی و هم وارداتی است: در حالی که بسیاری از کلمبیا به 
عنوان مهاجر فرار کرده اند، این کشور همچنین میزبان هجوم زیادی از کارگران 

مراقبتی از خارج است.

و  نابرابری  آوارگی،  با  اغلب  جهانی  جنوب  در  مراقبت  این،  بر  علاوه 
به  بلکه  نیست  اشتغال  مسئلۀ  تنها  مسئله  این  می گیرد.  شکل  دولت  غفلت 
بقا و همبستگی در میان زنان گره خورده است. مراقبت از طریق شبکه های 
غیررسمی، ترتیبات خانوادگی و راهبرد های مشترک واغلب بدون حمایت دولتی 

توزیع می شود.

مهاجر  که  هستند  معنا  این  بازتعریف  حال  در  کلمبیا  در  ونزوئلایی  زنان 
آنها مدلهای ساده انگارانۀ  و همزمان مراقبت کننده بودن یعنی چه. تجربیات 
که  می کند  دعوت  را  ما  و  می کشد  چالش  به  را  جهانی  مراقبت  زنجیره های 
و  مبارزه سیاسی  عنوان یک مکان  به  بلکه  کار  عنوان  به  فقط  نه  را  مراقبت 
دگرگونی اجتماعی ببینیم. این مطالعه با مستندسازی این واقعیت ها، خواستار 
جامعه شناسی زمینه مندتر و فراگیرتر در حوزۀ مهاجرت و مراقبت است که بر 

صداها و عاملیت زنان در هدایت مسیر زندگی تمرکز می کند. 

ارتباط با نویسندگان: 
María Camila Vega-Salazar <mc.vega611@uniandes.edu.co> 
Carolina Moreno <camoreno@uniandes.edu.co> 
Suelen Castiblanco-Moreno <secastiblanco@unisalle.edu.co> 
Javier A. Pineda D. <jpineda@uniandes.edu.co> 

زنان مهاجر اغلب با فرزندان خود سفر می کنند، خانوار های چند نسلی در کشور 
مقصد تشکیل می دهند، یا به مراقبت در خانواده های خود ادامه می دهند. در این 
زمینه ها، کار مراقبتی دوباره پیکربندی شده است نه این که به سادگی منتقل 

شده باشد. 

کار مراقبتی در کلمبیا: چشم‌اندازی پیچیده< 

درگیری های  از  ناشی  داخلی  آوارگی  تأثیر  تحت  پیش  مدت ها  از  کلمبیا 
مسلحانه بوده است و به شکل گیری جمعیت زیادی از زنانی انجامیده که در 
حال  عین  در  کشور  این  اکنون  می کنند.  کار  خانگی  و  غیررسمی  بخش های 

مقصد اصلی مهاجران بین المللی به ویژه زنان ونزوئلا است.

ونزوئلایی ها  هجوم  به  انسان دوستانه  کمک های  با  کلمبیا  دولت  ابتدا،  در 
ادامه، سازوکار های تنظیم قانونی، به ویژه مجوز حمایت موقت  پاسخ داد. در 
)Temporary Protection Permit( معرفی شد که دسترسی به کار و خدمات 
اساسی را ارائه داد. با این حال، تأخیرهای اداری، تغییر ارادۀ سیاسی و اجرای 
محدود باعث شده است که بسیاری از مهاجران بدون مدرک و آسیب پذیر در 

برابر استثمار نیروی کار بمانند.

داده های  از  استفاده  با  می کند.  مراقبت صدق  اقتصاد  در  ویژه  به  امر  این 
پیمایش رسمی خانوار کلمبیا دریافتیم که علی رغم داشتن سطح نسبتاًً بالای 
آموزش، زنان ونزوئلایی در بخش های کم درآمد غیررسمی مانند مهمان داری، 
کار  شگفت انگیز،  طور  به  بیش‌برآوردند.  دچار  خرده فروشی  و  غذایی  خدمات 
خانگی بخش اصلی برای این زنان نیست. این نقش تا حد زیادی توسط زنان 
درگیری های  چگونه  که  می دهد  نشان  و  شده‌است  پر  کلمبیایی  داخلی  آوارۀ 

داخلی کلمبیا بازار کار مراقبت خود را شکل داده اند .

به همتایان  نسبت  کار می کنند،  خانگی  نقش های  در  که  ونزوئلایی  زنان 
از  بالاتری  با نرخ های  این حال  با  کلمبیایی جوان تر وتحصیل کرده تر هستند، 
اشتغال غیررسمی و محرومیت از حمایت های اجتماعی مواجه اند. برای مثال، 
40 درصد از کارگران خانگی ونزوئلایی در سال 2023 هیچ گونه پوشش بیمۀ 
درمانی نداشتند و تنها 7 درصد با وجود حجم کاری تمام وقت به سیستم های 
صندوق بازنشستگی متصل بودند. بیشتر آن ها فقط قراردادهای کاری شفاهی 

دارند که وضعیت بی ثباتکاری آنها را بدتر می کنند.

فراتر از آمار: نقدی فمینیستی< 

مطالعۀ ما نیازمند رویکردی تلاقی محورتر برای تحلیل کار مراقبتی است. 
و  سن  نژاد،  حقوقی،  وضعیت  ملی،  منشأ  نیست.  دخیل  متغیر  تنها  جنسیت 

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

https://www.redalyc.org/journal/4070/407072660007/html/
https://www.redalyc.org/journal/4070/407072660007/html/
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< »تــوسعـه گرایــی سیـــار«
      مهــاجرت نیــروی کــار مراقبتــی 

     در چـیــــــن و سـنـگـــاپـــور 
لین یو لینگ ان جی، دانشگاه یورک، کانادا و یونای یی، دانشگاه ویکتوریا، کانادا

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

همه گیری کووید 19 توجه تازه ای را به کار مراقبت و وابستگی جهانی ما به 
کارگران خانگی مهاجر جلب کرد. با این حال، با وجود درگیری های مشترک، 
شده اند.  تحلیل  ملی  مختلف  زمینه های  در  ندرت  به  کارگران  این  تجربیات 
در  واقع  در  و  اروپا  آسیا،  شرق  در  جبهه  این  در  جوش  و  جنب  پر  تحقیقات 
کشورهای بزرگی مانند چین و هند جذابیت یافته اند اما در نسبت با زمینه های 
تحقیقاتی اصلی همچنان حاشیه ای باقی مانده اند. ما در این گفتگوی مهم با 
کنار هم قرار دادن شاغلان مراقبت خانگی در چین و کارگران خانگی خارجی 
در سنگاپور مشارکت می کنیم تا نشان ‌دهیم که راهبردهای توسعۀ اقتصادی 

مشابه چگونه اشکال موازی استثمار را ایجاد می کنند.

الگوهای قدیمی، روستایی/سنتی را به عنوان »عقب‌مانده« و < 
شهری/مدرن را به عنوان »برتر« رتبه‌بندی می‌کنند

در مقاله ما »همان اما متفاوت: مهاجرت نیروی کار حوزه مراقبت در چین و 
سنگاپور« که در پرونده ویژة »فضامندی های کار خانگی« شماره آینده نشریة 
سازمان کار، کار و جهانی شدن منتشر خواهد شد، با استفاده از تحقیقات اقتصاد 
سیاسی فمینیستی و مردم نگاری آنلاین، به مقایسة تجارب کارگران خانگی در 

از  ریشه گرفته  استثمار  الگوهای مشترک  و  پرداخته ایم  ملی  مرزهای  فراسوی 
ایدئولوژی های توسعه را نمایان ساخته ایم. ما شرایط آنچه را که »توسعه گرایی 
سیار« می نامیم، تشریح می کنیم: ایدئولوژی های توسعه خطی و مرحله ای که 
در امتداد نظریه نوسازی مردم مدار، وضعیت های برتر و پایین تر مردم روستایی/

سنتی و شهری/مدرن را برمی سازد.

تحرکات مهاجران با چنین سلسله مراتب اجتماعی شکل می گیرند. در چین، 
کارگران روستایی خانگی براساس کیفیت پایین تر سوژی )کیفیت انسانی( مورد 
تبعیض واقع می شوند. در سنگاپور، کارگران خانگی خارجی به عنوان افرادی 
از بخش های »کم تر توسعه یافتۀ« آسیا تلقی می شوند. زنان مهاجر هر دو گروه 
در معرض رتبه بندی تمدنی استعماری قرار دارند که در آن برخی از مردم ذاتاًً 

بیشتر »مدرن« یا »توسعه یافته« تلقی می شوند.

این نظام رتبه بندی تصادفی نیست. این مسئله ناشی از نظریۀ نوسازی پس 
از جنگ است که پیشرفت خطی از جوامع روستایی/سنتی به جوامع پیشرفته 
مدل  )مانند  بین المللی  مرزهای  از  چه  کارگران  می ستاید.  را  شهری/مدرن 
سنگاپور( چه از مرزهای داخلی روستایی-شهری )مانند مدل چین( عبور کنند، 

با بی ارزش سازی انسانی و نیروی کار خود مواجه اند.

درک بحران مراقبت< 

دولت ها از راهبرد های توسعه برای توجیه تحقیر زنان و کارهای مراقبتی ای 
که انجام می دهند، استفاده می کنند. اهداف ملی نوسازی اقتصادی و »ارتقای« 
کشور، بخش بزرگی از این تصویر است. تحقیقات اقتصاد سیاسی فمینیستی 
به دست  که  کار  این  دارد.  وجود  مراقبتی  کار  نظام مند  تحقیر  دربارۀ  بسیاری 
ایدئولوژی های  طریق  از  می شود،  انجام  آسیایی  یا  چینی  روستایی  مهاجران 
به  برای خدمت  آفریده شده  به طور طبیعی  را  رنگین پوست  زنان  جنسیتی که 
این  می شود.  داده  قرار  استثمار  معرض  در  و  نامرئی  می کنند،  تلقی  دیگران 
وضعیت نشان دهنده شکست های گسترده جهانی برای ارزش بخشیدن به کار 
مراقبتی است. مراقبت به عنوان »وظیفه طبیعی« زنان دیده می شود: یک منبع 

نامحدود و آزاد با انگیزه »عشق« به جای استحقاق جبران عادلانه.

 Creative Commons روز مرخصی برای همیاران خانگی. امتیاز عکس: رکس پی، از طریق
CC BY 2.0
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به اینکه چه زمانی از کار به خانه می رسند«. شعر یک کارگر مراقبت خانگی 
چینی می گوید: »تا زمانی که سرم به بالش می رسد، ساعت یازده شب است. 

خسته و خیس از عرق در رختخواب دراز می کشم و به خانه فکر می کنم«.

رفتار غیرانسانی: هر دو گروه با نگرش های تحقیرآمیز و از موضع برتری 
کارگران  از  چینی  کارفرمایان  دارند.  توسعه  ایدئولوژی  در  ریشه  که  مواجه اند 
مراقبت های خانگی تحت عنوان »ماندارین‌ غیراستاندارد« انتقاد می کنند و آن ها 
را مجبور به تمرین »درست« صحبت کردن می کنند. کارفرمایان سنگاپوری نیز 
کارگران خانگی خارجی را نیازمند »نظم و انضباط« می دانند تا آن ها را شایستۀ 
لوازم مدرن و سبک زندگی  با  از بهداشت، عدم آشنایی  زندگی شهری کنند، 

»بی خیال« روستایی آنها انتقاد کنند.

استثمار در فضاهای خصوصی و ایدئولوژی‌های توسعه سبب < 
می‌شودکارگران مهاجر مراقبتی کم‌تر سزاوار کرامت و حمایت 

دیده شوند

دیدگاه تطبیقی ما به امر ملی در مهاجرت بین المللی توجه می کند. مهاجرت 
داخلی )چین( و مهاجرت بین المللی )سنگاپور( هر دو ایدئولوژی های توسعه را در 
مقیاس ها و زمینه های مختلف آشکار می سازند. هر دو چیزی را ایجاد می کنند 
که می توان آن را »فضامندی های کار خانگی« نامید: فضاهای خصوصی که 
در آنجا استثمار از موشکافی عمومی و مقررات کار فراتر می رود. راهبرد های 
توسعۀ جهانی سلسله مراتب محلی ایجاد می کنند که رفتار با جمعیت های خاص 
را به عنوان نیروی کار بی ارزش و یک بارمصرف توجیه می کند. چه این توجیه 
از طریق شکاف توسعۀ روستایی-شهری باشد و چه از طریق شکاف بین المللی، 
نتیجه مشابه است: کار مراقبتی زنان به کالایی تبدیل می شود که برای حمایت 

از بازتولید اجتماعی خانواده های دیگر استخراج می شود.

موقعیت های  بین  ارتباط  تا  می کند  کمک  ما  به  سیار  توسعه گرایی  فهم 
ظاهراًً متفاوت را ببینیم. کارگران خانگی چینی برای حقوق بنیادین کار مبارزه 
می کنند و کارگران خانگی خارجی سنگاپوری که برای رفتار عادلانه سازماندهی 
توسعه  ایدئولوژی های  در  ریشه  که  مواجه‌اند  مشابهی  چالش های  با  می کنند، 

دارند که آن ها را ذاتاًً کمتر شایستۀ احترام و حمایت می دانند.

همبستگی  امکان  شباهت ها  این  جمعی  شناختن  رسمیت  به  نهایت،  در 
فراملی و رابطه ای و یادگیری در سراسر زمینه ها را فراهم می کند. هر دو گروه 
به  برای  آنلاین  فضاهای  از  می دهند،  نشان  را  قابل‌توجهی  تاب آوری  زنان 
اشتراک گذاشتن تجربیات خود استفاده می کنند، حمایت مشترک ارائه می دهند 
و بی عدالتی ها را مستند می کنند. صدای آن ها تحقیر جریان غالب نسبت به کار 
مراقبتی و استثمار نیروی کار آن را به چالش می کشد و خواستار به رسمیت 

شناختن کامل انسانیتشان است.  

ارتباط با نویسندگان: 
Lynn Yu Ling Ng <lynnngyl@yorku.ca> 
Yunhui Ye <yunhuiye@uvic.ca> 

آسیای <  و  انسانی(  )کیفیت   suzhi سوژی  مفهوم 
»کمترتوسعه‌یافته«

نظام هوکو )ثبت خانوار( چین که در دهه 1950 تأسیس شد، تفکیک نهادی 
روستایی-شهری را ایجاد می کند. مهاجران روستایی می توانند در شهرها کار 
کنند اما نمی توانند به مزایای شهری مانند بهداشت، آموزش برای کودکان و یا 
تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. گفتمان سوژی این موضوع را با نشان 
دادن روستاییان به عنوان »کم کیفیت« تقویت می کند: فاقد مدنیت و مانع از 

نوسازی چین.

یک کارگر مراقبتی خانگی با شجاعت این مسئله را به چالش کشید؛ زمانی 
که کارفرمای او از دادن مرخصی روز سال نو به او خودداری کردو پرسید: »به 
خانگی(،  کارگران  برای  تحقیرآمیز  )اصطلاحی   )Baomu( بائومو  یک  عنوان 
چه حقی داری تعطیلات رسمی دولتی بخواهی؟« او پاسخ داد: »آیا بائوموها 
شهروندان چینی محسوب نمی شوند؟ اگر چنین باشد، آن ها حق دارند تعطیلات 
قانونی داشته باشند«. مخالفت او در این قضیه به قیمت از دست دادن کارش 

تمام شد.

کارگران خانگی خارجی در سنگاپور به عنوان زنانی از کشورهای آسیایی 
»کم تر توسعه یافته« با تبعیض نژادی مواجه اند. وبسایت های کاریابی عکس ها، 
جزئیات شخصی و »مهارت ها«ی آنها را همچون کالاهای قابل فروش برای 
به سکونت در محل  الزام  نمایش می گذارند. سیاست دولتی  به  مقایسۀ خرید 
روابط   )kafala کفالت  سیستم  )مشابه  کارفرما  کفالت  نظام  و  کارفرما  اقامت 
سوءاستفاده  با  مواجهه  در  حتی  کارگران  آن  در  که  می کند  ایجاد  وابستگی 

نمی توانند به راحتی کارفرمایان را تغییر دهند.

حرکت  خود  کشور  در  که  هستند  هم نژادی  شهروندان  چینی  کارگران 
اتباع خارجی اند که از مرزهای بین المللی  می کنند. همتایان آن ها در سنگاپور 

عبور می کنند. هر دو گروه با چالش های مشابهی مواجه هستند.

آسیب پذیری قانونی: در چین، بیش از 90 درصد کارگران خانگی فاقد 
قراردادهای استخدام رسمی هستند زیرا تنها شرکت ها، نه خانوارها، به عنوان 
کارفرما شناخته می شوند. به طور مشابه، در حالی که کارگران خانگی خارجی 
در  موقت  مهمان«  »کارگران  عنوان  به  آن ها  اما  دارند،  قرارداد  سنگاپور  در 

پایین ترین ردۀ ویزا طبقه بندی می شوند و باید هردو سال یک بار تمدید شود.

استثمار سکونتی )ناشی از سکونت در محل کار(: هر دو گروه به 
طور معمول با خانوادة کارفرما زندگی می‌کنند و از آنها انتظار می رود که به طور 
شبانه روزی در کل هفته در دسترس باشند. یکی از کارگران خانگی خارجی در 
سنگاپور چنین گفت: »من ساعت 4 صبح بیدار می شوم تا صبحانه درست کنم 
]…[ زمان استراحت من از ساعت 11 شب تا 12 نیمه شب شروع می شود، بسته 

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار
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< جـــاذبـه متـمــــایـز دبـــی
    برای مهـاجران غیرغربـی

آنجو ماری پل، مصطفی یواش و سژین پارک، دانشگاه نیویورک ابوظبی، امارات  متحده  عربی

به  شدت  به  امارات متحده عربی(  شهرهای  سایر  )و  دبی  حال،  همین  در 
 ،2023 سال  در  کند.  حفظ  را  خود  اقتصادی  رشد  تا  است  وابسته  مهاجران 
92 درصد جمعیت دبی اماراتی نبودند. در حالی که عموم مردم تصور می کنند 
بیشتر مهاجران در دبی، غربی ها هستند، تعداد بیشتری از آنها از جنوب آسیا و 

خاورمیانه و شمال آفریقا )منا(می آیند.

نوع دیگری از مهاجران< 

از سه  با مهاجران دارای مهارت بالا  ارزیابی جذابیت نسبی دبی، ما  برای 
و  منا  آسیا،  )جنوب  امارات متحده عربی  اطراف  در  مستقیماًً  که  جهانی  منطقۀ 
جنوب صحرای آفریقا( واقع شده اند، مصاحبه کردیم. ما کشورهای شمال آفریقا 
را جزو منا در نظر گرفتیم و از بقیه آفریقا جدا کردیم زیرا مردم این کشورها 

عربی صحبت می کنند و باز نظر قومی عرب تلقی می شوند.

داده های پیمایش ما نشان داد که هر سه گروه پاسخگو قبل از مهاجرت 
خود تمایل شدیدی به نقل مکان به امارات متحده عربی داشتند )میانگین 3.68 
مهاجران  به  نسبت  منا  و  آسیا  جنوب  پاسخ دهندگان  اما   .)5 تا   1 مقیاس  در 
جنوب صحرای آفریقا )3.35 در مقابل 2.71( تمایل بیشتری برای ماندن در 
امارات متحده عربی ابراز کردند. این واگرایی به سطوح متفاوت رضایت سه گروه 

در مقایسۀ زندگی آن ها در امارات متحده عربی با کشور قبلی شان مرتبط بود.

در حالی که پاسخ‌دهندگان جنوب آسیا و منا پیشرفت های قابل توجهی را 
در  فرهنگی-  آشنایی  و  زندگی  استانداردهای  کلیدی -شغل،  موضوع  در سه 
امارات داشتند، پاسخ دهندگان آفریقایی جنوب صحرا تنها بهبود قابل توجهی در 
زمینۀ شغل  و استانداردهای زندگی گزارش کردند نه در زمینه آشنایی فرهنگی؛ 
نتیجه، پاسخ دهندگان  امارات کوچک تر است. در  این گروه در  زیرا اجتماعات 
آفریقایی جنوب صحرا نسبت به دو گروه دیگر بیشتر علاقمند به نقل مکان به 

خارج از امارات متحده عربی به کشور سوم بودند.

مزایای اقتصادی، سبک زندگی و ایمنی دبی< 

مصاحبه های عمیق ما با 46 نفر از این مهاجران متخصص که قبل از آمدن 
به دبی در خارج از کشور خود ساکن بودند، به توضیح این دیدگاه های متفاوت 
امنیت  و  راحت  زندگی  اقتصادی، سبک  مزایای  بر  گروه  سه  هر  کرد.  کمک 
بیشتری که در دبی داشتند، تاکید کردند. این مزایا برای تمام مهاجران ماهر 
که به عنوان مهاجر در امارات متحده عربی کار می کنند، بدون توجه به کشور 
مبدأ آن ها قابل‌ دستیابی اند. مزایای مالی که دبی به متخصصان مهاجر می دهد، 

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

از زمانی که اثر کلاسیک ساسکیا ساسن، شهرهای نیویورک، لندن و توکیو 
را به عنوان شهرهای جهانی توصیف کرد، سایر شهرهای جهانی با استفاده از 
اقتصادی شناسایی و رتبه بندی شده اند. شهرهای جهانی به عنوان  معیارهای 
پیشرو  چندملیتی  شرکت های  دفاتر  محل  شرکت ها،  جهانی شدن  گره گاه های 
هستند که به دست مهاجران بسیار ماهر اداره می شوند. از آنجا که این شهرها 
برای میزبانی چنین استعدادی رقابت می‌کنند، تحلیلگرانی که آن ها را ارزیابی و 
رتبه بندی می کنند و حتی سیاست گذارانی که سعی می کنند آن ها را ترویج کنند، 
تمایل دارند از معیارهای جهانی استفاده کنند، انگار که تمام مهاجران با قالبی 
یک سان در جستجوی درآمد بالا، سبک زندگی راحت و امنیت بیشتر هستند. 
حتی اهمیت فرهنگی شهرهای جهانی از نظر تعداد موزه ها و مکان های دیدنی 

ارزیابی می شود.

حال ما می پرسیم که آیا جنبه های متمایز دیگری از یک شهر جهانی وجود 
دارد که می تواند جذابیت خود را برای زیرگروه های خاص مهاجران ماهر افزایش 
دهد. در پاسخ بدین سوال، ما مورد دبی را در نظر می گیریم که به سرعت در 
رتبه بندی شهرهای جهانی ارتقا یافته است. بر اساس پیمایش ها و مصاحبه های 
با مهاجران متخصص غیرغربی در دبی، ما متوجه شدیم که دبی هم  عمیق 
به عنوان یک شهر جهانی و هم به عنوان یک شهر »محلی« برای مهاجران 

جنوب آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا جذابیت خاصی دارد.

بیشتر، )2(  اقتصادی  به عنوان یک شهر جهانی معمول، )1( مزایای  دبی 
استانداردهای زندگی بالاتر و )3( ایمنی بیشتری را ارائه می دهد که اغلب مقولۀ 
برساخت شده از شمال جهانی را برای مهاجران تداعی می کند. اما دبی همچنین 
ارائه می دهد: )4( نزدیکی جغرافیایی به  مزایای »محلی« برای این مهاجران 
کشورهای مبدأ، )5( آشنایی فرهنگی، با توجه به جمعیت مهاجر بزرگ و باسابقه 
در این مناطق و در نهایت )6( تحمل بیشتر هویت های دینی و نژادی خاص 

این مهاجران.

پس‌زمینۀ دبی< 

دبی با 3.5 میلیون نفر جمعیت، بزرگ ترین شهر در امارات متحده عربی است. 
در طول دو دهه گذشته، دبی به سرعت به مکان محبوب برای استقرار دفاتر 
منطقه ای شرکت های چندملیتی فعال در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل 
تاجرپسندترین مرکز در  لیبرالترین و  به خود می بالد که  این شهر  شده است. 
اعتماد  امنیت عمومی،  برای  بالایی  امتیازات  به طور مداوم  خاورمیانه است و 
به دولت و زیست پذیری کسب می کند؛ برخی از معیارهای استاندارد که برای 

رتبه بندی میزان مساعد بودن شهرها برای مهاجران استفاده می شود.
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گاهی حتی درآمد آنها را از موقعیت های قابل مقایسه در کشورهای غربی فراتر 
می برد؛ بخشی از این امر به لطف پایین بودن مالیات بر ارزش افزوده و فقدان 

مالیات شخصی بر درآمد در امارات متحده عربی.

زیرساخت  جمله  از  دبی،  زندگی  بالای  استانداردهای  بر  مصاحبه شوندگان 
عمومی که به خوبی حفظ شده است و حس امنیت عمومی بیشتر تاکید کردند. 
علاوه بر این، آن ها با توجه به حجم زیاد کارگران مهاجر کم درآمد از آسیا و 
آفریقا که به دنبال اشتغال در کار مراقبتی و کار خدماتی به امارات متحده عربی 
می روند، بر دسترسی آسان خود به کارگر خانگی مقرون به صرفه تاکید کردند. 
با جمعیت  دبی هستند  از وضعیت خوب »شهر جهانی«  ویژگی ها حاکی  این 

قابل توجهی از مهاجران در دو قطب بالا و پایین بازار کار.

دبی به عنوان بهترین هر دو جهان< 

اما مصاحبه شوندگان جنوب آسیا و منا نیز در مورد نزدیکی جغرافیایی دبی به 
کشورهای مبدأ خود صحبت کردند که آن ها را قادر می سازد تا از ملاقات های 
مکرر )و مقرون به صرفه( برای بازدید خانواده خود و یا سفر آنها به دوبی از طریق 
جمعیت  به  توجه  با  ببرند.  لذت  امارات متحده عربی  توریستی  آسان گیر  ویزای 

باسابقه و پرتعداد جوامع مهاجر طبقه متوسط از دو منطقه جنوب آسیا و منا در 
امارات متحده عربی، موسسات فرهنگی و اجتماعی مختلفی در کنار این جوامع 
توسعه یافته اند که این مهاجران با اشاره به آنها )از مسجد تا سوپرمارکت ها و 
ملی(،  درسی  برنامه  دارای  مدارس  تا  غذایی حلال  مواد  دارای  رستوران های 
احساس کنند دوبی همچون »خانۀ«  باعث شده  این مکان ها  ذکر کردند که 

خودشان است.

و  مذهبی  هویت های  بیشتر  پذیرش  از  مصاحبه شوندگان  این  نهایت،  در 
اغلب در شهرهای جهانی شمال جهانی  گفتند، چیزی که  نژادی خود سخن 
فاقد آن بودند. در مقابل، مصاحبه شوندگان آفریقایی جنوب صحرا بیشتر درباره 
تبعیض نژادی یا تنهایی در امارات  متحده  عربی صحبت می کردند، زیرا فاقد یک 

اجتماع مشترک بزرگ در همان وضعیت طبقاتی خود بودند.

به طور کلی، یافته های ما نیاز به تحقیقات بیشتر درباره شهرهای جهانی دارد 
تا بجای فرض یکدستی مهاجران، تنوع مهاجران ماهر در این شهرها در نظر 
گرفته شود. ویژگی های اجتماعی و فرهنگی شهرها باید فراتر از برداشت های 
ساده از جهان وطن گرایی به رسمیت شناخته شوند، تامهاجران در خارج از کشور 

احساس در خانه بودن  کنند.  

ارتباط با نویسندگان: 
Anju Mary Paul <anju.paul@nyu.edu>
Mustafa Yavaş <mustafa.yavas@nyu.edu>
Sejin Park <sejin.park@nyu.edu>

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

منبع: آنجو ماری پل، مصطفی یواش، و سژین پارک.
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< مـهـــــــاجــران تحـصـیــلـــــی
   چیــنـــی

بــــازگـشـتـــه و  خــــارج  در  داخـــل،  در    

بسیاری از مهاجران جوان چینی از طریق تحصیلات بهتر به دنبال پیشرفت 
اجتماعی هستند. این پژوهش، مهاجران تحصیلی داخلی و بین المللی و همچنین 
»مهاجران بازگشته به میهن« را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق بر تجربۀ 
  hukou زیسته آن ها در جست وجوی وضعیت اقامت محلی تاکید می کند: هوکو
)ثبت خانوار ساکن( در شانگهای یا پکن و اقامت دائم در کانادا. در حالی که 
شهروندی کانادایی ممکن است از نظر عملکردی به هوکو نزدیک تر باشد تا 
اقامت دائم، در میان مصاحبه شوندگان من شهروندی به ندرت مطرح شد؛ زیرا 
حق رأی از بین می رود و تابعیت کانادایی ملاقات یا بازگشت به چین را دچار 

پیچیدگی می کند. 

بریتیش  در  چینی  تحصیلی  مهاجر  دوازده  با   2025 تا   2024 سال  از  من 
کلمبیا، کانادا و پانزده مهاجر در پکن و شانگهای چین مصاحبه کردم. بیشتر 

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

فنگ خو، دانشگاه ویکتوریا کانادا

گائوکائو. منبع: هوبئی دیلی، موجود در
 http://m.cnhubei.com/content/08/06-2019/content_10844871.html.

http://m.cnhubei.com/content/2019-06/08/content_10844871.html
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نابرابری‌های فضایی و تحرک تحصیلی< 

پاسخ دهندگان من در چینِِ دوران اصلاحات و تحرک گسترده بزرگ شده اند. 
جغرافیایی  نابرابری های  آن هاست   خواسته های  پشتوانۀ  که  فضایی  تحرک 
شدید را نشان می دهد. این امر به سیاست های آزادتر هوکو و گذرنامه در چین، 
سیاست های پذیرای دولت های میزبان در جذب استعدادها و بهبود حمل و نقل 
و ارتباطات ارزان تر )قطارهای سریع، سفر هوایی، رسانه های اجتماعی( بستگی 

دارد.

همزمان با جابجایی این مهاجران تحصیلی، فشار مهاجرتی گسترده تر نیز 
چین  شرقی  شمال  در  صنعت زدایی  تغییر  داد.  را  زادگاه شان  شهرهای  اغلب 
منطقه  از  خارج  به  اجباری  مهاجرت  و  بسته شده  کارخانه های  تعطیلی  موجب 
در  بنیادین  به طور  را  اجتماعی  بافت  دولت  و  بازار  بر  مبتنی  شد. شهرنشینی 
سایر مناطق تغییر داد. کارگران مهاجر اغلب برای بستگان خود در زادگاهشان 
خانه های جدید می سازند. شهرهای زادگاه  به دلیل روابط اجتماعی متراکم تر به 

یاد آورده می شوند اما به عنوان مکان هایی که پشت سر گذاشته شده اند.

جذب  معیارهای  از  متأثر  زیاد  احتمال  به  شانگهای  و  پکن  ترجیح 
در  هوکو  دارندگان  نیست.  تعجب آور  اما  بود،  مطالعه  این  مصاحبه شوندگان 
شانگهای یا پکن دسترسی آسان تری به دانشگاه های برتر چین در وطن دارند. 
در مقابل، موفق ترین مهاجران روستایی یا شهری کوچک مانند پاسخ دهندگان 
اقامت  خوابگاه  در  و  کرده  مهاجرت  راهنمایی  دورۀ  از  معمولًاً دست کم  من،  

می کردند.

آن ها متولد دهه 1990 هستند؛ تعداد کمی ازدواج کرده اند؛ بیشتر آن ها زن و هر 
کدام شاغل یا به دنبال کار بودند.

چرا این گروه ها را در یک مطالعه ترکیب کردم؟ اول، »رویه های مرزبندی« 
شمول و طرد هم در مرزهای ملی و هم در قلمرو داخلی کشور صورت می گیرد. 
دوم اینکه تجارب مهاجرت داخلی و بین‌المللی همپوشانی دارند. و در نهایت، 

ارتباط بین تحصیل و تحرک اجتماعی پیوسته و یکنواخت نیست.

تجربیات سیال و همپوشان مهاجران< 

تقابل های آشکار بین مهاجران در  »داخل« و »خارج«  مصاحبه های من 
در  تحصیل  از  پس  نیز  نفر  سه  جز  به  داخلی«  »مهاجران  همۀ  زد.  برهم  را 
خارج بازگشته بودند، اما هیچ کدام به زادگاه خود باز نگشته بودند. در همین 
موقتی  را  مکان ها  این  شانگهای  یا  پکن  در  »بازگشته«  مهاجر  چندین  حال، 
می دانستند، اگرچه همهۀآنها این شهرها را جهان وطن گرا، توسعه یافته و پناهگاه 

مطلوب تلقی می کردند.

اما حتی آن هایی که  بمانند،  اغلب مصاحبه شوندگان در کانادا می خواستند 
اقامت دائم داشتند برای بازدید از بستگان و دوستان مستقر در چین به کشور 
بازمی گشتند و برخی از آن ها در زمان پیری والدین به طور فعال قصد بازگشت 
مهاجران  از  درصد   80 از  بیش  که  داد  نشان  اخیر  مطالعه  )یک  داشتند.  دائم 
تحصیلی در سراسر جهان به وطن خویش بازگشته اند(. به طور کلی، تجربیات 

مهاجران تحصیلی، ماهیتی موقتی، سیال، همپوشان و آشفته داشت. 

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

داده های مرکز چین و جهانی شدن، اقتباس شده از توسعه دانشجویان چینی در خارج از کشور )2024-2023(. 
.https://web.archive.org/web/20240514045418/http://www.ccg.org.cn/archives/84327 موجود در

http://www.ccg.org.cn/archives/84327
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آمادگی برای گائوکائو )آزمون ورودی دانشگاه ملی( تمام زندگی دانش آموزان 
کم ارزش انگاشته شده  و  نامرئی  بسیار  حمایت های  به  نیاز  ؛  می گرفت  دربر  را 
داشت: کارگران مزدی در مدارس شبانه روزی، یا والدین، اغلب مادران. کسانی 
که در خوابگاه زندگی نمی کردند، ممکن بود در نزدیکی مدرسه با اتکا به کار 
حمایتی والدین یا کار مزدی خانه ای اجاره می کنند، در حالی که بیشتر ساعات 
بیداری را در مدرسه سپری می کنند. دانش آموزانی که برای تحصیل مهاجرت 
یک جا  در  ساکن  و  بی تحرک  نسبتاََ  تحصیل  سالهای  طول  در  بودند،  کرده 
بودند. بنابراین ورود به یک دانشگاه برتر پکن یا شانگهای حاکی از یک داستان 

موفقیت بود. 

بسیاری از مصاحبه‌شوندگان مستقر در کانادا نیز مهاجرت تحصیلی خود را 
از دبیرستان آغاز کردند که مشابه مسیر مهاجران داخلی چین است. با این حال، 
خلاف اعتبار بالای ورود به یک دانشگاه برتر در پکن یا شانگهای، ثبت نام در 
دانشجویان  از  بسیاری  نیست.  موفقیت چندانی  نشانگر  کانادایی  دانشگاه  یک 
می خواستند  یا  داشتند  ضعیفی  عملکرد  ورودی  آزمون  در  یا  کارشناسی  دورۀ 
از آن اجتناب کنند. تنها یک خانواده متوسط یا ثروتمند می تواند هزینه کامل 
تحصیل در بریتیش کلمبیا کانادا را تأمین کند. بنابراین، دانشجویان تحصیلات 
تکمیلی  فقیرتر مستقر در بریتیش کلمبیا اغلب در حین تحصیل، کار می کنند. 
پتانسیل هزینه و مهاجرت بود که پاسخ دهندگان من را به کانادا هدایت کرد. 
را دلیلی  از تحرک طبقاتی، پاسخ‌دهندگان اغلب توسعۀ فردی  بنابراین، فراتر 

برای مهاجرت به کانادا می دانستند. 

اقامت <  وضعیت  برای  راهبرد  تدوین  و  مرزبندی  رویه‌های 
دائمی محلی

کارگران مهاجر کم مهارت در چین همان امیدهای مهاجران تحصیلی برای 
تحرک اجتماعی رو به بالا را ندارند. دولت های محلی میزبان در چین نیازمند 
کارگران مهاجر ارزان اند، اما نمی خواهند آنها به  دارندگان دائمی هوکو تبدیل 
حقوق  از  برخی  هنوز  اما  شده،  کم  اهمیت تر  هوکو  امروزه  که  حالی  در  شوند. 

کلیدی زندگی از جمله حقوق آموزش برای کودکان را ارائه می دهد.

در مقابل، مهاجران تحصیلی موفق از یک مسیر نسبتاًً ممتاز برای دسترسی 
و  دانشگاه ها  در  متعددی  موانع  با  هنوز  آن ها  اما  برخوردارند.  محلی  هوکو  به 
شهرهای برتر چین مواجه اند. حتی زمانی که موفق می شوند، دارندگان هوکو 
در شهرهای بزرگ، مهارت ها و نمرات بالای تحصیلی آنها را مسخره می کنند

خلاف مهاجران تحصیلی در کانادا، مهاجران تحصیلی چینی می توانند پس 
داشتن هوکوی  بدون  شانگهای  یا  پکن  در  قانونی  به طور  فارغ التحصیلی،  از 
توجه  جالب  دارند.  نیاز  امن  اقامت  و  شغل  به  فقط  آن ها  بمانند.  باقی  محلی 
است، چون دسترسی به هوکوی پکن تنها به کارمندان دولتی امتیاز می دهد، 
برای کسانی نیست که قصد اشتغال در بخش خصوصی را اولویتی وجود ندارند. 
را  خوب  خصوصی  بخش  مشاغل  آن‌ها  کم مهارت،  مهاجر  کارگران  خلاف 
به  بازنشستگی  بیمه سلامت خصوصی و حقوق  نه هوکو، که  می شناسند که 
آن ها می دهد. هوکوی محلی بیشتر برای مهاجران فارغ التحصیل دارای فرزند 

اهمیت دارد و بسیاری از مصاحبه شوندگان من برنامه های دیگری داشتند.

هر  برای  دائم  اقامت  کانادا،  در  چینی  تحصیلی  مهاجران  برای  مقابل،  در 
گونه اقامت بلند مدت، چه برای چشم اندازهای شغلی، چه پیوندهای عاشقانه و 
چه برای فرار از خشونت جنسی امری حیاتی است. بر روی کاغذ، »دانشجویان 
بین المللی« مسیر مشخصی را برای اقامت دائم تحت برنامه تحرک بین المللی 
بود.  پیچیده  مسیر  این  زیسته  تجربه  حال،  این  با  می آورند.  دست  به  کانادا 
تغییرات مکرر در نظام امتیازات کانادا و کاهش پذیرش اخیر می تواند برنامه های 
اقامت دائم را به مخاطره بیاندازد. همچنین، برای کسب امتیاز بیشتر در مورد 
درخواست برای اقامت دائم، مصاحبه شوندگان اغلب در مشاغل محلی، با مهارت 
کم و بی ثبات کار می کردند. بین فارغ التحصیلی و درخواست اقامت دائم، تجربه 
کاری اولیه در کانادا نیز می تواند برای مشاغل پایدارتر در آینده حیاتی باشد. 
همه مصاحبه شوندگان به جز یکی، اولین شغل محلی خود را در کسب وکارهای 
چینی یافتند که تعداد کمی از آن ها نیازمند تجربه کار کانادایی هستند. برخی 
شامل خدمات  رایج  مشاغل  بودند.  تازه وارد  مهاجران  جزو  خود  کارفرمایان  از 
مهاجرتی  و  آموزشی  خدمات  جمله  از  بود،  چین  محلی  جامعه  به  تخصصی 

دانشجویان یا کار رستوران. 

نتیجه‌گیری< 

درباره  دستاوردهایی  دو  هر  داخلی  و  بین المللی  مهاجرت  مورد  در  تحقیق 
جمله  از  ملی  مرزهای  مطالعات،  تلفیق  با  دارد.  تحصیلی  مهاجران  تجربه 
نابرابری های قدرت، در میان موانع مهمی که مهاجران با آن مواجه اند، مرکزی 
و  تحصیل کرده  مهاجران  منزلتی  تمایزگذاری  باعث  چینی  هوکوی  نیستند. 
مهاجران کم مهارت، میان روستاها، شهرها و محله ها می شود. اقامت دائم کانادا، 
نه در نهایت شهروندی، مهاجران تحصیلی را به سوی اشتغال بی ثبات هدایت 
می کند که معمولًاً در کسب وکارهای محلی رایج است. علاوه بر این، قوانین 

ناپایدار بازی، تلاش آن ها برای وضعیت محلی پایدار را پیچیده می کند. 

ارتباط با نویسنده:
Feng Xu <fengxu@uvic.ca>

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار
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< کــارگران مهــاجر کــامبـوجــی
   حــوزه پــوشــاک:

اعـتــــراض و  بـی ثبــــاتـی   

پرداخت نشده  دست مزد  و   Y&W پوشاک  کارخانه  ناگهانی  ورشکستگی 
ناشی از آن به طور کامل شرایط متزلزل پیش روی کارگران مهاجر روستایی 
کامبوج را در چشم انداز روبه رشد سرمایه‌گذاری خارجی نشان می دهد. همزمان، 
بلکه  می کند  آشکار  را  آن ها  آسیب‌پذیری  تنها  نه  کارگران  جمعی  اعتراض 
ظرفیت آن ها برای بسیج و تأکید بر عاملیت در میان استثمار فزاینده و ناامنی 
با چنین  را نشان می دهد. گسترش سریع کارخانه های متعلق به چین، همراه 
اقدامات مقاومتی کارگران، پرسش هایی فوری برای جامعه شناسان حوزه صنعت 
و کارگری مطرح کرد: وضعیت کنونی کارگران مهاجر روستایی کامبوج در میان 
به  کارگران چگونه  از همه مهم تر،  است؟  حضور شدید سرمایه چینی چگونه 
چالش ها و سختی های تحمیل شده ناشی از شرایط کاری ضعیف و عدم قطعیت 

اقتصادی پاسخ می دهند؟ موضع دولت کامبوج در این باره چیست؟

حضور کارگران مهاجر روستایی کامبوجی در یک جلسه آموزشی حقوق کار. 
عکس از کاکستون سیو.

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

تسز چونگ لای و کاکستون سیو، دانشگاه باپتیست هنگ کنگ، هنگ کنگ

از شرکت  کامبوج  روستایی  مهاجر  کارگر  مارس 2024، حدود 600   9 در 
پوشاک  Y&W متعلق به چین به سوی وزارت کار و آموزش حرفه ای تظاهرات 
کردند. آن ها پس از اینکه صاحب شرکت به طور ناگهانی اعلام ورشکستگی 
ارائه کردند که  را  را بدون حقوق ماه آخر ترک کرد، درخواستی  کرد و آن ها 
خواستار حقوق و مزایای پرداخت نشده بود. بعد از ظهر آن روز، این وزارتخانه 
بیانیه ای صادر کرد که کارگران، نمایندگان قانونی، اتحادیه های محلی و سایر 
ذی نفعان را مبجور می کرد تا فورا به اعتراضات خود پایان دهند و آن ها را متهم 
به مسدود کردن خیابان و ایجاد ازدحام کرد. این وزارتخانه به کارگران توصیه 
کرد تا از طریق کانالهای قانونی به دنبال جبران خسارت باشند و بر اهمیت 

»حفظ نظم عمومی و حفاظت از منافع جامعه وسیع تر« تاکید کرد.
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کارخانه های بهتر کامبوج، اعتصابات از 147 مورد در سال 2013 به تنها 9 مورد 
در آگوست 2018 و روزهای کاری از 889 هزار روز به 42 هزار روز کاهش 
یافته است. پرونده های اختلافات کاری در شورای داوری از 248 مورد در سال 
2016 به 50 مورد در سال 2017 کاهش یافته است. این کاهش نشان دهنده 
است:  دولت  سیستماتیک  سرکوب  نتیجه  بلکه  نیست  کارگری  روابط  بهبود 
دستگیری رهبران اتحادیه، ترساندن فعالان و انتخاب اتحادیه های تجاری به 

عنوان متحدان دولت، به ویژه از زمان انتخابات سال 2013.

حل  و  یافته است  فرسایش  پیوسته  طور  به  سازماندهی  قانونی  چارچوب 
اختلاف مستقل به طور فزاینده ای نادر است. لفاظی دولت -با تاکید بر »نظم 
عمومی« و »منافع جامعه« - به ابهام در یک واقعیت عمیق تر کمک می کند: 
منافع سرمایه، هم داخلی و هم خارجی، بر رفاه و حقوق کارگران اولویت می یابد

بی‌ثباتکاری و امکان مقاومت< 

اعتراض به شرکت پوشاک Y&W پنجره بزرگی را برای دیدن بی ثباتی چند 
وجهی و عاملیت محدود کارگران مهاجر روستایی کامبوج تحت سرمایه داری 
ایجاد  و  اقتصادی  استبدادی می گشاید. در حالی که سرمایه گذاری چین رشد 
شغل را تقویت کرده است، این کشور همچنین نظامی را تثبیت کرده است که 
در آن خطر و ناامنی تقریبا به طور کامل بر سر کارگران فرود می آید. تا اکتبر 
2024، سرمایه چین حدود 54.7 درصد مالکیت 2،236 کارخانه صنعتی کامبوج 
میلیارد   9.086 قابل توجه  سرمایه گذاری  نشان دهنده  که  می دهد  تشکیل  را 
دلاری است. از این چشمگیرتر، این که سرمایه گذاران چینی بیش از 90 درصد 

کل کارخانه های پوشاک کامبوج را در اختیار دارند.

سرمایه گذار  به  جهانی«  »کارخانه  از  را  چین  تحول  چشمگیر،  تغییر  این 
برجسته جهانی نشان می دهد. افزایش هزینه های نیروی کار داخلی، شرکت های 
چینی را وادار می کند تا تولید را به کشورهایی مانند کامبوج منتقل کنند، جایی 
که دستمزدهای پایین مزیت رقابتی متمایزی را ارائه می دهند. تسلط سرمایه 
چین در صنایع کلیدی کامبوج، دولت کامبوج را وادار می کند تا خود را با منافع 
سرمایه همسو کند. این همسویی که در سرکوب فعالیت های کارگری و تاکید 
بر »نظم عمومی« مشهود است، فضا را برای چانه زنی جمعی و تغییر به سوی 

منافع کارگران محدود کرده است.

با این حال، تاب آوری کارگران مهاجر روستایی کامبوج همچنان ادامه دارد. 
تمایل آن ها به اعتراض، اتکا به شبکه های خانوادگی و اجتماعی و تلاش مداوم 
برای حقوق منصفانه و شرایط مناسب همگی حاکی از روحیه قدرتمند مقاومت 
هستند. مسیر رو به جلو نیازمند اشکال جدیدی از همبستگی و حمایت -هم در 
کامبوج و هم در سراسر مرزها- برای مقابله با بی ثباتکاری عمیق تحمیل شده 
از سوی سرمایه جهانی و حاکمیت استبدادی است. مورد کامبوج یادآور روشنی 
خواسته های  میان  مداوم  رقابت  با  جهانی شده  دنیای  در  کار  آینده  که  است 

سرمایه و کشمکش کارگران برای منزلت، امنیت و عدالت شکل می گیرد. 

ارتباط با نویسندگان:
Tsz Chung Lai <22482261@life.hkbu.edu.hk>
Kaxton Siu <kaxton_siu@hkbu.edu.hk>

اقتصاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نیروی کار

بی‌ثبات‌کاری چندوجهی کارگران< 

هنگام بررسی شرایط کنونی کارگران مهاجر روستایی کامبوج، اشکال متعدد 
و متقاطعی از بی ثباتی آشکار می شود. بر اساس بررسی 2023-2024 ما از 86 
امنیت  با عدم  این کارگران  از 28 کارخانه پوشاک، مشخص است که  کارگر 
شغلی حاد مواجه هستند که به دلیل دستمزدهای بسیار پایین )204 دلار در 
ماه(، قراردادهای کوتاه مدت )66 درصد قراردادها شش ماهه و یا کمتر است( و 
تبعیض سنی گسترده )کارگران بالای 40 سال به طور خاص در معرض تعدیل 
و اخراج هستند( است. کارخانه ها به طور معمول تعلیق دوره ای را اجرا می کنند، 
به کارگران کمتر از 40 دلار در ماه در طول دوره های کمبود سفارش می پردازند 
که چرخه های بی ثباتی مالی و عدم قطعیت را به وجود می آورد. ادغام عمیق این 
صنعت در زنجیره های ارزش جهانی خریدار محور، برندهای بین المللی را قادر 
می سازد تا ریسک های تقاضا و تولید متغیر را بر سر آسیب پذیرترین بخش ها 

یعنی کارگران بریزند.

الگوهای  می رود،  فراتر  کارخانه  دروازه های  از  به راحت  بی ثباتی  گسترش 
کارگران  از  درصد   77 می دهد.  شکل  را  خانوار  بقای  راهبرد های  و  مهاجرت 
مهاجر روستایی هستند و درآمد دوگانه برای بقای آنها ضروری است: 75 درصد 
از زوج های متاهل در خانه های اشتراکی در پنوم پن ساکن هستند، با این حال 
معمول  از دست‌مزد  نفر(  دو  برای  ماه  در  )300 دلار  زندگی  اولیه  هزینه های 
از خانواده ها، کودکان را  با این وضعیت، بسیاری  بیشتر است. برای سازگاری 
از کودکان  مراقبت  برای  مادربزرگ‌  و  پدربزرگ  به  اتکا  با  در روستاهای خود 
باقی گذاشته‌اند )37 درصد( و در زمان بحران، برای آنها پول می فرستند؛ 31 
درصد کارگران از حمایتهای خانواده های روستایی خود استفاده می کنند. بدهی 
گسترده و فلج کننده است )میانه: 4،250 دلار( که امنیت بلندمدت کارگران را 
از بین می برد و چرخه های سوءتغذیه و فقر بین نسلی را تداوم می بخشد، زیرا 
دستمزدها همواره در برآوردن نیازهای اساسی ناتوان هستند. این بدهی ها ناشی 
با  محیط  در  تا  می کردند  تلاش  کارگران  زیرا  است،  کرونا  دوران  بیکاری  از 
هزینه بالا پنوم پن دوام بیاورند. علاوه بر این، برخی کارگران مهاجر روستایی 
برای خرید موتورسیکلت و سوخت پول قرض می کنند تا به مناطق روستایی 
خود سر بزنند، به ویژه آن هایی که کودکان و بستگان مسن را در روستای خود 

ترک کرده اند.

سرمایه‌داری استبدادی و واکنش دولت کامبوج< 

واکنش دولت به اعتراضات Y&W نمونه ای از چرخش مستبدانه کامبوج در 
روابط کارگری است. دولت با محکوم کردن این تظاهرات به عنوان تهدیدی 
برای نظم عمومی، فشار شدیدی را بر فعالیت های کارگری نشان می دهد که با 
گرایش منطقه ای به سوی سرمایه داری استبدادی همسو است: رشد اقتصادی و 
سرمایه گذاری خارجی بر حقوق کارگری و مشارکت دموکراتیک اولویت دارند.

اما  دارند،  جمعی  مقاومت  سابقه  کامبوج  روستایی  مهاجر  کارگران  اگرچه 
گزارش  براساس  شده است.  محدود  چشمگیری  طور  به  آن ها  عمل  فضای 
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درهـم پیــچیــده: انبــاشت  به مثـــابه  جنـگ   >
  مـــــورد غـــــزه

تبدیل <  جهانی  سرمایه  برای  راهبردی  یک ‌نقطه  به  اسرائیل 
شده‌است

همانطور که ویلیام آی. رابینسون و هوآی- ان نگویان اشاره کرده اند، تهاجم 
سال 2003 عراق همزمان با ادغام شتاب یافته خاورمیانه در اقتصاد جهانی، به 
دنبال ایجاد منطقه تجاری آزاد عربی بزرگ تر )GAFTA( و توافقات دوجانبه 
در  را  شرکتی  و  مالی  سرمایه گذاری  از  موجی  امر  این  دیگربود.  چندجانبۀ  و 
راهبردی تحت حمایت سرمایه خلیج -تریلیون ها در صندوق های  بخش های 
ثروت حاکمیتی- و همچنین جریان های اروپا، قارۀ آمریکا و چین ایجاد کرد. 

اسرائیل به یک  نقطه راهبردی برای سرمایۀ جهانی تبدیل شد.

در این زمینه، محصورسازی غزه را می توان وسیله ای دانست که از طریق 
اسرائیلی  شرکت های  مجموعه  قالب  در  پیش تر  که  فراملی  مازاد  انباشت  آن 
آشکار شده اند به دنبال مرزهای جدید برای ارزش آفرینی هستند. این امر شکلی 
از انباشت اولیه را نشان می دهد: سلب مالکیت زمین، کالا و مردم با هدف تبدیل 

آن ها به روابط اجتماعی مبتنی بر بازار.

انتقام <  برای  را  راه  اضطراری  وضعیت  و  تروریسم  از  ترس 
دولت هموار می‌کند

استقرار  و  است  استوار  تضمین  و  حقوق  تعلیق  بر  مالکیت  سلب  این 
این  می سازد.  ممکن  را  نهادی  حفاظت  و  بازرسی  بدون  نظامی  دستگاه های 
تعلیق به یک دستگاه قانونی )حالت اضطراری( برای اجازه دادن به آن متکی 
است. مفهوم انتقام دولت که موگامی مطرح کرده است، این تغییر را توضیح 
می دهد: واکنش دولت به خشونت با انگیزه سیاسی علیه مردم یا اموال دیگر 

تحت حاکمیت  قانون قرار ندارد بلکه توسط مجازات هدایت می شود.

در  جنگ  جدید  الگوهای  درباره  کلیدی  دیدگاه هایی  حقوقی  پژوهشگران 
جامعه معاصر ارائه داده اند. در میان آن ها، توشیکی موگامی در فصلی از مجموعه 
بزرگداشتِِ )Festschrift( ماساتو نینومیا، سه بعد را به هم پیوند می زند: انتقام 
دولتی، نسل کشی و استعمار. با این حال، این فرایندها را می توان تحت شرایط 
خاص توسعه سرمایه داری بازخوانی کرد، زمانی که با ادعای درآمد آینده، ثروت 
زمینه  در  جدید  بازارهای  کردن  باز  برای  را  فشار  شده،  انباشت  اندازه  بیش از 
مالی سازی افزایش می دهد. چنین دیدگاهی از کارل مارکس، رزا لوکزامبورگ 
و هانا آرنت نشئت می گیرد که بعدها در بحث های مربوط به تز تصاحب زمین  
دوباره تعریف شد. این دیدگاه ادعا می کند که رشد سرمایه داری -که محدود 
به محدودیت های فضایی زمانی است، با اشغال سرزمین های غیرسرمایه داری از 
این موانع غلبه می کند. سوال  بر  طریق خشونت، سیاست استعماری و جنگ 
اخیر آشکار می شود؛  این مسئله در درگیری های نظامی  این است که چگونه 

مسئله ای که باید در نظام انباشت مالی قرار گیرد.

با بهره  بازپرداخت  سرمایة بهره آور -که بر حقوق مالکیت بر پول و تعهد 
و  می گیرد  خود  به  فرضی  سرمایه  شکل  ثانویه  بازارهای  در  است-  استوار 
انتظاراتی از جریان های درآمدی را نهادینه می کند که با پتانسیل سرمایه گذاری 
مضاعف می شوند. در قالب قراردادهای سرمایه گذاری، این رژیم مدعی انباشت 
افزون ارزش مازاد آینده است که تحقق آن بستگی به سلب مالکیتی دارد که 
مناطق و جمعیت ها را به یک مدار ارزش افزایی الحاق کند. چنین الحاق هایی، 
سرمایه مازاد را به زیرساخت، مسکن و استخراج منابع وارد می کنند، در حالی 
که جریان های درآمدی را از طریق اوراق بهادار پشتیبانی شده با دارایی های 

زمین و املاک تولید می کنند.

انباشت درهم پیچیده در  از  بدین معنی  یک مورد شدید  ویرانی فلسطین 
جنگ است.

امتیاز عکس: مارکوس وینکلر، از طریق پیکسلز

بخش آزاد

گیلرمه لایت گونسالوِِز، دانشگاه دولتی ریو دو ژانی یرو، برزیل

https://links.org.au/gaza-ghastly-window-crisis-global-capitalism
https://arraeseditores.com.br/oriente-e-ocidente-no-cenario-global/
https://arraeseditores.com.br/oriente-e-ocidente-no-cenario-global/
https://www.versobooks.com/en-gb/products/91-sociology-capitalism-critique?srsltid=AfmBOooKZdSBG6dzEFVOOPTSbRPUNCsw95agmReuWXirqNa-l5Dwhf7u
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1368431018825064
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بخش آزاد

به  و  داد  را  بزرگ«  نتانیاهو قول »انتقام  بنیامین  از حملات حماس،  پس 
آیه »به یاد داشته باشید که عمالیق با شما چه کرد« متوسل شدکه اغلب به 
عنوان الزامی برای تلافی تفسیر می شود. این شرایط از بسیج ترس از طریق 
ناامنی برای جمعیت  بنابراین،  توسل گفتمانی به »ترور« مشروعیت می گیرد. 
اقدامات  به  و  می کند  عادی سازی  را  اجتماعی  ترس  که  غالب  ایدئولوژی  با 
نامتناسب انتقام دولتی اجازه وقوع می دهد، افزایش می یابد. یوآو گالانت، وزیر 
دفاع، با بیانیه »محاصره کامل« غزه -»نه برق، نه غذا، نه آب، نه سوخت«- 

سمبل مجازات جمعی و گرسنگی به مثابۀ روش جنگی شده است.

بازتولید منطق استعمار اروپایی< 

ایدئولوژی انتقام دولتی بر انگ »تروریست« استوار است که به عنوان یک 
سازوکار دیگری ساز عمل می کند که ویژگی های خشونت، بربریت و نامعقول 
بودن را به گروه های خاصی نسبت می دهد و در نتیجه آنها را هدف مشروع 
برتری در جوامعی که  انتساب همچنین تصویر اخلاقی  این  سرکوب می کند. 
تروریسم  علیه  منظر، جنگ  این  از  را »متمدن« می دانند، حفظ می کند.  خود 
منطق استعمار اروپا را بازتولید می کند، جایی که سلسله مراتب مردم و نژادها 
ماموریت های تمدن سازی و حکومت سرکوبگر بر جمعیت های استعمارشده را 
عنوان  به  فلسطینیان  از  گالانت  یوآو  توصیف  سبک،  این  در  می کرد.  توجیه 
»حیوانات انسانی«، زبان انسانیت‌زدایی معمول پروژه های استعماری را منعکس 

می کند.

برای  ابزارهایی  به  را  معاصر  جن‌گهای  دولتی،  انتقام  استعماری  خاصیت 
گفتمان  می کند.  تبدیل  مازاد  مالی  انباشت  ارزش افزایی  خواسته های  تحقق 
و  سرزمین ها  مالکیت  سلب  که  می کند  مجاز  را  خشونت  دیگری ساز،  انگز 
مردم را تسهیل می کند و به شکل افراطی خود در مناقشه اسرائیل-فلسطین 
می رسد، جایی که عوام فریبی افراطی نتانیاهو آنچه را که اران کاپلان به عنوان 
می کند،  معرفی  استعماری  نظامی گری  از  ژابوتینسکی  تجدیدنظرطلب  میراث 
برای  را  طبیعی  حقوق  و  مذهبی  استدلالهای  رویکرد  این  می کند.  افراطی 
ایجاد برتری یهودی بر اعراب و پیشبرد یک استعمار نژادپرستانه تقویت می کند 
که چشم انداز هم زیستی برابر را از بین می برد. این چارچوب بندی به جنگ غزه 
اجازه می دهد تا انتقام دولتی را در چارچوب الزامات پاک سازی قومی اجرا کند 
و راه را برای نسل کشی علیه فلسطینیان هموار کند. این خشونت راه را برای 
انباشت بیش ازاندازه فراهم می کند که بر آموزه هایی مانند سرزمین بدون صاحب 
)terra nullius( تکیه دارد، این ادعا که زمین »خالی« یا »استفاده نشده« 
و  جدید  سرمایه گذاری  که  بازسازی  و  نابودی  برای  شدن‌اند؛  استعمار  برای 

ارزش آفرینی مالی را ممکن می سازد، موجه سازد.

استعمار ارضی درهم‌تنیده با انباشت نظامی‌شده < 

به گفته فوربس، سهام شرکت های دفاعی در طول تشدید تنش خاورمیانه به 
بالاترین حد خود رسید؛ قراردادهای تأمین کنندگان عمدۀ اسلحه که به نوبه خود 
صنعت نظامی را شعله ور می سازد، این روند را تقویت کرد. این انباشت نظامی با 
دیگر اشکال ارزش آفرینی سرمایه گره خورده است. چنانچه رابینسون و نگویان 
نشان داده‌اند، در پایان اکتبر 2024، در بحبوحه بمباران، اسرائیل به شرکت های 
انرژی فراملی مجوز داد تا در زمینه اکتشاف گاز و نفت در مدیترانه فعالیت کنند، 
در تلاشی  برای تبدیل این کشور به یک مرکز گاز در بحبوحۀ بحران انرژی 

تشدیدشده ناشی از جنگ اوکراین.. 

هدایت  و  افراطی  راست  قومیت ملی‌گرایی  ارضی،  استعمار  درهم تنیدگی 
بازسازی  طرح های  جمله  از  شده است.  آشکار  زمان  آن  از  مالی  مازاد  انباشت 
غزه، غزه 2035 است که از سوی دولت اسرائیل صادر شده است و یک طرح 
اقتصادی برای بازسازی غزه: رویکرد بات توسط جوزف پلزمان به تیم دونالد 
بین المللی  حاکمیت  و  امنیتی  ترتیبات  از  طرح  دو  هر  شده است.  ارائه  ترامپ 
حمایت می کنند که خصوصی سازی دارایی های عمومی به دست سرمایه گذاران 

خارجی را ترویج می کند.

همانطور که نور عرافه و مندی ترنر ذکر می کنند، طرح امریکا این سرزمین 
به مدت  را  آن  اساس،  این  بر  و  اعلام می‌کند  مالکیت«  قوانین  از  را »عاری 
پنجاه سال اجاره می کند و سرمایه گذاران »سهمی برابر در غزه« را به دست 
در  داشت.  آن خواهند  ادارۀ  و  زیرساخت  اقتصاد،  بر  کاملی  کنترل  و  می آورند 
)در حدود  انرژی غزه  ذخایر  از  بهره‌برداری  به  را  بازسازی  مقابل، غزه 2035 
پیوند می زند. هر دو  122 تریلیون فوت مکعب گاز و 1.7 میلیارد بشکه نفت( 
طرح جابجایی فلسطینیان را پیش فرض قرار می دهند: طرح بات می خواهد که 
غزه »کاملا خالی« شود، در حالی که پروژه اسرائیل »بازسازی آن از صفر« را 
پیش بینی می کند. همچنین هر دو طرح، حضور نیروی نظامی پیوسته ای را برای 
تضمین کنترل سیاسی خارجی و فعال ساختن بازسازی اقتصادی همسو با منافع 

سرمایه گذار تصریح می کنند.

گرفتار <  مالی  وابستگی  و  خشونت  بین  فلسطینی‌ها  غزه،  در 
شده‌اند

اکتبر 2025، بحث در  از توافق بر سر مرحله نخست آتش بس در 9  پس 
ترامپ  بندی   20 صلح  طرح  شد.  خواهد  تشدید  احتمالًاً  غزه  بازسازی  مورد 
از  اما  تکنوکراتیک  که  می کند  پیشنهاد  فلسطینیان  مشارکت  با  را  دولت  یک 
شامل  و  آمریکا  رئیس جمهور  ریاست  به  صلح«  »هیئت  تابع  سیاسی  لحاظ 
بازیگران تاریخی نظم نولیبرال مانند تونی بلر است. این طرح وعده می دهد که 
فلسطینیان بازمانده »برای رفت و آمد به غزه آزاد هستند«، در کنار یک ابتکار 
برای  اولیه  چارچوب های  از  ترکیبی  غزه«:  به  برق  »رساندن  برای  اقتصادی 
جذب سرمایه گذاری با الگوبرداری از »شهرهای معجزه آسای مدرن و در حال 
شکوفایی خاورمیانه« )بندهای 9 و 10(. ترامپ با خوشحالی از آتش بس اعلام 
بازسازی خواهد شد ]…[ شما ثروت عظیمی در آن  کرد که »غزه به آرامی 

بخش از جهان دارید«. 

جنگ غزه نشان می دهد که چگونه انباشت درهم پیچیدۀ تخریب و بازسازی، 
ایجاد  باقی مانده  مردم  و  مالی سازی  مالکیت،  بین سلب  پیچیده ای  متقابل  اثر 
برابر خشونت های کشتار جمعی،  می کند. به گفته عروه سویتات، مقاومت در 
سلب  علیه  مبارزه  و  می کند  تقویت  را  زمین  با  مشترک  یا  جمعی  پیوندهای 
مالکیت را پیش می برد، در حالی که »ارزش آفرینی اقتصادی« به عنوان یک 
قالب شهروندی  اما در  را تشویق می کند،  استعماری، مشارکت مدنی  تکنیک 
می شود.  تبعیض آمیزتر  پساجنگی  بافت  در  حتی  که  اسرائیلی  طبقه بندی شده 
بازسازی شده  مناطق  در  مالی  رونق  وعده  با  انسانی  تلفات  و  تخریب  افزایش 
همراه است. بدین ترتیب، انباشت درهم‌پیچیده، فلسطینی ها را بین خشونت و 

وابستگی مالی به بازسازی گرفتار می کند.  
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